
عناوين مواد امتحانی آزمون گروه آزمایشی رياضی، تعداد سؤالات و مدت پاسخگويی

دفترچه
۱شمــاره 

دوازدهم رياضی
دوره دوم متوسطـه

سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکى و ...)، قبل و یا بعد از برگزارى آزمون، براى تمامى اشخاص حقیقى و حقوقى ممنوع است (حتى با ذکر منبع) و متخلفین تحت پیگرد قانونى قرار مى گیرند.

آزمون شماره (۲۶)
جـــمـــعــه  

۱۴۰۵/۰۵/۲۳

شماره داوطلبی:نام و نام خانوادگی:
مدت پاسخگويی: ۷۰ دقیقهتعداد سؤالاتی که باید پاسخ دهید: ۴۰

وضعیتمواد امتحانیردیف
مدت پاسخگويیشماره سؤالتعداد سؤالپاسخگويی تااز

۷۰ دقیقه۴۰۱۴۰اجباریرياضیات۱

جهت دریافت 
پاسخنامه 

اسکن کنید.
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 محل انجام محاسبات
 
 
 
  
  
  

  
گر دنبالۀ -1 aا , b , c , يک دنبالۀ هندسی صعودی وa , b , c ,3 4  13يک دنبالۀ حسابی باشند، قدرنسبت دنبالۀ هندسی چقدر از 

a)تر است؟ بيش ) 0  

۱ (۴  ۲ (۵  ۳ (۶  ۴ (۳  

گر سهمی - 2 myا x ( m )xm
  


21 4  كدام است؟ mفقط از ناحيۀ دوم مختصات عبور نكند، حدود  12

۱(( , )1 14   ۲(( , )0 1   ۳(( , )1 2   ۴(( , )1 24   

گر - 3 x(xعادلۀهای م ريشه و ا ) 5 باشند، حاصل 1  4  كدام است؟ 135

۱ (۷۰۰  ۲ (۷۰۱  ۳ (۷۰۲  ۴ (۶۹۹  

های حقيقی معادلۀ مجموع ريشه - 4
x (x )

 
2 2

1 1 13
361

 كدام است؟ 

۱(1   ۲(2   ۳ (۱  ۴ (۲  

گر وارون - 5 fتابع ا (x) x x m   4 2 )از نقطۀ 2 , )1 fعبور كند، 1 ( )1  كدام است؟ 35

۱ (۱۱  ۲(11   ۳(7   ۴ (۷  
گر نقطۀ - 6 )Aا m , n) 4 )Bها و نقطۀxروی محور  5 n m , m ) 2 3  كدام است؟ ABخط  ها قرار گيرد، اندازۀ پارهyروی محور  1

۱(1037   ۲(1039   ۳(1041   ۴(1043   

log(xكه در صورتی - 7 y)2 )xlogو 3 )y  
3

log(xyباشد، حاصل 1  چقدر است؟ 2(

۱(/4 8   ۲(/5 2   ۳(/4 6   ۴(/6 4   
ABدر مستطيل زير - 8 AD2 است. مقدارcot دام است؟ك 

۱(x
x


2

2 1     

۲(x
x


2

2 1     

۳(x
x


2

2 1     

۴(x
x


2

2 1   

tanكه در صورتی - 9 Acos  


tanباشد، حاصل 1 cos


)كدام است؟ 1 k , k )  2   

۱(A   ۲(A2   ۳(A
1   ۴(A

2   

tanجواب عمومی معادلۀ -10 x tan x tanx3 2  كدام است؟ 

۱(k
4   ۲(k

3   ۳(k  3   ۴(k  3   
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 محل انجام محاسبات
 
 
 
  
  
  

گر تابع - 11 a)ا )x bx cf (x)
xa

21
4 3

  


afتابع ثابت و  ( )1
bباشد، مقدار 122 c كدام است؟ 

۱(1
10   ۲(1

12   ۳(1
16   ۴(1

8   

12 - f تابع اكيداً نزولی و دامنۀ آن اعداد حقيقی است، اگر جواب كامل نامعادلۀf ( x x) f ( ) 23 7 a)بازۀ 10 , b) ،باشدb a كدام است؟ 

۱(17
3   ۲(16

3   ۳(11
3   ۴(13

3   

 صحيح است.) نماد جزء ] [حد دارد اما ناپيوسته است؟ ( x2كدام تابع زير در -13

۱(f (x) [x x] 2 2   ۲(g(x) [ x x ]  24   ۳(h(x) [sin ]x
   ۴(t(x) [cos ]x

   

حاصل -14
x

xlim
sin x




3 2
31 2

 كدام است؟ 

۱(1
   1)۴  ۱) ۳  ) صفر۲   3

گر - 15 fا (x) sin x cos x 2 3 fو 2 (x) AcosBx  باشد، حاصلA B است؟ كدام(B ) 0  

۱ (۱۰  ۲(10   ۳ (۸  ۴(8   

fماندۀ تقسيم باقی -16 (x) x x 100 xبر 99 x 2 2 Axبرابر 1 B است. حاصلf (A B)  است؟كدام 

۱(1002   ۲(982   ۳(992   ۴(1012   

ــابع  Lخــط  -17 ــار نقطــه قطــع می fطبــق شــكل ت ــابع را در چه ــۀ ت ــد. در چنــد نقطــه از دامن fكن (x)ای  ، آهنــگ لحظــهf ــر 1براب
6 

f)است؟ ( ) , f ( ) ) 4 3 10 4  

۱( ۱  
۲ (۲  
۳ (۳  
  ) صفر۴
  

گر - 18 fا (x) x 2 باشد، مشتق تابعg(x) f (xf (x)) درx  كدام است؟ 1

۱(/0 25   ۲(/0 25   ۳(/0 24   ۴(/0 24   

گر نقطۀ عطف تابع -19 yا x x kx k   3 2  كدام است؟ kدر ناحيۀ چهارم قرار گيرد، حدود  23

۱(( , )1 3   ۲(( , )1 4   ۳(( , )2 1   ۴(( , )1 2   

cxهای تابع هموگرافيک محل برخورد مجانب - 20 axy x x b
  


2 )Aنقطه 1 , )1 aباشد، حاصل 3 b c  كدام است؟ 

۱ (۳  ۲(1   ۳ (۱  ۴ (۲  
است. مجموع ارقام عـدد  ۵و  ۳به ترتيب  ۱۶و  ۹مانده تقسيم آن بر دو عدد  اقیاست و ب ۱۵رقمی است كه مضرب  ۳ترين عدد  بزرگ aعدد  -21

a كدام است؟ 

۱ (۱۷  ۲ (۱۹  ۳( ۲۱  ۴( ۲۳  
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 محل انجام محاسبات
 
 
 
  
  
  

گر  - 22 a8|كه دو عدد طبيعی باشند، به طوری bو  aا 3 ،|b15 aو 4 b  a)مانده تقسيم باشد، باقی 141 b)  كدام است؟ ۱۷بر  20

  ۱۵ )۴  ۱۲ )۳  ۱) ۲  صفر) ۱
Vكه Gدر گراف ساده  - 23 {v , v , , v } 1 2 8داريم ،(G)  گر1 i، ا 2 Gباشد و داشته باشيم 8 i|N (v )|3گاه چند يـال بـه  ، آن

 نيم تا تبديل به گراف منتظم شود؟گراف اضافه ك

۱ (۱۲  ۲ (۱۴  ۳( ۱۶  ۴( ۱۸  
xهای صحيح و نامنفی تعداد جواب - 24 x x x x    1 2 3 4 5 xبا شرط 12 x 1 2  كدام است؟ 6

۱ (۲۱  ۲ (۵۷  ۳( ۷۲  ۴( ۱۱۴  
نوشته شده است. حداقل چند گوی از جعبـه خـارج های ديگر  رقمی متمايز با گوی ۲گوی داريم كه روی هر گوی يک عدد  ۹۰در يک جعبه  - 25

 است؟ ۱۵ها مضرب  ضرب اعداد روی آن ها وجود دارد كه حاصل كنيم كه مطمئن شويم حداقل دو گوی در ميان آن

۱ (۷۳  ۲ (۶۴  ۳( ۴۸  ۴( ۲۴    

گر - 26 mا
nA {m |m n , n} , n     2 گاه مجموعه ، آنA A3 4 ؟چند زيرمجموعه دارد 

۱ (۸  ۲ (۱۶   ۳ (۳۲  ۴ (۳۶  
گر  - 27 «سه مجموعه باشند و Cو  A ،Bا ,A C C B A B  ، حاصل[(A C) B ] A   كدام است؟ 

۱ (A  ۲(A C  ۳(C   ۴(   
ای بـه   موجودند. يک جعبه به تصادف انتخاب و مهره ۶تا  ۱های   مهره با شماره ۶شامل  Bو جعبه  ۹تا  ۱ های مهره با شماره ۹شامل  Aجعبه  - 28

گر فرد باشد، مهره تصادف از درون آن استخراج می گر شمارۀ اين مهره زوج باشد، مهرۀ ديگری از همان جعبه و ا ای ديگـر  ای از جعبه شود. ا
 هر دو مهره عدد زوج نوشته شده باشد، چقدر است؟ كه روی آوريم. احتمال اين بيرون می

۱(11
60   ۲(11

70  ۳(11
50   ۴(11

40   

گر داده  ۶آماری با ميانگين   سه داده - 29 1/ده موجوددا ۴تغييرات  ها اضافه شود، ضريب به آن ۲مفروض است. ا هـای  تغييرات داده برابر ضريب 2
  داده اوليه كدام است؟ ۳شود. مجموع مربعات  قبلی می

۱ (۱۶۸  ۲ (۱۴۴  ۳ (۱۲۰  ۴ (۱۰۸  
كه مهره شماره  كنيم. احتمال اين گذاری انتخاب می مهره با جای ۳، ۵تا  ۱های  مهره با شماره ۵گيری تصادفی ساده از يک ظرف شامل  در نمونه -30

 انتخاب شود، كدام است؟ ۵

۱(/0 616   ۲(/0 418   ۳(/0 548   ۴(/0 488  
 چند درجه است؟  Cدر شكل زير اندازه زاويه  -31

۱ (۵۰  
۲ (۵۵  
۳( ۶۰  
۴( ۶۵  
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 محل انجام محاسبات
 
 
 
  
  
  

BCدر مثلث شكل زير - 32 8 وˆANM 60   گر AMاست. ا MC وMN 4  باشد، اندازهAN  كدام است؟ 

۱ (۱۲  
۲ (۱۱  
۳( ۱۰  
۴( ۹  
  
  

گر نقاط مشترک واقع  ديگر را قطع كرده واحد است، يک ۲۱دو كره كه فاصله مركزهايشان از هم  -33 ای بـه مسـاحت  بر روی هر دو كره دايرهاند. ا
144 تر كدام است؟ باشد، شعاع كره بزرگ ۱۳تر  و شعاع كره كوچک 

۱ (۱۵  ۲ (۱۶  ۳( ۱۸  ۴( ۲۰  
 در شكل زير مساحت ربع دايره كدام است؟ - 34

۱(49  
۲(64  
۳(81  
۴( 100  
  

)Aبازتاب نقطه -35 , )2 xنسبت به خط 5 y2 3 11  نقطهA است و بازتـاب نقطـهA نسـبت بـه خـطx y3 2 10  نقطـهA ( , )   
 كدام است؟ است.

۱ (۱  ۲ (۲  ۳( ۳  ۴( ۴  
 است. مساحت قسمت رنگی كدام است؟ ۱۷و  ۱۵به ترتيب  AMNو  ADMمربع است. مساحت دو مثلث  ABCDچهارضلعی  - 36

۱ (۸۸  
۲ (۹۱  
۳( ۹۶  
۴( ۱۰۰  
  

گر - 37 Aا      
2 3
1 1 ،A A I4   وA A I1     باشند، حاصل 


 كدام است؟ 

۱ (۱  ۲ (۲  ۳( 1   ۴( 2  

گر -38 logا logA log log
    

5 2
2 و 5

|A| |A|

| A| |A|B
 

  
  

2
5 10

10 2
B4باشد، مقدار 

 ام است؟كد 5

۱ (/60 9   ۲ (/64 8  ۳( /72 6  ۴( /78 6 

آزمون وی ای پی
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 محل انجام محاسبات
 
 
 
  
  
  

گر دايره C2و C1های دايره - 39 كز دو دايـره  yبر محور  C2ها و دايره xبر محور  C1در ناحيه اول مماس خارج هستند. ا ها مماس باشند و مرا
Oنقاط  ( , )1 Oو 27 ( , )2 12  كدام است؟ باشند، 13

۱ (۳  ۲ (۴  ۳( ۵  ۴( ۶ 

گر - 40 b|ا | 2


 ،| c | 6 ،b c 12 
  وa b c a3 5 2  

  باشد، حاصل| a | كدام است؟ 

۱( ۱۲   ۲( ۱۵  ۳( ۱۶  ۴( ۱۸ 

 



دفترچه
شمــاره 

آزمون شماره (۲۶)
جـــمـــعــه  

۱۴۰۵/۰۵/۲۳ ۲

دوازدهم رياضی
دوره دوم متوسطـه

سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵

عناوين مواد امتحانی آزمون گروه آزمایشی رياضی، تعداد سؤالات و مدت پاسخگويی

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکى و ...)، قبل و یا بعد از برگزارى آزمون، براى تمامى اشخاص حقیقى و حقوقى ممنوع است (حتى با ذکر منبع) و متخلفین تحت پیگرد قانونى قرار مى گیرند.

شماره داوطلبی:نام و نام خانوادگی:
مدت پاسخگويی: ۷۵ دقیقهتعداد سؤالاتی که باید پاسخ دهید: ۶۵

وضعیتمواد امتحانیردیف
مدت پاسخگويیشماره سؤالتعداد سؤالپاسخگويی تااز

۴۵ دقیقه۳۵۴۱۷۵اجباریفيزيک۱

۳۰ دقیقه۳۰۷۶۱۰۵اجباریشیمی۲
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  تفاوت تعداد موارد درست و نادرست در بين موارد زير چند است؟ -41

/ای بزرگ الف) بار الكتريكی ذره C0 گر بار الكتريكی را به صورت نماد علمی بنويسيم به صورت 0000024 /است، ا C 52 4   شود. می 10

kg.mو Wب) يكای اصلی و فرعی توان به ترتيب 

s

2
   است. 2

/ج) با ريزسنجی طول حجمی را اندازه گرفتيم و ريزسنج mm28 /را نشان داد، دقت اين ريزسنج 043 cm0   است. 001

mg.km  د) تبديل يكای زير صحيح است.
N

Gs

  15
22 2 10  

  است. Cو  Aها به ترتيب به صورت  های اصلی هستند و نماد يكای آن تريكی از كميت) دو كميت جريان الكتريكی و بار الك ه

  ور ماده مناسبی است. تر نسبت به بنزين برای خاموش كردن بنزين شعله و) آب به دليل چگالی بيش
۱ (۰  ۲ (۲  ۳(۴   ۴( ۶  

/ی برابر ، نيرويcm25در شكل زير مايع به انتهای لوله با مساحت - 42 N31 گر فشـار هـوای محـيط وارد می 28 /كند، ا cmHg72 باشـد،  4
 چند درجه است؟ زاويه

½¼Ã] /
g N, g )

kgcm
  313 6 10 ،/( 2 1 4   

۱ (۳۰  
۲ (۳۷  
۳( ۵۳  
۴( ۴۵  
  

های  ايم مطابق شكل های يكسان درون دو ظرف يكسان ريخته كه با حجم Bو  Aارتفاع از سطح آزاد مايع، برای دو مايع نمودار تغيير فشار برحسب  - 43
 ای مخزن خازن برحسب كيلوپاسكال كدام است؟ گيرند، فشار پيمانه ريزيم و مطابق شكل قرار می می Cزير است، دو مايع را در مجموعه 

     

۱ (۱  ۲ (۱۹  ۳(/26 5   ۴(/10 9   

)mvبا تندی kg5شخصی به جرم  -44 )
s

گر شخص تندی خود را  mدر حال دويدن است ا
s

كـاهش  J330كاهش دهد، انرژی جنبشـی آن 6

/گر شخص با تندیيابد، ا می
mv ( )
s

1 5  شد؟ دويد انرژی جنبشی او چند ژول می می 5

۱ (۱۲۸۰  ۲ (۶۴۰  ۳ (/68 9   ۴ (۳۲۰ 
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mشود، تندی هواپيما هنگام بلند شدن از سطح زمين تن از سطح زمين بلند می ۲۵هواپيمايی با جرم  - 45
s

دقيقـه بـه  ۸ر مـدت است و د 90

گر تندی هواپيما در ارتفاع فوق متری سطح زمين می ۹۰۰ارتفاع  mرسد، ا
s

باشد توان كل كار انجام شده توسط نيروهای وارد شـده بـر  150

Ngهواپيما به غير از نيروی وزن در مدت زمان گفته شده چند كيلووات است؟ (
kg

 10( 

۱(/1218 75   ۲(/843 75   ۳ (۳۷۵  ۴(/468 75   

 C20ا دمایبرسانيم برای اين كار مقداری يخ ب C0خواهيم دمای آن را به در اختيار داريم و می C30درون ظرفی مقداری آب با دمای -46
كثر مقدار يخ مورد نياز  را درون ظرف می گر تفاوت حداقل و حدا گرم باشد، برای افزايش دمای مقدار آب يا جرم و دمای برابر  ۱۸۶۰اندازيم. ا

 ه زمان لازم است؟به تقريب چند دقيق W600آب اوليه درون ظرف تا دمای جوش توسط گرمكن با توان

)JA gÄf
kJL c c
kg

  80 160 336( 

۱ (۱۷۶  ۲(/1 4   ۳(/5 8  ۴(/8 1  
  كدام گزينه صحيح است؟ - 47

  دهد. را نشان می K263دهد دماسنج كلوين عدد برابر دماسنج سلسيوس نشان می ۵) در دمايی كه دماسنج فارنهايت مقداری ۱
  های گرمايی دندان را داشته باشد. كند، بايد مادۀ پر كنندۀ دندان همان مشخصه ) وقتی دندانپزشک سوراخ دندانی را پر می۲
  شود. ) معمولاً افزايش فشار وارد بر جسم مانند يخ سبب بالا رفتن نقطه ذوب جسم می۳
  هايی از انتقال گرما به روش همرفت طبيعی است. ها نمونه و سيستم گرم كننده مركزی ساختمان های باد ساحلی ) جريان۴

A/تر بـه ترتيـب دو ميله فلزی با طول و جنس متفاوت در اختيار داريم و ضريب انبساط طولی ميلـه بلنـدتر و كوتـاه - 48 k
   4 11 5 و  10

/B k
   4 13 5 گر دمای هر دو ميله را cm150ول دو ميلهباشد، مجموع ط 10 افزايش دهيم تفاوت طول دو ميله پـس از  C60است. ا

/افزايش دما cm29 ميله بلنـدتر  تر به طول ميله بلندتر پيش از افزايش دما چقدر بوده است؟ (طول خواهد شد، نسبت طول ميله كوتاه 55
 تر خواهد بود.) چنان از ميله ديگر بيش پس از افزايش دما هم

۱ (23
27   ۲(2

3   ۳(7
8   ۴(13

17   

1/الكتريک با ثابت حات آن يک دیانرژی ذخيره شده در خازنی با صفحات تخت متصل به باتری كه بين صف - 49 ژول است،  U1قرار دارد برابر 5
 ۴۰كنيم به طوری كه فاصله صفحات نسبت به حالـت قبـل  ديگر نزديک می صفحات خازن را در حالی كه خازن به باتری متصل است، به يک

1/الكتريـک ديگـری بـا ثـابتی الكتريک بين صفحات را بـا دی كنيم و دی باتری جدا میتر شود، سپس خازن را از  درصد كم برابـر ثابـت  4
گر انرژی ذخيره شده در خازن الكتريک اوليه جايگزين می دی گر U1افزايش يابد، mJ320كنيم. ا باشد  V16ولتاژ باتری چند ژول است؟ ا

 كولن بوده است؟ بار ذخيره شده در صفحات خازن در حالت اوليه چند ميلی

۱(/420 0 168   ۲(/210 0 24   ۳(/210 0 168   ۴(/420 0 24  

گر بار Mهای الكتريكی حاصل از بارها در نقطه  داندر شكل زير برايند مي -50 را در ميدان الكتريكی شكل ب مطابق شكل  q2برابر صفر است، ا
  كند؟ انرژی پتانسيل الكتريكی آن چقدر و چگونه تغيير می Bتا  Aجا كنيم از نقطه  جابه

۱(/ J874   يابد افزايش می 8
۲( / J874   يابد كاهش می 8
۳(/ J29   يابد كاهش می6
۴(/ J29   يابد افزايش می 6
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گر نمودار تغييرات تو در مدار شكل زير با تغيير مقاومت متغير رئوستا جريان خروجی از مولد و در نتيجه توان خروجی آن تغيير می - 51 ان كند، ا

Rخروجی از مولد برحسب جريان خروجی از آن به صورت زير باشد. تفاوت توان خروجی از مولد هنگامی كه  8 است باmaxP  چنـد
 وات است؟

۱ (۴۶  
۲ (۳۶  
۳ (۷۲  
۴ (۹۲  
  

گـر  كاهش  20 %سازيم به طوری كه قطر مقطع سيم میكنيم و سيم جديدی  داريم، سيم را ذوب می Aو مساحت  Lسيمی به طول  - 52 يابـد. ا

باشد، R2و در حالت دوم R1مقاومت سيم را در حالت اوليه
R

R
2
1

  چقدر خواهد بود؟ 4

۱ (/2 5   ۲(/6 25  ۳ (۵  ۴ (۱۰  
در حالت دوم چند برابـر  Rبنديم جريان عبوری از مقاومت می Cو  Aو بار ديگر به نقاط  Bو  Aرا يک بار به نقاط  V20دو سر يک مولد -53

  حالت اول خواهد بود؟ (مقاومت درونی مولد صفر است)
۱ (۱  
۲(/1 4   
۳(/2 5  
۴(/1 68  
  
  
  

گر كاهش می N24دهد عددی كه ترازو نشان می CDو عبور جريان از سيم  kدر شكل زير با بستن كليد  - 54 درون  CDاز سيم  cm75يابد، ا
/شكل با بزرگی ميدان مغناطيسی يكنواخت بين دو قطب آهنربا نعلی T1 چند آمپر جريان از سيم  kقرار گرفته باشد، پس از بستن كليد  28

CD كند؟ و قطب  عبور میB آهنربای نعلی چيست؟  
   Sـ  ۲۵) ۱
    Nـ  ۲۵) ۲
۳(/18    Sـ  75
۴(/18   Nـ  75
 
  

 

B/يک حلقه فلزی رسانا را مطابق شكل زير عمود بر ميدان مغناطيسی يكنواخت و متغيری با معادله -55 t t  20 5 6 1


قرار گرفته است، در  
tبازه s1 tتا 12  tقه چند ولت است و در بازه بزرگی نيرو محركه القايی در حل 16 s1 tتا 4 s2  Rجهت جريان القايی در مقاومت  14

tبه چه شكل خواهد بود؟ (ميدان مغناطيسی در  است، cm10در شكل زير نشان داده شده است، شعاع حلقه 0 3( 

۱(/0    Dبه  Cسپس از  Cبه  Dـ ابتدا از  32
۲ (/0   Dبه  Cسپس از  Cبه  Dـ ابتدا از  24
۳(/0   Cبه  Dسپس از  Dبه  Cـ ابتدا از  32
۴(/0  Cبه  Dسپس از  Dه ب Cـ ابتدا از  24
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rو شعاع مقطع cm20ميدان مغناطيسی روی محورهای القاگری با طول - 56 mm گـذرد كه جريان ثابتی از آن می/ T0 گـر انـرژی  9 اسـت، ا

Tmمتر است؟ ( چند ميلی rباشد  mJ405ذخيره شده در القاگر
A

   7
0 12 10، 3( 

۱(2   ۲ (۲  ۳ (۴  ۴(2
2  

كثر شار عبوری از پيچه -57  Wb25هنگامی كه شار عبوری از پيچهاست،  Wb40ای كه در يک مولد جريان متناوب قرار گرفته است برابر حدا
  است جريان توليدی مولد چند برابر بيشينۀ جريان الكتريكی القا شده در پيچه است؟

۱ (5
8   ۲(3

8   ۳(39
8   ۴(39

64   
جهت حركت متحرک و بردار مكان آن چند  tكند، مطابق شكل زير است. در بازۀ زمانی صفر تا  حركت می xنمودار مكان ـ زمان بر روی محور  -58

  بار تغيير كرده است؟
  ۳و  ۲) ۱
  ۲و  ۳) ۲
  ۱و  ۳) ۳
  ۱و  ۱) ۴
  

ای  كند. در لحظه از مبدأ مكان شروع به حركت می مطابق شكل است. در مبدأ زمان هر سه متحرک Cو  Bو  Aنمودار سرعت ـ زمان متحرک  - 59
  در چه مكانی قرار دارد؟ Cرسند، متحرک  به هم می Bو  Aكه دو متحرک 

  

۱ (۴۰۰  
۲ (۸۰۰  
۳ (۱۶۰۰  
۴ (۲۴۰۰ 

 
گر در مبدأ زمان هر دو متحرک در يک مكان باشند، در لحظۀ Bو  Aنمودار سرعت ـ زمان دو متحرک  - 60 tمطابق شكل است. ا s فاصلۀ دو  10

  متحرک از هم چند متر است؟
  
۱ (۵۰  
۲ (۳۰۰  
۳ (۴۵۰  
۴ (۶۰۰  
  
  
  

گر گلوله در  رها می hای در شرايط خلأ از ارتفاع  گلوله -61 برابـر چنـد متـر  hمتر را طـی كـرده باشـد، ارتفـاع  ۱۳۵ثانيۀ آخر حركت  ۳شود. ا
N(gاست؟ )

kg
 10   

۱ (۱۶۰  ۲ (۱۸۰  ۳( ۲۱۰  ۴ (۲۴۰  
گر به آن نيـروی kg2مطابق شكل جسمی به جرم - 62 Fروی سطح افقی قرار دارد، ا N80  وارد شـود و نيـروی مقاومـت در مقابـل حركـت

N(gباشد، شتاب حركت جسم چند متر بر مجذور ثانيه خواهد بود؟ N30آن )
kg

 10  

۱(/7 5   
۲ (۱۵  
۳(/22 5   
۴ (۳۰  
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mشـتاب حركـت گلولـه چنـد t1ای مطـابق شـكل اسـت. در لحظـۀ نمودار نيروی مقاومت هوا برحسـب زمـان بـرای سـقوط گلولـه - 63

s2 

N(gاست؟ )
kg

 10  

۱(5
3   

۲(7
3   

۳(10
3   

۴(20
3   

چقدر بايد كاسته شـود تـا  F1ز نيرویبه ديوار محكمی فشرده شده است و جسم ساكن است. ا F1با توجه به شكل زير جسم توسط نيروی -64

N(gجسم در آستانۀ حركت قرار بگيرد؟ )
kg

 10  

۱ (۱۰  
۲ (۳۰  
۳ (۴۰  
۴ (۵۰  

0/های يک پنكه بادورۀ پره - 65   های پنكه چقدر است؟ پره (rpm)ثانيه به طور يكنواخت در حال چرخش است. تعداد دور بر دقيقه 4
۱ (۱۵۰  ۲ (۱۰۰  ۳ (۲۵  ۴(/12 5   

گـر ثابـت فنـر cm10خطی به طول است و روی پاره g800ـ فنر، وزنۀ متصل به فنر برابر در يک سامانه جرم - 66 Nدر حال نوسان اسـت. ا
m

5 

  ژول است؟ باشد، انرژی جنبشی وزنه هنگام عبور از نقطۀ تعادل برابر چند ميلی
۱(/6 25   ۲(/62 5   ۳(/12 5   ۴(125   

x/به صورت SIدر ای  ـ زمان حركت هماهنگ ساده معادلۀ مكان - 67 cos t 0 2 گر جرم نوسـانگر 10 tباشـد، در لحظـۀ g400است. ا s 3
40 

  شتاب نوسانگر برابر چند متر بر مجذور ثانيه است؟
۱( 210 2   ۲(210   ۳( 210   ۴(210 2   

/سيمی به چگالی - 68
g

cm37 /و سطح مقطع 8 mm20 گـر طـول مـوج ايجادشـده در سـيم  تحت كشش قـرار می N156با نيروی 5 گيـرد. ا

  وج حاصل چند هرتز خواهد بود؟باشد، بسامد م cm20برابر
۱ (۲۵۰  ۲ (۵۰۰  ۳ (۱۰۰۰  ۴ (۲۰۰۰  

گر فاصلۀ شخصی تا منبع صوت - 69 بل افزايش خواهد يافت. فاصلۀ اوليۀ شخص تـا منبـع صـوت  دسی ۲۴كاهش يابد، تراز شدت صوت  m30ا
log/چند متر بوده است؟ ( 2 0   نظر شود.) صرف و از اتلاف انرژی 3

۱ (۲  ۲ (۱۶  ۳ (۳۲  ۴ (۳۸  
شود، مطابق شكل است. به ترتيب از راست به چپ جهت انتشـار و دورۀ  ای از يک منبع الكترومغناطيسی كه در خلأ منتشر می تصوير لحظه - 70

m(Cتناوب آن برحسب ثانيه كدام است؟ )
s

  83 10   

۱(, x 1516 103     

۲(, x 158 103     

۳(, x 1516 103     

۴(, x 158 103   
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گـر تنـدی انتشـار مـوج عرضـی در طنـاب  Hz300و Hz240در يک تار دو انتهای بسته دو بسامد هماهنگ متوالی به صورت -71 اسـت. ا

mبرابر
s

  باشد، طول تار چند متر است؟ 120
۱(/0 25   ۲(/0 5   ۳(/0 75   ۴( ۱  

 های زير صحيح است؟ چه تعداد از عبارت - 72

  يابد. ها كاهش می فرودی بيشينۀ انرژی فوتوالكترون تر از بسامد آستانه، با كاهش شدت نور الف) در پديدۀ فوتوالكتريک در بسامدهای بيش
هـا  تر از بسامد آستانه، با كاهش طول موج فرودی بر سطح فلز بيشـينۀ تنـدی فوتوالكترون ب) در پديدۀ فوتوالكتريک در بسامدهای بيش

  يابد. افزايش می
  يابد. های گسيلی كاهش می مد تعداد فوتوالكترونتر از بسامد آستانه، با كاهش بسا ج) در پديدۀ فوتوالكتريک در بسامدهای بيش

  توان باعث رخ دادن پديدۀ فوتوالكتريک شد. تر از بسامد آستانه، با افزايش شدت نور فرودی می ) در پديدۀ فوتوالكتريک در بسامدهای كمد
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

NP237نپتونيم - 73
ها اخـتلاف تعـداد  گيرد. پس از وقوع ايـن واپاشـی انجام می و  ، ،يق ذراتناپايدار است و واپاشی آن از طر 93

  های هستۀ نهايی كدام است؟ ها و پروتون نوترون
۱ (۴۹  ۲ (۸۸  ۳ (۱۳۷  ۴ (۱۵۰  

كند. انرژی لازم بـرای جهـش الكتـرون چنـد  وژن الكترون از سومين حالت برانگيختگی به اولين حالت برانگيختگی جهش میدر اتم هيدر - 74
R(E/الكترون ولت است؟ eV)13 6   

۱(/12 1   ۲(/2 55   ۳(/12 75   ۴(/0 65   
گر اين ماشين گرمايی در هر چرخه ۲۰بازده يک ماشين گرمايی  -75 گرما از منبع دما بالا دريافت كند، چنـد ژول گرمـا تلـف  kJ2درصد است. ا

  شده است؟
۱ (۴۰۰  ۲ (۸۰۰  ۳ (۱۲۰۰  ۴ (۱۶۰۰  

  
20/بوده كه فراوانی ايزوتوپ دوم به ترتيب amuدر مقياس m4و m ،m2 ،m3های  دارای چهار ايزوتوپ با جرم Xعنصر  - 76 5 ،/6 833 

/برابر با Xاتمی ميانگين عنصر  های اول، سوم و چهارم است. اگر جرم برابر ايزوتوپ ۴۱و  amu52  كدام است؟ mباشد،  08

۱ (۴۹  ۲ (۵۰  ۳ (۵۱  ۴ (۵۲  
 :جز  بهكند،  ها، عبارت زير را به درستی كامل می تمام گزينه - 77

گر نسبت شمار الكترون«  lهای با ا 2 های با به شمار الكترونl   »از دورۀ چهارم برابر با ............ باشد، ............  Mبرای اتم فلز واسطۀ  0

۱(/0 Mـ پتانسيل كاهشی كاتيون 75 2است. ۱۴نخستين فلز گروه » دو بار مثبت«تر از پتانسيل كاهشی كاتيون  ، بيش  
۲(/0   نخستين فلز واسطۀ جدول تناوبی است. Mـ فلز  125
۳(/1   دهد. اتمی تشكيل می تنها يک نوع كاتيون تک Mـ فلز  25
۴(/0 Mـ طول موج محلول 375 2تر از طول موج محلول ، كوتاهM 3 .است  

گر شمار اتم -78 10/ها در ا 5/گرم ساكارز (شكر)، 26 1/ها در برابر شمار اتم 4 های زيـر  يک از گزينـه گرم از يک تركيب آلـی باشـد، كـدام 25
H)تواند تركيب آلی مورد نظر باشد؟ می , C , N , O :g.mol )    11 12 14 16  

  ) متيل آمين۴  اسيد ) متانوئيک ۳  ) پروپانول۲  متيل فورمات) ۱
lالكترون با ۸دارای  Aاتم عنصر  - 79  هـا در  الكترون اشغال شده است. كـدام عبارت ۶دارای سه زيرلايه است كه هر كدام با  Xو اتم عنصر  0

 درست است؟ Xو  Aارتباط با 

  به يقين، جامد است. A، حالت فيزيكی عنصر آ) در دما و فشار اتاق
  است. Aهای  تر از شمار عنصرهای با ويژگی ، بيشXهای  ب) شمار عنصرهای با ويژگی

  را دارد. Xو  Aشدۀ عنصرهای  ترين عنصر سازندۀ سيارۀ زمين، هر دو ويژگی اشاره پ) فراوان
  دوره هستند. به يقين هم Xو  Aت) 

  »ت«و » پ) «۴  »پ«و » ب) «۳  »ت«و » آ) «۲  »ب«و » آ«) ۱
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عنصرهای زير  بر اثر مبادلۀ دو مول الكترون تشكيل شده است. چه تعداد از جفت Xو  Aهر مول از تركيب يونی دوتايی حاصل از عنصرهای  -80

 باشند؟ Xو  Aتوانند  می

  ليتيم و گوگرد   كسيژن كسيژن   باريم و ا  كروم و برم   مس و ا

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
كنش زير پس از موازنۀ كامل، مجموع ضريبدر  - 81  های باردار مثبت، كدام است؟ های مولی گونه معادلۀ وا

  Fe (aq) MnO (aq) H (aq) Fe (aq) Mn (aq) H O(l)        2 3 2
4 2  

۱ (۱۳  ۲ (۱۶  ۳ (۱۹  ۴ (۲۱  
1/ازای در محلولی از آمونيوم فسفات، به - 82 جود دارد. درصد جرمی فسفات در مول آب در محلول و ۴مول يون حاصل از تفكيک كامل نمک،  4

H)اين محلول كدام است؟ , N , O , P :g.mol )    11 14 16 31  

۱(/21 92   ۲(/26 78   ۳(/33 15   ۴(/39 48   
كی و بـه دو «مشابه عبارت  نادرستیهای زير از نظر درستی يا  كدام عبارت -83 كسيژن به دو اتم هيدروژن با پيوند اشترا در ساختار يخ، هر اتم ا

 باشد؟ می» اتم هيدروژن ديگر با پيوند هيدروژنی متصل است.

  گيری كميتی تجربی به نام گشتاور دوقطبی بوده كه فاقد يكا است. های قطبی در ميدان الكتريكی، مبنای اندازه گيری مولكول آ) جهت
Hنقطۀ جوشب) تفاوت  O2 وH S2 تر از تفاوت نقطۀ جوش كمH O2 وHF .است  
تر  مقايسـه بـا آب، آسـانها در  تری در مقايسه با اتانول دارد و هر كدام از آن تر، اما نقطۀ جوش پايين ترين كتون، جرم مولی بيش پ) ساده
  شوند. تبخير می

 كند. تری را در مقايسه با هر گرم آب، اشغال می ت) هر گرم هگزان همانند هر گرم يخ، حجم بيش

  »ت«و » ب) «۴  »پ«و » آ) «۳  »ت«و » پ) «۲  »ب«و » آ«) ۱
1/ها در محلولی از كلسيم كلريد، مجموع غلظت مولی يون - 84 گر غلظت يون كلريد در ايـن محلـول برابـرمول  2  ppm22720بر ليتر است. ا

ليتر است و چند گرم از اين محلـول كلسـيم كلريـد بـا چهـار ليتـر  باشد، به ترتيب از راست به چپ، چگالی اين محلول چند گرم بر ميلی

1/محلول كنش میمولار سديم فسفات به طور كا 5 Cl)/دهد؟ مل وا g.mol ) 135 5    

  kÄo±¨ ´Ãv±¨ RIÿvÎ´Äkw RIÿvÎ´Ãv±¨ kÄo±¨´Äkw    

۱(/,18000 1 20   ۲(/,28125 1 20   ۳(/,18000 1 25   ۴(/,28125 1 25   
Cبرای آلكانی با فرمول مولكولی -85 H8 های  توان رسم كرد كه دارای دو شاخۀ فرعی بوده و مجموع شمارۀ شـاخه دار می چند ساختار شاخه 18

 باشد؟ ۵كم برابر با  آن دست

۱ (۸  ۲ (۷   ۳ (۶  ۴ (۵  
كنش   گرم پتاسيم پرمنگنات جامد، mبه  - 86 %دهيم تا زير، گرما می نشدۀ موازنهمطابق معادلۀ وا /63 گر جرم جامد برجـای  از آن تجزيه 2 شود. ا

/مانده، برابر با g655 O)چند گرم است؟ mباشد، مقدار  2 , K , Mn :g.mol )   116 39 55  

  KMnO (s) K MnO (s) MnO (s) O (g)  4 2 4 2 2  

۱ (۶۰۰  ۲ (۶۵۰  ۳ (۷۰۰  ۴ (۷۵۰  
الكترون است. كدام گزينه  ۲و  ۱به ترتيب شامل  Xو  Aهای  ای بوده و آخرين زيرلايۀ اتم متعلق به دورۀ سوم جدول دوره Xو  Aعنصرهای  -87

 در ارتباط با اين دو عنصر به يقين درست است؟

  دهند. هر دو عنصر سطح صيقلی داشته و جريان الكتريسيته را از خود عبور می) ۱
  آيند. خوار بوده و رسانای گرما به شمار می ) هر دو عنصر چكش۲
  است. Xتمی تر از شعاع ا بزرگ A) شعاع اتمی ۳
  ) هر دو عنصر در دما و فشار اتاق به حالت جامد بوده و سختی زيادی دارند.۴

های آلـومينيم در ايـن  برسد. شمار اتم C82به C42دهيم تا دمای آن از ژول گرما می ۹۹۰گرم،  ۵۰به آلياژی از نقره و آلومينيم به جرم  -88

/های نقره است؟ (ظرفيت گرمايی هر مول آلومينيم را مانند هر مول نقره، اژ، چند برابر شمار اتمآلي J. C124 3  (.در نظر بگيريد 

  (Al , Ag : g.mol )  127 108  

۱(/2 67   ۲(/1 25   ۳( ۳  ۴(/3 33   
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كنش كربن دی - 89 كسيژنۀ مايع، فراورده از وا كسيد و گوگرد دی های آب مايع و گازهای كربن دی سولفيد مايع با آب ا كسيد به دست می ا گر  ا آيد. ا

كنش حجم گازهای توليدشده (در شرايط  /) برابر باSTPدر اين وا L8 ك 4 هـای زيـر چنـد  نشباشد، مقدار گرمای آزادشده با توجـه بـه وا
 كيلوژول است؟

  
I)H (g) O (g) H O (l) ; H kJ

II) H (g) O (g) H O(l) ; H kJ

III)CS (l) O (g) CO (g) SO (g) ; H kJ

    

    

     

2 2 2 2
2 2 2

2 2 2 2

188
2 2 572

3 2 1077
  

۱(/208 125   ۲(/312 375   ۳(/372 250   ۴(/412 125   
90 - /70 كسيژن و سيليس وارد يک ظرف سربسته شده تا در شرايط مناسب با مقدار لازم ( FeSگرم 4 متناسب با ضرايب استوكيومتری) از گاز ا

كنش  گر سرعت متوسط مصرف آهن نشدۀ  موازنهوا 0/سولفيد برابر (II)زير انجام شود. ا ثانيـه از  *tمول بر دقيقه باشد و پس از گذشت 2
ــنش، ك ــاز وا 66/آغ ــرف را 7 ــای درون ظ ــم گازه ــد حج ــد، SO2درص ــكيل ده ــنش  *tتش ك ــاز وا ــس از آغ ــه پ ــدمين ثاني چن

S)است؟ , Fe :g.mol )  132 56   FeS(s) SiO (s) O (g) FeSiO (s) SO (g)   2 2 3 2  

۱ (۹۰  ۲ (۱۲۰  ۳ (۱۸۰  ۴ (۲۷۰  
 است؟ نادرستدهد، كدام گزينه  اتن را نشان می با توجه به شكل زير كه دو نوع پلی -91

  ماند. ، بر روی آب، شناور می aاتن  همانند پلی bاتن  پلی) ۱
تر از پيونـد  مولكولی در هر كدام از ايـن دو تركيـب، قـوی ) نيروی جاذبۀ بين۲

كی است.   يونی در نمک خورا
  است. bاتن  تر از پلی ، بيش aاتن  جرم مولی ميانگين پلی) ۳
  است. bاتن  تر از پلی ، مناسب aاتن  ) برای ساخت بطری كدر شير، پلی۴

كنش استری شدن كامل ترفتاليک اسيد و  - 92 ـ بوتانول، جرم استر توليدشده چند برابر جرم فراوردۀ ديگر است و در استر حاصل، نسبت ۱در وا
ها را بـه ترتيـب از راسـت بـه چـپ بخوانيـد  های ناپيوندی كـدام اسـت؟ (５زينـه الكترون های پيوندی به شمار جفت ونالكتر شمار جفت

Hو , C , O :g.mol   11 12 16( 

۱(/ /,5 875 7 72     ۲(/ /,5 875 11 44   
۳(/ /,6 375 7 72     ۴(/ /,6 375 11 44   

a(Kدار پروتون آسپرين يا استيل ساليسيليک اسيد يک اسيد تک - 93 )  44 گر  10 2/محلولی از آن برابر بـا pHبا ساختار زير است. ا 92 

/شونده وجود دارد؟ باشد، در هر ليتر از محلول آن، چند گرم حل /(log , log , H , C , O :g.mol )     12 0 3 3 0 48 1 12 16   

۱(/0 648     
۲(/1 080     
۳(/0 864     
۴(/0 468   

رسـد.  برابر حجم اوليه می ۵و  ۸به ترتيب به  bو  aكه حجم محلول  كنيم. به طوری های زير مقداری آب مقطر اضافه می به هر كدام از محلول - 94
 نهايی دو محلول كدام است؟ pHتفاوت

۱( ۱  
۲ (/0 9  
۳(/0 7   
۴(/0 8   
  

  



 
  1405مرداد  23آزمون  دوازدهم رياضيسؤال   شيمي    |  10

   
تفاده اتم هيدروژن است و از آن برای تهيۀ نوعی صابون مايع كه فاقـد يـون فلـزی اسـت، اسـ ۳۲شامل  Aهر واحد فرمولی از اسيد چرب  - 95

كنش توليد صابون از اين اسيد، جرم صابون توليدشده، می گر در وا 16/شود. ا برابر جرم فراوردۀ ديگر باشد، به ترتيب از راست بـه چـپ،  5
C__تفاوت شمار پيوندهای يگانۀ C  و پيوندهای دوگانه در ساختار اسيد چربA ر اثر سوختن كامل هر مول از ايـن اسـيد، كدام است و ب
H)شود؟ چند گرم فراورده توليد می , C , N , O :g.mol )    11 12 14 16  

۱ (۱۳ ،۱۰۸۰  ۲ (۱۳ ،۱۰۳۶  ۳ (۱۲ ،۱۰۸۰  ۴ (۱۲ ،۱۰۳۶  
رۀ شـي pHليتر شيرۀ معدۀ فردی كه دچار بيماری است و  ۳تواند  ضداسيدی كه فقط شامل جوش شيرين و آلومينيم هيدروكسيد است، می - 96

1/معدۀ آن گر نسبت شمار آنيون 4 1/اسيد برابر بـا ها در ضد ها به شمار كاتيون است را به طور كامل خنثی كند. ا اسـيد  باشـد، جـرم ضد 5
H)شده چند گرم بوده است؟ مصرف , C , O , Na , Al :g.mol )     11 12 16 23 27  

۱(/6 36   ۲(/0 636   ۳(/6 60   ۴(/0 660   
4/ها برابر چه تعداد الكترون بايد مبادله شود تا تفاوت جرم تيغه» آلومينيم ـ روی«در سلول گالوانی  - 97 ها در  باشد؟ (جرم هر كدام از تيغـه 98

Alگرم بوده است، ۲۰ابر آغاز بر , Zn :g.mol  127 65( 

۱(/  223 612 10   ۲(/  227 224 10   ۳(/  222 408 10   ۴(/  224 816 10   
ه در آن سيليسيم در حضور آب بـه سـيليس ) كbالكتروشيميايی (سلول  ) و سلول نورaكدام گزينه در ارتباط با سلول برقكافت آب (سلول - 98

 است؟ نادرستشود،  تبديل می

  شود. نيز توليد می a، در سلول bگاز به دست آمده در سلول ) ۱
  دو سلول با هم متفاوت است. E) علامت۲
  يابد. محيط به مرور كاهش می b ،pH، برخلاف آند سلول a) در آند سلول ۳
كنش كلی سلول ) مجمو۴ كنش كلی سلول  ، بزرگbع ضرايب اجزای وا   است. aتر از مجموع ضرايب اجزای وا

گر شمار الكترون - 99 كسيژن، دو برابر شمار الكترون های مبادله ا شده در مـدار خـارجی  های مبادله شده در مدار خارجی سلول سوختی متان ـ ا
3/ازای توليد هال باشد، به سلول  ) در STPهال، به ترتيب از راست به چپ چند ليتر گـاز (بـا فـرض شـرايط   مول فراورده در كاتد سلول 6

كنش كلی سلول سوختی متان مصرف شده و جرم گاز  توليدشده در سلول سوختی، چند برابر جرم همين گاز سلول در هال است؟ CO2وا

۱(/,1 181 44   ۲(/ /,1 33 181 44   ۳(/,1 136 08   ۴(/ /,1 33 136 08   
B)«ای ها در ارتباط با دو عنصر نخست گروه چهاردهم جدول دوره كدام عبارت - 100 A) درست است؟ (برای نخستين عنصـر ايـن گـروه(A) ،

 آلوتروپی را در نظر بگيريد كه رسانايی گرمايی دارد.)

  است. Bتر از  بوده و به همين دمای ذوب و سختی سيليسيم كربيد بيش Bتر از  مولكولی در سيليسيم كربيد قوی آ) نيروهای بين
  ، هر اتم به چهار اتم ديگر متصل است.Bهمانند  Aب) در ساختار 

  است. Aز رسانايی الكتريكی تر ا بيش Bپ) رسانايی الكتريكی 
  شود. به صورت خالص در طبيعت يافت می Bهمانند  Aت) 

  »ت«و » آ) «۴  »ت«و » پ) «۳  »پ«و » ب) «۲  »ب«و » آ«) ۱

H)است؟ نادرستهای زير  كدام عبارت -101 , C , O : g.mol )   11 12 16  

گر يک مولكول سه اتمی در ميدان الكتريكی جهت های سازنده بر روی يک خط راست قرار  گرفت كه هستۀ اتم توان نتيجه گيری كند، می آ) ا
  ندارند.

  تر است. تر، بيش پيوندی پيرامون اتم كوچک  الكترون ، احتمال حضور جفتBrClب) در مولكول دو اتمی
كسايش اتم مركزی در كلروفرم و كربونيل سولفيد برابر با    است. ۲پ) تفاوت عدد ا

 شود. تر از نخستين عضو خانوادۀ اترها، مايع می ها، آسان عضو خانوادۀ آلكان ت) سومين

  »ت«و » آ) «۴  »ب«و » آ) «۳  »پ«و » ب) «۲  »ت«و » پ«) ۱
 های يونی درست است؟ های زير در ارتباط با تركيب كدام عبارت -102

  كی است. تر از همين نسبت در نمک خورا ريد كوچکآ) نسبت عدد كوئورديناسيون كاتيون به عدد كوئورديناسيون آنيون در كلسيم فلوئو
  دهند. های مذاب و محلول، برخلاف حالت جامد، جريان برق را از خود عبور می های يونی در حالت ب) تركيب

  های يونی همانند مواد كووالانسی به حالت جامدند. پ) در دما و فشار اتاق، تركيب
ك ت) هر تركيب يونی را می  نش يک فلز با يک نافلز دانست.توان فراوردۀ وا

  »ت«و » آ) «۴  »ت«و » پ) «۳  »پ«و » ب) «۲  »ب«و » آ«) ۱
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 درست است؟ PETهای زير در ارتباط با پليمر كدام عبارت - 103

  اتيلن ترفتاليک است. استر بوده و نام علمی آن، پلی آ) نوعی پلی
  شود. ماندگاری زيادی در طبيعت داشته و به كندی تجزيه می ب) اين پليمر همانند ساير پليمرهای سنتزی

كسايش دو اتم كربن تغيير می كنش پليمری شدن آن از مونومرهای سازنده، فقط عدد ا   كند. پ) در وا
 كدام از مونومرهای سازندۀ آن در نفت خام وجود ندارند. ت) هيچ

  »ت«و » ب) «۴  »پ«و » آ) «۳  »ت«و » پ) «۲  »ب«و » آ«) ۱
گ -104 كنش دهند و در حالـت تعـادل،  گرم گاز نيتروژن در سامانۀ بسته ۷۰۰گرم گاز هيدروژن و  ۱۸۰ر ا گـرم از  ۲۰۰ای به حجم چهار ليتر با هم وا

كنش Hها باقی بماند، ثابت تعادل: دهنده وا (g) N (g) NH (g)2 2 33 2 به تقريب كدام است؟(H , N :g.mol )  11 14  

۱(/0 91   ۲(/0 19   ۳(/0 59   ۴(/1 09   
 است؟ نادرستكدام گزينه در ارتباط با متان  - 105

كنش) ۱   پذيری بسيار كمی دارد و تبديل آن به الكل چوب، فرايندی دشوار است. متان وا
  گاز معروف است. شود و به همين دليل به زيست تگاه گوارش پستاندارانی مانند گاو خارج می) مقداری زيادی از اين گاز از دس۲
كتری۳   شود. هوازی در زير آب توليد می های بی ) به گاز مرداب معروف بوده و از تجزيۀ گياهان به وسيلۀ با
 انند.سوز های نفتی برای تأمين انرژی، بخش قابل توجهی از گاز متان را می ) در ميدان۴
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  دهند، پس داريم: تشكيل دنباله حسابی می و ،اولاً چون  ٣ ١  

      2 2 2 2  
  است و داريم: ۷۲ها در معادله برابر  ثانياً ضرب ريشه

  ( )    272 2 72  

          
2 6 1236 6 12  

  است و داريم: m3ها در معادله برابر ثالثاً جمع ريشه
  m 3  

  , m m      6 12 18 3 15  
  , m m       6 12 18 3 21  

  برابر است با: mو مجموع مقادير ممكن برای 
   15 21 6  

xبا جايگذاری  ٢ ٢    1 :در معادله، داريم  

 ( ) (k ) k
k k k k
        

 
3 1 1 2 1 3 2 1

2 1 2 1  

 ( k ) kk k k
       


2 13 3 1 32 1  

  به صورت زير هستند:  Sو  Pمطابق شكل، توابع   ١ ٣  

  
 P(x) ( x x) x    2 2 3 6 6  

 S(x) x( x ) x x   22 3 2 3  
Pو تابع S :به صورت زير است  

 P(x) S(x) x x x x x       2 26 6 2 3 2 3 6  

ترين مقدار تابع سهمی بالا از رابطۀ و بيش
a


  آيد: به دست می 4

 /
( ( )( ))

( )
    


9 4 2 6 57 7 1254 2 8  

)از نقطۀ gو  fهر دو تابع   ٤ ٤   , )4   گذرند، پس: می 0
 f (x) ax a a a         8 0 4 8 4 8 2  

 xg(x) b b b      0 1 14  

)نويسيم كه از نقاط اينک معادله خطی را می , )2 )و 1 , )1   عبور كند: 2

 
( , )

m
m h

y x h h h

            
       

2 1

2 1 1 11 2 1 1 3 2
1 2 3

  

ـــــه   ٤ ٥   ـــــه نمـــــودار، ضـــــابطه ســـــهمی ب ـــــا توجـــــه ب ب
yصورت c(x )(x )  5 )قطۀاست كه از ن 1 , )0   گذرد. پس داريم: می 10

  c( )( ) c c      10 0 5 0 1 10 5 2  
  پس ضابطه سهمی به فرم زير خواهد بود:

  y (x )(x ) (x x )       22 5 1 2 4 5  

  b
y x x

a
        

2 82 8 10 10  

aو مقدار c
b
  :برابر است با    

 
10 2 8 18 8  

yمعادلۀ نيمساز ناحيه اول و سوم  ٣ ٦   x :است، پس  
  a a a a     2 23 18 3 18 0  

  a
(a )(a )

a
      

66 3 0 3  

  b b b b     2 213 36 13 36 0  

  b
(b )(b )

b
      

99 4 0 4  

yمعادلۀ نيمساز ناحيۀ دوم و چهارم x  :است، پس  a b 15   
aمقـدارهای bو  aواضح است كه از مقادير به دست آمده برای   bو 6 9 

aكند و مقدار در نقطۀ سوم صدق می b 
  2 :برابر است با  

   /              
6 9 3 1 5 22 2  

ـــرای اين  ٢ ٧   ـــ ب ـــه ت fابعك (x) x x[x] 5  ،ـــود ـــانی ش هم
[x]بايستی xشود و اين يعنی 4 4 mپس 5  nو 4  5.  

g(x)پس نمودار تابع | x |  4   به شكل زير است: 5

   
ــارت  ٣ ٨   xعب 4 ــه ازای xب 1 ــۀ آن از  4 منفــی اســت و قرين

g(x)  شود، يعنی: قدرمطلق خارج می x  4  
fو تابع g :عبارت است از  

  (f g)(x) x x x x x (x )         2 2 23 4 4 4 2  
xنمودار اين سهمی در بازۀ 1  به صورت زير است: 4

 

x

y

1 2 3 4

1

2

3

4

  
y  است، يعنی: ۴تا  ۰كنيد برد تابع بين  طور كه مشاهده می همان 0 4  

xها ميانگين داده  ١ ٩   12 ها معيار داده و انحراف2 :است، پس  

  x
xCV x


  2 1

12 6   
اند، پس اولاً ميانگين نيز  جمع شده ۴ضرب شده و با  2ها در ادهچون همه د

  شود: ضرب می ۲معيار در  شود ثانياً انحراف جمع می ۴ضرب شده و با  2در
  y x ( )        2 4 2 12 4  ميانگين جديد 20

  y x| |      2 2 2   معيار جديد انحراف 4
  های جديد برابر است با: تغييرات داده پس ضريب

  y
yCV

y
   


4 1
20 5  

  های اوليه و ثانويه برابر است با: تغييرات داده و اختلاف ضريب
  ( )    1 1 1 1 11

6 5 6 5 30   
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  نرخ بيكاری در حالت اول قبل از ايجاد شغل، برابر است با:  ١ ١٠  

  nI§ÃM SÃ÷μ]
ÏI÷Î SÃ÷μ]     


3000000 300100 100 %153000000 17000000 20  

  نرخ بيكاری در حالت دوم پس از ايجاد يک ميليون شغل، برابر است با:

  kÄk] nI§ÃM SÃ÷μ]
ÏI÷Î SÃ÷μ]

    3000000 1000000 200100 100 %1020000000 20  

درصـد يعنـی ايـن  ۱۰درصـد بـه  ۱۵واضح است كه با تغيير نـرخ بيكـاری از 
  درصد كاهش داشته است. ۵شاخص 

  اعداد طبيعی فرد يک رقمی عبارتند از:  ٢ ١١  
 , , , ,1 3 5 7 9  

  كنيم: مقدار دو واحد اضافه می ۹و  ۷مقدار دو واحد كم و به  ۳و  ۱از 
 , , , ,1 1 5 9 11  

  كنيم: ها را حساب می معيار اين داده اينک ميانگين و انحراف

 x      1 1 5 9 11 55  

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )          

2 2 2 2 21 5 1 5 5 5 9 5 11 5
5  

 /
       36 16 0 16 36 104 208 20 85 5 10  

aبا توجه به نمودار واضح است كه از طرفی x وb x ، :در نتيجه داريم  
 /(b a)  2 2 20 8   

گر  ٢ ١٢   ~ا q p ،نادرست باشدp  وq  هر دو نادرسـت هسـتند و از
pنادرســتی  (s r)  نادرســت بــودن  بــا توجــه بــهp شــود  نتيجــه می

sكه r  درست است يعنیs  وr .هر دو درست يا هر دو نادرست هستند  
گر    هر دو درست باشند: rو  sا

      [ r ( q s )] [( p r ) s ] F T F

j · j · j j
        

  توانند نادرست باشند، زيرا: ) هر دو می۲) و (۱های ( كه در اين صورت گزينه
  p r F T F , p s F T F         

گر    هر دو نادرست باشند: rو  sا
      [ r ( q s )] [( p r ) s ] T T T

· · · · · ·
        

  توانند درست باشند، زيرا: ) هر دو می۳) و (۲های ( كه در اين صورت گزينه
  p s F F T , ~ q s T F T         

pپس گزارۀ مذكور همواره با گزارۀ s ) د بود.ارز خواه ) هم۲يعنی گزينه  
آموز رشته انسانی به عنـوان رياسـت كميتـه انتخـاب  ابتدا يک دانش  ٢ ١٣  

     كنيم: می
   
 

6 61  

  كنيم: نفر باقيمانده، به صورت زير عمل می ۳حال برای 
  رياضی) ۲تجربی و  ۱تجربی) يا ( ۲رياضی و  ۱رياضی) يا ( ۱تجربی و  ۱انسانی و  ۱(

 
                                   
             

2 4 4 2 2 4 5 4 12 40 562 1 2 1 1 1 1  

  پس تعداد كل حالات برابر است با: 6 56 336  

  برابر است با: golestanتعداد كل كلمات قابل نوشتن با حروف كلمۀ   ٤ ١٤  
 n(S) ! 8  

، nصـدای  آغاز شده و به حروف بی aو  o ،eتعداد كلماتی كه با حروف صدادار 
t ،s ،l  وg د برابر است با:ختم شون  

 n(A) ! !    3 6 5 15 6  

  پس احتمال مورد نظر، برابر است با:

 ! !P(A)
! !
   

 
15 6 15 6 15

8 8 7 6 56  

  تاس با هم، برابر است با: ٣ای پرتاب  فضای نمونه  ٤ ١٥  
 n(S) 36 216  

  حالاتی كه سه تاس اعداد متوالی باشند، عبارت است از:

 
A {( , , ),( , , ),( , , ),( , , ),

( , , ),( , , ),( , , ),( , , )}

 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6
6 5 4 5 4 3 4 3 2 3 2 1  

  n(A)  8  

  پس احتمال مورد نظر برابر است با:

 P(A) 8 1
216 27  

جملات دوم تا چهارم دنبالـه را بـا توجـه بـه ضـابطه، بـه دسـت   ١ ١٦  
  آوريم: می

  /a 1 2 5  

  /
/a ( )( )

 
              

5
2 5 22

1 1 1 50 5 1 2 2 32 52 2 2 2  

  /a ( )( )
 
        

5
23 0 5 2 2 1 32 5  

 / /a ( )( )      
5

4 0 5 3 2 1 5 32 48  

64برابر ٦٤ريشه دوم مثبت عدد   ٢ ١٧     است. 8
3برابر ۶۴ريشه سوم عدد  64   است. 4

  پس با توجه به اطلاعات مسئله، داريم:

 
a a d

d d
a a d

   
       

5 1
9 1

8 4 8
4 4 14 8 4  

 a d a a      1 1 14 8 4 8 12  

  جمله اول برابر است با: ۲۰موع پس مج

 S [ ( ) ( )] ( )    20
20 2 12 19 1 10 5 502  

aجمـــلات  ٣ ١٨   a d 4 1 3 ،a a d 7 1 aو 6 a d 19 1 18 
  سه جمله متوالی يک دنباله هندسی هستند، پس:

  (a d) (a d)(a d)   2
1 1 16 3 18  

  a a d d a a d d     2 2 2 2
1 1 1 112 36 21 54  

  d a d d( d a )     2
1 118 9 0 9 2 0  

  d
d a a d

     0
1 12 0 2  

  با جايگذاری در جملات دنباله هندسی، داريم:

  
a d d d d

a d d d d d, d, d, ... r

a d d d d

   
      
    

1
1
1

3 2 3
6 2 6 4 4 16 4
18 2 18 16

  

  كنيم: عبارت را تا حد امكان ساده می  ٤ ١٩  

 
( )

( ) ( )




 
  

   

1 7
412 7 3 123

1 3 1 3 3
2 548 5 8 5 4

5 5 55 5 625

25 3125 125 5 5 5
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  

 

  

 

1 7 1 711 3 3 3 3
1 3 1 3334 4 4 4

5 5 5 5

5 5 5 5
  

 ( ) m m
     


      
1 1 2 1 2 1
2

5 5 5 5 5 1
5

   

  ، داريم: rو نرخ رشد  cبه كمک فرمول رشد نمايی، مقدار اوليۀ   ١ ٢٠  
  / /

tf (t) c( r) f ( ) c( ) c( )     12 121 12 1 0 05 1 05  

  / /c(( ) ) c( ) c c   6 2 26 361 05 1 445 25  

 يابد درصد افزايش می ۴۴سال جمعيت اين شهرک  ۱۲يعنی بعد از 

  
  :٤و  ٢و  ١های  های زبانی كليله و دمنه در گزينه بررسی ويژگی  ٣ ٢١  
  ؛»ای باشد. خوانندگان را از آن فايده«در جملۀ » برای«به معنی » را«د ) كاربر۱
  ؛»عسل«در معنی » شهد«) به كارگيری ۲
  ؛ »ان«با » گروه«) جمع كلمۀ ۴
  

  

  برخی نكات برجستۀ قلمرو زبانی در كليله و دمنه:
شـوند؛  ای ديگـر بـه كـار گرفتـه می كاربردهای كهن واژگان كه امروزه، به گونه

  ، شاخ، بنگريست، نتوان دانست؛اشُتر
  ؛»ان«با » موش«جمع كلمۀ 

  ؛»بريده شد، شكست«در معنی » بگسست«به كارگيری كلمۀ 
  ؛»عسل«در معنی » شهد«به كارگيری 
  در معنی كُشنده برای غيرانسان؛» قاتل«كاربرد كلمۀ 

نويسـيم:  كه امـروزه می» نه انديشيد»: «نـ«ساز فعل  جدانويسی نشانۀ منفی
  يشيد؛نيند

  ؛»جُست خلاص خود را طريقی می«در جملۀ: » برای«به معنی » را«كاربرد 
  ها در اين نمونه، كوتاه و قابل فهم هستند. تر جمله بيش

  
نثـر «، »سـلجوقی دوم و خوارزمشـاهيان ۀ دور«نام ديگر نثـر   ٤ ٢٢  

 است.» مصنوعنثر «، »عراقیسبک  ۀ دور«و نام ديگر نثر » فنیّ

  ٤ ٢٣   
 
  
  

  
  

  توضيح  آثار  شاعر يا نويسنده
الدّين  مولانا جلال
  بلخی

  (معروف به مولوی)
  ۷قرن 

ـ مثنوی ۱نظم: 
  معنوی

  ـ ديوان شمس۲
  ـ فيه ما فيه۱نثر: 
  ـ مجالس سبعه۲

  ـ مكاتيب۳

عه را بما فيه و مجالس س  فيه
گردانش  مولانا گفته و شا

  .اند نوشته
ای ه مكاتيب، مجموعه نامه

به قلم خود اوست كه  مولانا
سبک نثر او را بهتر نمودار 

  سازد. می

  سعدی
  ۷قرن 

نظم: بوستان در 
  قالب مثنوی

نثر: گلستان به نثر 
  مسجّع

بوستان و گلستان سعدی 
درس اخلاق و حكمت را 

  آموزند.  می
های عاشقانه  سعدی در غزل
  نيز استاد است.

  فخرالدّين عراقی
  ۷قرن 

در  نامه نظم: عشاق
  قالب مثنوی

  نظم و نثر: لمعات

نامه  در هر فصل مثنوی عشاق
به يكی از مباحث عرفانی 

پرداخته  و در لمعات سير و 
سلوک عارفانه را بيان كرده 

  است.
  الدين رازی نجم

 دايه) (معروف به نجم
  ۷قرن 

نثر: مرصادالعباد من 
  المبدأ الی المعاد

اين كتاب در بيان سلوک دين 
  انسانی است.و تربيت نفس 

نثر آن گاهی ساده و گاه دارای 
  سجع و موازنه است.

اين اثر نثری شيوا، آراسته و 
  انگيز دارد. دل

  عطاملک جوينی
  ۷قرن 

نثر آن مصنوع و دشوار است.   نثر: تاريخ جهانگشا
اين اثر در شرح ظهور چنگيز، 

احوال و فتوحات او، تاريخ 
های  خوارزمشاهيان، فتح قلعه

و حكومت اسماعيليه 
  جانشينان حسن صباح است.

خواجه رشيدالدّين 
  االله همدانی فضل

  ۷قرن 

  نثر: جامع التواريخ
اقدام مهم فرهنگی: 
  عمارت ربع رشيدی

نثری عالمانه » التواريخ جامع«
  و پخته دارد.

در حكم » ربع رشيدی«
  دانشگاه آن زمان بود.

  شمس قيس رازی
  ۷قرن 

نثر:  المعجم فی 
  لعجممعايير اشعار ا

نثر اين كتاب در مقدمه 
مصنوع و در اصل كتاب ساده 

  و عالمانه است.
ترين  اين اثر نخستين و مهم

آثار در علم عروض، قافيه، بديع 
  رود. و نقد شعر به شمار می

خواجوی كرمانی 
  پرداز) (غزل

  ۸قرن 

چند مثنوی به 
  پيروی از پنج گنج

  نظامی

  

  يمين (شاعر) ابن
  ۸قرن 

    قطعات اخلاقی

  حافظ (شاعر)
  ۸قرن 

    غزل

سلمان ساوجی 
  (شاعر)

  ۸قرن 

نظم: جمشيد و 
  خورشيد

  غزل و قصيده

» جمشيد و خورشيد«مثنوی 
های نظامی  به شيوۀ داستان

  است.
سلمان در غزل توجه خاصی 

  به سعدی و مولوی داشت.
های او به سبک عراقی  قصيده
  است.

  های هفتم و هشتم و نهم ترین شاعران و نویسندگان قرن معروف
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كانی (شاعر)   عبيد زا
  ۸قرن 

  نظم: موش و گربه
  ـ رسالۀ دلگشا۱نثر: 
  الاشراف ـ اخلاق۲

  پند ـ صد۳

در منظومۀ موش و گربه 
های اجتماعی به  ناهنجاری

شيوۀ طنز و تمثيل بيان شده 
  است.

حمداالله مستوفی 
  (مورخ)

  ۸قرن 

اين كتاب تاريخ پيامبران،   نثر: تاريخ گزيده
خلفای چهارگانه، خلفای 

عباس و تاريخ ايران تا  بنی
 گيرد. ق. دربر می .   ه ۷۳۰سال 

  جامی (شاعر)
  ۹قرن 

  الاحرار نظم: تحف↨
  ـ بهارستان۱نثر: 
  الانس ـ نفحات۲

به » الاحرار تحف↨«مثنوی 
  پيروی از نظامی است.

به تقليد از » بهارستان«
گلستان سعدی، 

به شيوۀ » الانس نفحات«
  الاوليای عطار تذكرة

االله ولی  شاه نعمت
  (شاعر)

  ۹قرن 

شعر او مضامين عرفانی ديوان   ديوان شعر
  دارد.

دولتشاه  سمرقندی 
  (نويسنده)

  ۹قرن 

عليشير  اين اثر به تشويق امير  نثر: تذكرۀ دولتشاه
  نوايی نوشته شده است.

اين اثر شرح احوال حدود صد 
  تن از شاعران ايرانی است.

ملاحسين واعظ 
  كاشفی

  ۹قرن 

اين اثر  بازنويسی كليله و   انوار سهيلی
  ن ساده است.دمنه به زبا

  شامی
  ۹قرن 

ترين تاريخ در  اين اثر قديمی  ظفرنامه
  مورد  تيمور است.
  نثر آن ساده است.

  اميرعليشير نوايی
  ۹قرن 

كم↨   به زبان تركی  اللغتين محا

  ظهيرالدين بابر
  ۹قرن 

  به زبان تركی  بابرنامه

  
  ها ويژگی  قرن  نام شاعر

از شعرای تأثيرگذار ـ شعر او از نظـر دقـت،  ۱۰  شيرازی بابافغانی
  ظرافت و رقت معانی مشهور است.

  ۱۰  وحشی بافقی
سبک شعر او حـدّ واسـط سـبک عراقـی و
دورۀ بعــد يعنــی ســبک هنــدی اســت ـ

  شاخصۀ اصلی شعر او است.» گرايی واقع«

  ۱۰  محتشم كاشانی

  ـ در سرودن شعر مذهبی معروف است.
اشورايی او با مطلع زير زبانزدبند ع ـ تركيب

  است.
باز اين چه شورش است كه در خلق عـالم«

است / باز اين چه نوحـه و چـه عـزا و چـه
  ماتم است

باز اين چه رستخيز عظيم است كز زمـين /
 »نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است... بی 

  ۱۱  كليم كاشانی

های رنگين مشهور ـ در ابداع معانی و خيال
های او به خاطر ابداع معـانی و لاست و غز

  ای دارد. های رنگين لطف ويژه خيال
ها و الفـاظ محـاوره كـه زبـان المثل ـ ضرب

غزل اين دوره را به افق خيال عامه نزديـک
  كرده، سخن او را برجسته ساخته است.
های ـ كليم كاشانی با به كار بـردن مضـمون

لقـب» المعـانی ثـانی خلاق«ابداعی فراوان 
  .گرفت

  ۱۱  صائب تبريزی

  ترين شاعر سبک هندی ـ معروف
  زبان ـ از پركارترين شاعران فارسی

  سرايی مشهور است. ـ او در غزل
شـاهكارهايی از  های غزلش بيت ـ برخی از تک
  اند. ذوق و انديشه

هــای او بــه صــورت بيت ـــ بســياری از تک
  المثل رواج يافته است. ضرب

ۀ شـعرـ صائب را خداونـدگار مضـامين تـاز
  اند. دانسته

  ۱۱  بيدل دهلوی

انگيز های خيال ـ او را به سبب سرودن غزل
های بـديع و گـاه دور و به كار بردن مضمون

  شناسيم. از ذهن می
  های عمدۀ شعر بيدل: ويژگی
  های پيچيده مضمون 
  های رنگين استعاره 
  انگيز و سرشار از ابهام های خيال استعاره 
  شاعرانههای رمزآميز  تخيل 

  
  ):٢های سبک هندی در ابيات گزينۀ ( بررسی ويژگی  ٢ ٢٤  

  بايد مرا) آهنگ (می های طولانی و خوش الف) استفاده از رديف
  آميزی، حرف تلخ) های پركاربرد سبک هندی (حس ج) استفاده از آرايه

  زبان شعر عاميانه و زبان كوچه و بازار است.
  هندی (اسلوب معادله)های پركاربرد سبک  د) استفاده از آرايه

  ) مربوط به سبک عراقی است. ابيات (ب ـ ه

  های ادبيات سبک عراقی است. اين گزينه مربوط به ويژگی  ٣ ٢٥  

  های ديگر: علت نادرستی گزينه  ٢ ٢٦  
به » بهار«الشعرا بهار و مجلۀ  با مديريت ملک» نوبهار«و » دانشكده«الف) مجلۀ 

  وسيلۀ ميرزا يوسف اعتصامی به چاپ رسيد.
  های تاريخی بود. ج) رويكرد نويسندگان در عصر مشروطه به رمان

  های دهم و یازدهم ترین شاعران قرن معروف
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از انقراض دولت صفويه تا آغاز سلطنت فتحعلی شاه قاجار، يعنـی در دوران 

های افشايه، زنديـه و ابتـدای دورۀ قاجـار، رشـد و شـكوفايی قابـل  حكومت
  شود. نمی توجهی در تاريخ ادبيات ايران ديده

اند و اما هنوز تأثيراتی از  در اين دوره شاعران  از سبک هندی روی برگردانده
  شود. آن سبک و نيز مكتب وقوع در آثارشان مشاهده می

 انجمن ادبی اصفهان  
خان زند با همراهی چند تن ديگر از  مشتاق اصفهانی در زمان نادشاه و كريم
  كرد. اديان انجمن ادبی اصفهان را اداره می

با روی كار آمدن سلسلۀ قاجار و تثبيت حكومت مركزی در ايران، بازگشت به 
  تر از گذشته بود. شيوه و الگوی گذشتگان در ادبيات، پررونق

 انجمن ادبی نشاط  
  عبدالوهاب نشاط، انجمن ادبی نشاط را تأسيس كرد.

 انجمن ادبی خاقان  
ان تشكيل شد. هدف ايـن شاه در تهر انجمن ادبی خاقان به رياست فتحعلی

انجمن رهايی بخشيدن شعر فارسی از تباهی و انحطاط اواخر دورۀ صفوی و 
های بعد از آن بود. اما برای رسيدن به اين هدف، راهی جز تقليد از آثار  دوره

پيشينيان در پيش نگرفتند و بـه همـين خـاطر شـعر را بـه دوران گذشـته، 
  شدند.» شتسبک بازگ«بازگرداندند و موجب پيدايش 

 سبک بازگشت  
توان آن را حدواسط سبک هندی و سبک دورۀ بعد، يعنی دورۀ بيـداری  می

  دانست.
 عوامل مؤثر در ایجاد بازگشت ادبی  
های كتابخانۀ سلطنتی به  ) تاراج كتابخانۀ اصفهان كه سبب تعدادی از كتاب۱

  دست مردم افتد و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب كهن برقرار شود؛
  ) توجه به ادبيات در دربار قاجار و رونق بازار شعر و شاعری و مدح شاهان؛۲
  ) تضعيف جامعه بر اثر شكست ايران از روسيۀ تزاری؛۳

كم  شاعران دورۀ بازگشت به سبب فقر فرهنگی جامعه و سستی و رخوت حـا
بر ادبيات، به پيروی از اسلوب كهن پرداختنـد و در سـطوح زبـانی، ادبـی و 

خراسانی و عراقی را مورد توجه قرار دادند به طوری كـه زبـان،  فكری سبک
  هاست. تخيل و انديشه در اين سبک، تكرار شنيده

  ترين شاعران اين عهد است. هاتف اصفهانی از معروف
سرايی به سبک شاعران خراسانی و  گروهی از شاعران دورۀ بازگشت به قصيده

اشـانی، قـاآنی شـيرازی و عهد سلجوقی پرداختنـد؛ افـرادی ماننـد صـبای ك
سـرايی بـه سـبک حـافظ،  اند. گـروه ديگـر غزل سروش اصفهانی از اين گروه

ســعدی و ديگــر شــاعران ســبک عراقــی را پــيش گرفتنــد. شــاعرانی نشــاط 
  اند. اصفهانی، فروغی بسطامی و مجمر اصفهانی از اين گروه

شـدند، شاعران اين گروه باعث نوآوری و تكامل قابل توجهی در شعر فارسی 
امّا از اين جهت اهميت دادند كه توانستند زبان شعر را از آن حالت سسـتی 
گر ايـن  كه در اواخر سبک هندی در شعر به وجود آمده بود، نجات بخشند. ا
نهضت بر پا نشده بود، چه بسا زبان فاخر شعر فارسی دچار سستی و ضـعف 

  شد. تری می بيش
 دو تن از شاعران دورۀ بازگشت  
  كاشانی ) صبای۱

ترين شاعر اين  فتحعلی خان صبای كاشانی، پرچمدار بازگشت ادبی و شاخص
  دوره است. صبا در مثنوی، قصيده و غزل دست داشت.

  آثار:
  گلشن صبا: به تقليد از بوستان سعدی

هـای  ای مذهبی در بيان معجزات پيـامبر (ص) و دليری خداوندنامه: حماسه
  حضرت علی (ع)

  يک بيت از او:
  م خداوند بينش نگار / خرد آفرين، آفرينش نگاربه نا
  ) نشاط اصفهانی۲

ميرزا عبدالوهاب نشاط در نظم و نثر فارسی مهـارت داشـت. مجموعـۀ آثـار 
  منظوم و منشور او با عنوان گنجينۀ نشاط باقی است.

سـرايی در بـين هـم  شاعر هر چند قصايد بلندی دارد بـه ويـژه از نظـر غزل
  نظير است. مروزگاران خود تاحدی ك

  يک بيت از او:
هوای خود چو نهادم، رضای او چو گزيدم / جهان و هر چه در او، جز به كام 

  خويش نديدم
 های به وجود آمدن ادبیات دورۀ بیداری: زمینه  

انـدک مبـاحثی در مـورد علـل شكسـت و عقـب  از اواسط دورۀ قاجار، اندک
شعر دورۀ بازگشـت نيـز بـا افتادگی ايران در جامعه مطرح شد و همراه با آن 

  رو شد. انتقاد روبه
موضوعات جديد در جامعه و ادبيات پيش آمد و اصـطلاحات و لغـات غـرب 
نيز وارد شعر شد. شعر در اين دوره دوباره به ميان مردم آمد و صدای فريـاد 

ها شد. شاعران خود را وقف مردم كردند و به محتوا بيش از صور خيـال و  آن
ه توجّه داشتند. آنان به اين نتيجه رسيده بودند كه در شعر های شاعران جنبه

های تازه را در خود  بايد تغيير و دگرگونی ايجاد شود تا بتواند مسائل و پديده
  جای دهد.

سفرهای شاهان قاجار به فرنگ، موجب آشنايی آنان با تحولات جهانی شـد. 
غييـرات فرهنگـی، گام بـا ت كردگان و روشنفكران ايران، هم در پی آن تحصيل

اجتماعی و اقتصادی بيـداری جامعـۀ ايرانـی را سـرعت بخشـيدند. در كنـار 
خواهانـه،  های روشـنفكران داخلـی و خـارجی و انتشـار افكـار آزادی انديشه

همچنين تحولات سياسی و اجتماعی درايران و جهـان، كشـور را بـه سـوی 
به  اين ترتيب در تحولی بزرگ سوق داد كه روی به نوآوری و نوگرايی داشت؛ 

ايران حركتی ايجاد شد كه هم ضد استبداد و هم ضد استعمار بود؛ در نهايت 
.ق  ه ۱۳۲۴به صدور فرمان مشروطيت با امضای مظفرالـدين شـاه در سـال 

  انجاميد.
 :عوامل زیر در بیداری جامعۀ ایران مؤثر بودند  
  های نافرجام ايران و روس؛ ) تأثير جنگ۱
  ها و امكانات فنی دنيای جديد؛ واقعيت) توجه مردم به ۲
های عباس ميرزا، وليعهد فتحعلی شاه در روی آوردن به دانـش و  ) كوشش۳

  فنون نوين؛
  ) اعزام دانشجويان ايرانی به خارج از كشور برای تحصيل؛۴
  های غربی؛ نويسی و ترجمه و نشر كتاب ) رواج صنعت چاپ و روزنامه۵
های نوين در  فرمان اميركبير و آموزش دانش) تأسيس مدرسۀ دارالفنون به ۶

  آن.
 وضعیت عمومی زبان و ادبیات  

خواه و گروهی از روشنفكران بـه نقـد شـرايط  در دورۀ بيداری، شعرای آزادی
الشـعرای  مربوط پرداختند كه با مخالف دولت همراه بود؛ افـرادی مثـل ملک

(دورۀ بازگشـت هـای دوازدهـم و سـیزدهم  تاریخ ادبیات قرن
  و بیداری):
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طـالبوف و ميـرزا بهار، نسيم شمال، ميرزا فتحعلـی آخونـدزاده، عبـدالرحيم 

آقاخان كرمانی از آن دسته بودند؛ در نتيجه فصل جديدی در ادبيات فارسی 
پديد آمد به اين نوع از ادبيات كه گويای اوضاع سياسی، اجتماعی، اقتصادی 

  اند. گفته» ادبيات مشروطه«يا » ادبيات پايداری«و فرهنگی آن روزگار است، 
خواهی و مبارزه  ثل آزادی، وطن، قانونادبيات بيداری با ظهور مفاهيمی نو؛ م

با استبداد و استعمار شكل گرفت. همچنين در كنـار ايـن مفـاهيم بحـث از 
گيری علوم  حقوق اجتماعی، برانگيختن احساسات ملی و ميهنی، توجّه به فرا

ها، نفـی عقايـد  خواهی، انتقـاد از نابسـامانی جديد، پيكار با بيگانـه و بيگانـه
  سخن از حقوق زنان نيز در جايگاه بعدی قرار داشت.خرافی در جامعه و 

 شعر در دورۀ بیداری  
كه بتواند با تودۀ مـردم ارتبـاط  در اين دوره، ادبيات ـ به ويژه شعر ـ برای آن
تر باشد و مفـاهيم جديـد را بـا  برقرار كند، زبان محاوره را برگزيد تا قابل فهم
نويسی همـراه بـا نهضـت  ساده زبانی ساده انتقال دهد. به اين ترتيب نهضت

خواهی شكل گرفت. نويسندگان و شاعران مظاهر استبداد و استعمار را  آزادی
گزيدند. شعر از نظـر  كردند و برای بيان ديدگاه خود زبان ادبی را برمی نقد می

ای برای بهبود زندگی بود كه از طريـق  آنان بيان هنرمندانه واقعيات و وسيله
  گرفت. ات در اختيار مردم قرار میها و مطبوع روزنامه

هـای سياسـی و مطبوعـاتی در  در عصر بيداری به دليل تمركز عمدۀ فعاليت
تری داشت؛ حتی روزنامۀ نسيم  تهران، شعر و ادب هم در پايتخت جلوۀ بيش

تـر  كـرد، مـردم تهـران بيش الدين در رشت منتشر می شمال را كه سيداشرف
ز زا بــازار سياســی و مطبوعــات پررونقــی خواندنــد. بعــد از تهــران، تبريــ می

  برخوردار بود.
 دورۀ بیداری: ۱۳و  ۱۲های  نثر فارسی در قرن  

هايی به وجـود آمـد كـه  های انقلاب مشروطه در نثر فارسی دگرگونی در سال
تـوان بـه  دهد؛ از آن جمله می پيرايگی سوق می نثر را به سمت سادگی و بی

آوردن به ترجمه و ادبيات داستانی بـر اثـر نگاری، روی  رواج گسترش روزنامه
  ها اشاره كرد. ارتباط با ادبيات اروپا و تغيير مخاطب نوشته

  پيشگامان نثر سادۀ دورۀ مشروطه:
كسانی چون قائم مقام فراهانی، ناصرالدين شاه قاجار، عبـدالرحيم طـالبوف، 

نويسندگان،  ای و چندين تن ديگر از العابدين مراغه ميرزا آقاخان كرمانی، زين
  اند. از پيشگامان نثر سادۀ اين دوره

 های ادبی نثر مشروطه: ها و حوزه موضوع  
 نگاری روزنامه  

تر نويسندگان مطالب خود را در قالب مقالـه  های اول مشروطه، بيش در سال
های پرشـماری در ايـن دوره انتشـار  كردنـد. روزنامـه ها منتشر می در روزنامه

  مطالب سياسی، اجتماعی و گاه علمی بود. يافت كه دربردارندۀ
  های دورۀ مشروطه: ترين روزنامه مهم

  ـ صور اسرافيل با مديريت ميرزا جهانگيرخان صور اسرافيل
  الدين گيلانی ـ نسيم شمال با مديريت و نويسندگی سيداشرف

آميـز  ها مسائل سياسی و اجتماعی و ... را با لحنی انتقادی و طنز اين روزنامه
  كردند. می بيان

خان اعتصـامی آشـنايی (پـدر پـروين  به وسـيلۀ ميرزايوسـف» بهار«ـ مجلۀ 
  شد. ای ادبی محسوب می اعتصامی) منتشر و نشريه

  الشعرا بهار با مديريت ملک» نوبهار«و » دانشكده«های  مجله
 نويسی داستان  

نويسـی) در ادبيـات كلاسـيک فارسـی  نويسی به شيوۀ جديـد (رمان داستان
ندارد و اين نوع ادبی، محصول يک قرن گذشته است. پيش از انقـلاب  سابقه

مشروطه، نويسندگان ايرانی نوشتن رمان (داستان بلند) به مفهوم امـروزی را 
تـرين  های تاريخی آغاز كردند. در عصر مشـروطه بيش از طريق ترجمۀ رمان

هـای تـاريخی بـود؛ چـرا كـه از سـويی نـوعی  رويكرد نويسـندگان بـه رمان
كم  گرايی و روحيۀ كاوشگرانه در شناخت هويت گذشته ميان آن باستان ها حـا

هـای  های رايج در جامعه، نگارش رمان بود و از سوی ديگر، به دليل سياست
نويسـی يـا  تاريخی و اجتماعی سطحی در قيـاس بـا كارهـايی مثـل روزنامه

اندكی تری داشت و بر اين اساس، جز تعداد  نوشتن رمان سياسی، دردسر كم
  رمان تاريخی، رمان ديگری نوشته نشد.

  نويسان دورۀ مشروطه: دو نفر از رمان
  »شمس و طغرا«محمدباقر ميرزا خسروی با رمان 
  ».داستان باستان«و » الدين و قمر شمس«ميرزا حسن خان بديع با دو اثر 

 نويسی نمايشنامه  
اش در ادب  بـیرود و با اين شكل غر نوع ادبی جديدی در ايران به شمار می

ای ندارد. در دورۀ ناصرالدين شاه با رفت و آمد ايرانيـان بـه اروپـا  كهن سابقه
  اين نوع ادبی هم رواج يافت.

اولين كسی كه در ايران به نوشتن نمايشنامۀ فارسی پرداخت، ميرزاآقاتبريزی 
ها بـه سـبب انتشـار  بود كه چند نمايشنامۀ كوتاه تأليف كرد. اين نمايشـنامه

ها در صور مشروطه تنهـا نمونـۀ ادبيـات نمايشـی در ايـن دوره  از آن برخی
ها مانند نثر داستانی قبل از مشروطه ساده، روان،  شود. زبان آن محسوب می

  تكلف و عوام فهم است. بی
 ترجمه  

گـاهی و تحـول انديشـۀ ايرانيـان در  فن ترجمـه از عوامـل مـؤثر در رشـد آ
  های قبل از مشروطه بود. سال

آثار اروپايی در ايران با تأسيس چاپخانه در زمان فتحعلـی شـاه آغـاز  ترجمۀ
  شد.

سرگذشت حاجی بابای اصفهانی: اثر جيمـز موريـه ـ ترجمـۀ ميـرزا حبيـب 
  ترين آثار ترجمۀ دوران مشروطه. اصفهانی ـ از مهم

 تحقيقات ادبی و تاريخی  
تغال اهـل تحقيقات ادبی و تاريخی در محدودۀ تاريخی مشروطه به علتّ اش

  ای نداشت. نويسی و موضوعات ديگر، جاذبه قلم به روزنامه
  الاسلام كرمانی با موضوع تاريخ مشروطه. تاريخ بيداری ايرانيان: تأليف ناظم

  
  اند؛ بررسی آثاری كه نادرست معرفی شده  ٣ ٢٧  

  شهری چون بهشت: سيمين دانشور
  های دردار: هوشنگ گلشيری آينه

  
  

 عاصر:آثار ادبی دورۀ م  
  منظومۀ حيدربابا سلام: سيدمحمدحسين بهجت تبريـزی (شـهريار) ـ بـه

  زبان تركی
  ۱۳۰۱منظومۀ افسانه: علی اسفندياری (نيما يوشيج) ـ بيانيـۀ شـعر نـو ـ 
  .ش. ه
  ش. ه ۱۳۱۶منظومۀ ققنوس: علی اسفندياری (نيما يوشيج) ـ تثبيت شعر نو ـ.   
 زمستان ـ از اين اوسـتا: مهـدی اخـوان هایِ شعرِ آخر شاهنامه ـ  مجموعه

  ثالث ـ دورۀ معاصر ـ زبان نمادين
  رمان شمس و طغرا: نخستين رمان تاريخی دورۀ معاصر ـ محمدباقر ميرزا

  خسروی
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  ش ـ مرتضـی مشـفق  ه ۱۳۰۱رمان تهران مخوف: اولين رمان اجتماعی ـ.
  كاظمی
 ۱۳۰۱ی معاصـر ـ مجموعه داستان يكی بود يكی نبود: آغـاز نثـر داسـتان 
  .ش ـ سيدمحمدعلی جمالزاده  ه
  ۱۳۰۱نمايشنامۀ جعفرخان از فرنگ برگشته: اولـين نمايشـنامۀ معاصـر ـ 
  .ش ـ حسن مقدم  ه
 سگ ولگرد: داستان ـ صادق هدايت ـ نويسندۀ نسل اول  
 هايش: داستان ـ بزرگ علوی ـ نويسندۀ نسل اول چشم  
 ويسندۀ نسل اولتنگسير: داستان ـ صادق چوبک ـ ن  
 مدير مدرسه: داستان ـ جلال آل احمد ـ سبک تلفيقی  
 سووشون: داستان ـ سيمين دانشور ـ سبک تلفيقی  
 ها: رمان ـ احمد محمود ـ دورۀ مقاومت همسايه  
 شوهر آهو خانم: رمان ـ علی محمد افغانی ـ دورۀ مقاومت  
 ومتبرۀ گمشدۀ راعی: رمان ـ هوشنگ گلشيری ـ دورۀ مقا  
 دهكدۀ پرملال: رمان ـ امين فقيری ـ دورۀ مقاومت  
 آبـادی ـ دورۀ  روزگار سپری شدۀ مـردم سـالخورده: رمـان ـ محمـود دولت

  انقلاب اسلامی
 مدار صفر درجه: رمان ـ احمد محمود ـ دورۀ انقلاب اسلامی  
 زمين سوخته: رمان ـ احمد محمود ـ دورۀ انقلاب اسلامی  
  ن ـ اسماعيل فصيح ـ دورۀ انقلاب اسلامی: رما۶۲زمستان  
 های دردار: داستان ـ هوشنگ گلشيری ـ دورۀ انقلاب اسلامی آينه  
 دو كبوتر، دو پنجره، يک پرواز: داستان ـ سيدمهدی شجاعی  
 ای العابدين مراغه بيگ: داستان ـ زين نامۀ ابراهيم سياحت  
 كبر دهخدا   چرند و پرند: داستان ـ علی ا
 برخی نویسندگان آثار  
 سيدمحمدعلی جمالزاده: يكی بود يكی نبود ـ راه آب نامه ـ تلخ و شيرين  
  جلال آل احمد: زيارت (اولين داستان) ديد و بازديد ـ سه تـار (مجموعـه

داستان) ـ مدير مدرسه (مشـهورترين داسـتان و نثـر تلگـراف) ـ خسـی در 
  عه مقالات)زده (مجمو ميقات (سفرنامۀ حج) ـ ارزيابی شتاب

 نويسی) ـ شهری چون  سيمين دانشور: آتش خاموش (اولين تجربۀ داستان
بهشت ـ سووشون (دربرگيرندۀ زندگی زری و يوسف و اوضاع اجتماعی مـردم 

  فارسی در خلال جنگ جهانی دوم)
 گهان ـ ظهر روز  پور: در كوچۀ آفتاب ـ تنفس صبح ـ آينه قيصر امين های نا

بال پريدن ـ سنت و نوآوری  شق ـ طوفان در پرانتر ـ بیدهم ـ دستور زبان ع
  در شعر معاصر

  علی موسوی گرمارودی: صدای سبز ـ خواب ارغـوانی ـ برآشـفتن گيسـوی
  تاک ـ گوشوارۀ عرش

 سلمان هراتی: از آسمان سبز ـ از اين ستاره تا آن ستاره ـ دری به خانۀ خورشيد  
 گه باب ا بميـره ـ مهـاجر كوچـک (آثـار در محمدرضا سرشار (رضا رهگذر): ا

  های كودک و نوجوان) حوزۀ قصه
 علی مؤذنی: ظهور ـ سفر ششم ـ ملاقات در شب آفتابی ـ دلاويزتر از سبز  
 نامه) ـ ضيافت ـ جای پای خون ـ كشتی  سيدمهدی شجاعی: بدوک (فيلم

  پهلو گرفته.
  
  
  
  
  

  ):١علت نادرستی گزينۀ (  ١ ٢٨  
  ايد دورۀ انقلاب به سبک خراسانی نزديک است؛زبان و واژگان شعری در قص

  
  

  
 سطح زبانی  

زبان و واژگان شعری در قصايد دورۀ انقلاب به سبک خراسـانی نزديـک  
  است.
دوستی در  واژگان متناسب با دين، جبهه و جنگ، شهادت، ايثار و وطن 

  شعر و نثر اين دوره بيشتر شد.
های كهن در زبـان شـعر  گرايی و علاقۀ فراوان به استفاده از واژه باستان 

  اين دوره محسوس است.
سابقه يكی از  های بديع و بی زدايی زبانی و روی آوردن به تركيب آشنايی 

های ديگر شعر اين دوره است كه در نتيجۀ روی آوردن به مفـاهيم  مشخصه
  انتزاعی حاصل شده است.

 سطح ادبی  
فكران بود؛ امّا  های چهل و پنجاه شعر نيمايی مورد توجه روشن در دهه 

های سنتی مورد توجّه قرار گرفت و شيوۀ نيمايی  بعد از پيروزی انقلاب، قالب
هـای  به ويژه در ميان جوانان و انقلابيون تا حـدودی از رونـق افتـاد و قالب

  قصيده و غزل رايج شدند.
عراقی و خراسـانی و تمايـل بـه  در شعر سنتی اين دوره تقليد از سبک 
  ها زياد است. آن

بندی، شعر برخی شاعران اين دوره را گاه به شعر بيـدل  گرايش به خيال 
  و صائب نزديک كرده است.

تـر  های نخستين، شعر انقلاب اسلامی از تمثيل و نمادگرايی كم در سال 
ا بـه تـدريج بـا اند؛ امّـ  بهره گرفته است و شاعران به صراحت بيان روی آورده

  الهام از فرهنگ اسلامی، تمثيل و نماد در ادبيات راه پيدا كرده است.
 سطح فکری  

در شعر انقلاب اسلامی شاعران به مفاهيم و مضامين اسلامی بـه ويـژه  
  فرهنگ عاشورايی توجّه نمودند.

روح حماسه و عرفان در شعر اين دوره آشـكار اسـت. در حماسـه بعُـد  
ارد و در عرفان بعُد آسمانی؛ تطبيق اين دو را در غزل حماسی زمينی غلبه د

  توان ديد. انقلاب می
  روی آوردن به مفاهيم انتزاعی در شعر اين دوره آشكار است. 
های شـعر ايـن دوره  مايـه ترين دورن فرهنگ دفاع مقدس يكی از اصلی 
  است.

  
  :٣تا  ١بررسی آرايۀ مجاز در ابيات   ٤ ٢٩  
  مجاز از تمام وجود.» بال و پر«سيار ـ مجاز از ب» صد) «۱
  مجاز از ماديات» رنگ و بو) «۲
  مجاز از ماديات» بحر و كان) «۳
  است.» اسلوب معادله«اين بيت فاقد   ١ ٣٠  

توجه: در اسلوب معادله هر مصراع بايد استقلال داشته باشد ولی در ايـن بيـت 
  قاعده نقض شده است.ساز كه بين دو مصراع آمده، اين  با توجه به پيوند وابسته

  های ابيات: اثبات آرايه
  ) اسلوب معادله: ندارد۱

  به) استعاره: آبرو طلبيدنِ آفتاب (استعاره با حذف مشبه

  شناسی شعر دورۀ انقلاب اسلامی سبک
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  ) تشبيه: تلخی عناب به تلخی می۲

  آميزی: تلخی عناب حس
  »ش«آرايی: تكرار صامت  واج
  ) تناقض: سختی كز لب خاموش تراود۳

  از سخن ناب استعاره» گوهر سفته«استعاره: 
  تشبيه: گنجينۀ اسرار

  ) سجع: چگل، گل، دل۴
  مجاز از وجود» آب و گل«مجاز: 

  استعاره از دل» كنج ويران«استعاره از معشوق » شمع«استعاره: 
  ):١های صورت پرسش در ابيات گزينۀ ( بررسی آرايه  ١ ٣١  

  مس وجود ـ كيميای عشق»: ج«تشبيه در بيت 
  داستان حضرت خضر در قرآن مجيداشاره به «:   ه«تلميح در بيت 
) كشور چين كه در اين بيت زلف به آن تشـبيه ۱» چين»: «الف«ايهام در بيت 

  شده است.
  ) پيچ و تاب۲

  نشان دار بی نام»: د«تناقض در بيت 
  مجاز از ماديات و اسباب دنيا» نياز»: «ب«مجاز در بيت 

كـه بـه آن مسـلط هسـتيد  ترين آرايه ها را با ساده گونه تست نكته: پاسخ به اين
  رسيد. آغاز كنيد. معمولاً با دومين يا سومين آرايه پاسخ می

  سجع مطرّفبشكفد ـ گردد:  ):١سجع در گزينۀ (  ١ ٣٢  
  ها: سجع در سایر گزینه

  ) بنشيند ـ برنخيزد: سجع متوازی۲
  ) دارد ـ گردد: سجع متوازی۳
  ) ديدی ـ بستی: سجع متوازی۴
  ست.ا» ترصيع«اين بيت فاقد   ٣ ٣٣  

  ها: ها در ديگر گزينه اثبات آرايه
  ها: اشک ـ آه لف  ) لف و نشر مرتب:۱

  نشرها: بحر ـ بر / گرداب است آن ـ گردباد است اين
  نمايی در شدّت اشک و آه اغراق: بزرگ

  ) كنايه: از جای دگر آب خوردن۲
  تشبيه: ياقوت سرشكم

  ) ترصيع: ندارد۳
ک، چاک   جناس: خا

  های (د ـ م) صوت) نغمۀ حروف: تكرار م۴
  استعارۀ مكنيه: ای باد صبا

توجه: هرگاه منادا، غيـر از انسـان هـر چيـز ديگـری باشـد، اسـتعارۀ مكنيـه و 
  تشخيص است.

  بررسی ايهام در ابيات ديگر:  ٢ ٣٤  
  ـ آينده۲ـ پيشواز رفتن ۱»: استقبال) «۱
  ـ فراق و جدايی۲ـ از تو دور باشد ۱»: دور از تو) «۳
  ـ هميشه۲ ـ شراب۱»: مدام) «۴
  نظرـ  منظر »:ب«جناس اشتقاق در بيت   ٣ ٣٥  

  قصور (―وتاهی)ـ  ها) قصور (―اخ »:الف« بيت جناس همسان در
  فرمود، فزودـ  خويشتن، من »: ه« بيت ذوقافيتين در

  سيرت »:د« بيت تكرار در
  كنیـ  روشنیـ  گلشنی »:ج« بيت سجع در

  ٤ ٣٦   

 شد  با نَ  دِق صا وَد بُ  وَرشد  با نَ شق عا نان چُ  هم
 شد يو ن میحتصی نَ   يا رَدذی پَ  میمان دَر کِ  هر
  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

  
۱ (  
َ  يدَ  آ می  نِ  ری  زا  آ کِ  دل آن شا  خُ  ای  زو  ا
َ  يدَ  آ می  نِ  ری  كا قی شِ  عا  رِ   كا  رِ  غی  زو  ا
  ـ   ـ  ـ  ـ   ـ  ـ  ـ   ـ  ـ  ـ   ـ
۲ (  
  كن لوص دَز شاست قی  با تن بِ جان  تا بمَ شَ   امِ
َ  يد  آ  را فَ  گر چيست کِ  ندَ  دا می نِ   دا فرجلَ  ا
  ـ  ـ  ـ  ـ   ـ  ـ  ـ   ـ  ـ  ـ   ـ
۳ (  
  راد مُ   جِ  گَن  دُ   وَ  بُ  دی شا یِ  یِ   ما قی شِ   عا
رَست  هَ  گُ  بی ف  دَ  ص بتَحبَ  مُ   زِ  لی خا  ل  دِ 
  ـ   ـ  ـ    ـ  ـ    ـ  ـ   ـ
  ):٤های گزينۀ ( بررسی وزن مصراع  ٤ ٣٧  

   شَم کِ  س بو مين  زَ  بِ  را درَ   خِ   غ مر
 وزن همسان  ـ    ـ  ـ   ـ  ـ    ـ

   مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن
  

   ری  با  غُ   رِ  یغِ  رَد دا  چِ  ک خا
 وزن همسان دولختی  ـ  ـ    ـ ـ  ـ    ـ

   فع  مفتعلنفع  مفتعلن
  های ديگر: ها در گزينه وزن مصراع

  ) همسان ـ ناهمسان۱
  ) ناهمسان ـ همسان دولختی۲
  همسان دولختی ـ همسان) ۳
  ):٤بررسی اختيارات شاعری در بيت گزينۀ (  ٤ ٣٨  

  راز دِ ری هِج  دَز بعَ هان  گَ   ناسی کَ  کِ   يا

  ـ  ـ    ـ  ـ    ـ

ـ

ابدال

 ـ  ـ




  

بلند بودن هجای 
  پايانی

  رَد بَ نان جا یِ   دِ  مُژ  تِ   خ  سو قش عا بِ 
 ـ  


   ـ


  ـ  ـ  ـ   ـ 

           بلند بودن هجای پايانی    قلب
  فاعلن  مفتعلن فاعلن مفتعلن

  ):١بندی هجايی بيت ( بررسی وزن و دسته  ١ ٣٩  
 دَم شان فِ  می کِ  كی اش جا مَز  خَ  بی  د كَن می
  ـ  ـ   ـ   ـ  ـ  ـ ـ   ـ   ـ  ـ
 دَم سی  رِ تشَ مَ  خِد  تانمَجا  دِ  سی رِ لب بر
  ـ  ـ   ـ   ـ  ـ  ـ ـ   ـ   ـ  ـ
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  ): مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن۱بندی هجايی ( دسته
  ): مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن۲بندی هجايی ( دسته

  آيد. بندی هجايی، وزن همسان دولختی به دست می از هر دو شكل دسته
  بررسی وزن و نام بحر هر گزينه:  ٢ ٤٠  
۱ (  

 تنَد فرَ   مِ    هَ  ران ما بِ   د دَن ها  نَ  نِ  جی گن
  ـ  ـ    ـ  ـ    ـ  ـ    ـ  ـ

  مستف مستفعل  مستفعل  مستفعل
  خواهيد شد. ها در دانشگاه آشنا با نام بحر اين گونه وزن

۲(  
َ  دان مَن رَد خِ  کِ  دی نزَ  ر  زَه  لست تِ   قا  چِ  گر  ا
  ـ ـ  ـ


 ـ  ـ ـ   ـ 


   ـ 


 

  فاعلن نفاعلات  فاعلاتن  فاعلاتن
  نام بحر: رمل مثمن محذوف

۳(  
 كوی بِ  دَر  را بَ   یِ  رو بِ  زا ری  مَ 
 ـ  ـ  ـ 


  ـ  

  فعل  فعولن  فعولن  فعولن
  نام بحر: متقارب مثمن محذوف

۴(  
 لی لی  یِ  رو  زِ  قعَ برُ دی  تا  فُ  بر ش كا ای
  ـ  ـ  ـ   ـ  ـ  ـ  ـ   ـ   ـ  ـ
  گونه ابيات آشنا خواهيد شد. در دانشگاه با نام بحر اين نام بحر:
  ): مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن۱بندی هجايی ( دسته
  ): مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن۲بندی هجايی ( دسته

  بررسی همۀ اختيارات شاعری در رباعی:  ٣ ٤١  
يی  ار دی گان  دِ  شُ  دل  رِ  بَ  کِ  نی  آ
    ـ  ـ


ـ  ـ  ـ    ـ


  ـ 

يی راسی سی فَ  نَ يی  آ  چُ  هگا وان
ـ  ـ  ـ    ـ  ـ    ـ  ـ


  ـ 

يی  راشی تِ   رَ  صو بِ  گهَ  وُ هو ها  گا
ـ  ـ  ـ


  ـ   ـ   


ـ  ـ


  ـ 

 يی  را شی شَم  چُ  هم ت رُش  دُ   مُ  نرَ هم
ـ  ـ  ـ   ـ   ـ    ـ  ـ


  ـ 

 فع مستفعل مستفعل مستفعل
  اختيارات شاعری:

  ابدال) ۴ابدال: در هجای پايانی ركن سوم در هر چهار مصراع (
  قلب) ۲قلب: در هجای ششم و هفتم، ركن دوم مصراع سوم و چهارم (

بلند تلفظ كردن مصوت كوتـاه: هجـای پـنجم از مصـراع اول و هجـای نهـم از 
  مصراع سوم

  د: هجای سوم از مصراع سومكوتاه تلفظ كردن مصوت بلن

  حذف همزه: ديرآيی ـ سيرآيی ـ گاه آهو ـ شيرآيی ـ شمشيرآيی
  ):٢بررسی اختيارات شاعری صورت پرسش در گزينۀ (  ٢ ٤٢  

 وان  رَ   تِ  قو يا چُ  ک لی شان فِ  ک نشَ  وا نو با 
ـ  ـ


      ـ ـ   ـ  ـ   ـ  ـ 

 شب    دِم شاوَدبُ  نِ  جا مرَیِ   دِ   زا رِ  ط خا
   ـ


ـ ـ ـ   ـ  ـ   ـ 


  ـ  

  فعلن  فعلاتن  فعلاتن  فاعلاتن
  كوتاه تلفظ كردن مصوّت بلند: هجای دوم از مصراع نخست

  دهد. روی می» ازو ـ آرزو ـ گيسو و...بانو ـ ب«هايی مانند  توجهّ: اين اختيار معمولاً در واژه
  حذف همزه: بانوان اشک ـ شاد امشب

  ابدال: هجای نخست از ركن پايانی مصراع دوم
  آوردن فاعلاتن به جای فعلاتن: ركن ابتدايی هر دو مصراع

  از هشت ركن به وجود آمده است.» د«و » ب«های  بيت  ١ ٤٣  
  مده است.از شش ركن به وجود آ»   ه«و » ج«، »الف«ابيات 

  ):3بررسی وزن و بحر گزینۀ (  ٣ ٤٤  
چَنگ تدَس يک بِ  مُ  جا تدَس يک بِ 
 ـ ـ  ـ    ـ ـ ـ ـ

 فعل فعولن ولنفع فعولن

  متقارب مثمن محذوف بحر:
  ) و الگوی (مصوت كوتاه + صامت) است٢قافيه مطابق قاعدۀ (  ٤ ٤٥  

  ها: صانع ـ مانع ـ قانع قافيه
  حروف اصلی: ـــِ ع

  حروف روی: ع
  ۲قاعده: 

  های ديگر: اثبات گزينه
  ) تلميح: اشاره به رسم قربانی كردن و داستان حضرت اسماعيل در قرآن۱

  صانع، مانعجناس: 
  استعاره از تعلقات دنيايی» آب گرم«استعاره: 

  اشتقاق: مصنوع، صانع
  ) وزن و اختيارات شاعری۲

 شيم  با نعِ صا  دِ  صی  مُ قی  حَ   عِ   نومَص 
  ـ  ـ   ـ   ـ    ـ  ـ

 ـ ـ

  شيم بانعِ ما  چجان دِ  را  مُ  زِ  را جان
ـ  ـ  ـ   ـ   ـ    ـ  ـ


 ـ 

  كَرد بان قُرگان دِ  بنَیِ  رابَ  رِ   برَ صد
ـ  ـ  ـ   ـ   ـ    ـ  ـ


 



 شيم  با نعِ  قا  م  گر بِ   آ بِ   د چُن  ما
ـ  ـ  ـ   ـ   ـ    ـ  ـ


 



  در رباعی وجود دارد.» قلب ـ ابدال ـ بلند بودن هجای پايانی«اختيارات شاعری: 
  ل مستفعل فع (وزن همسان)): مستفعل مستفع۱بندی هجايی ( ) دسته۳

 ): مفعول مفاعيل مفاعيل مفا (فعل) (وزن ناهمسان)۲بندی هجايی ( دسته
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نيازی عاشق  خوش بودن درد عشق و بی« ٤و  ٣و  ٢مفهوم ابيات   ١ ٤٦  
  است» از درمان آن

  است.» غير قابل درمان بودن درد): «۱مفهوم بيت (
بخش  درمـان طلب سكوت و خاموشی با وجـود): «٢مفهوم بيت (  ٢ ٤٧  

  است.» بودن سخن
سـختی عشـق را هـر « :)٢بيت سؤال و گزينۀ (مفهوم مشترک   ٢ ٤٨  

  » كند كس درک نمی

  
  بيند. جا می ) عارف جلوۀ معشوق را در همه۱
  ) طلب مهربانی از يار۳
  ) فراوانی طالبان يار۴
برای عاشق وصال « »:هـ  د«مفهوم مشترک بيت سؤال و ابيات   ٤ ٤٩  

  »سان استو هجران معشوق يك
 

  الف) شكايت از هجران
  ب) شكايت از طولانی بودن هجران يار

  ج) سختی هجران و آرزوی وصال 
 ».فراق سبب دوام عشق است«) اين است كه ٤مفهوم بيت (  ٤ ٥٠  

 
ويژگیِ مـدل ليبـرال از رويكردهـایِ موجـود نسـبت بـه نـابرابری   ٢ ٥١  

  ارد.نابرابری اجتماعی برای بقای جامعه ضرورت د اجتماعی 
اثرگذاری و اثرپذيری  های اجتماعی به خرد و كلان  بندی پديده فايدۀ تقسيم

  های اجتماعی كنش از پديده
  هويت اقتصادی اشتراک بحران اقتصادی و چالش فقر و غنا 

 پيامدهای تعارض ميان دانش عمومی و دانش علمیِ يک جهان اجتمـاعی 
  های جديد   ديگر يا طرح ايده رها كردن بخشی از ذخيرۀ دانشی به نفع بخشی

گرايی): بخشی از يک حقيقـت  نقطۀ قوت رويكرد پسامدرن (نسبی  ٤ ٥٢  
شود  ای درون فرهنگ و تاريخ خود توليد می شود كه هر نظريه مغفول آشكار می

  های متناسب با خود را توليد كند. تواند نظريه و هر فرهنگ و هويتی می
كنـد تـا  حقيقت يا فضيلتی را كشـف نمی گونه نقطه ضعف رويكرد انتقادی: هيچ

ها بپـردازد، بلكـه بـرای دفـاع از ارادۀ   براساس اين حقايق و فضايل به نقد كنش
ها معتقد است نبايد ارادۀ فرد يا گروهی بر فرد يا گروهـی  ها و فرهنگ افراد، گروه

ديگری تحمل شود يا فرهنگی از گسترۀ جغرافيـايی و محـدودۀ تـاريخی خـود 
  ود و بر فرهنگ ديگری اعمال سلطه كند.فراتر ر

های سكولار غربی از تبليغ مسيحيت برای گسترش جهـانی  دولت  ١ ٥٣  
خـود اسـتفاده كردنـد و در حمايـت از مبلغـان مسـيحی انگيـزۀ دينـی   قدرت

های فراماسونری بر نخبگان سياسی آن جوامـع  نداشتند، آنان از طريق سازمان
  گذاشتند. تأثير می

گران پنهان و مجريان آشكارند و كشور استعمارگر بـا اتكـا  در استعمارنو، استعما
های اقتصـادی و سياسـی  به قدرت اقتصادی و با استفاده از نهادهـا و سـازمان

های دست نشانده، كنترل بازار و سياست كشورهای  المللی و از طريق دولت بين
  گيرد. ديگر را در اختيار می

لام از نوع مشكلاتی بود كه در اثر در رويكرد آنان مسائل جهان اس  ٣ ٥٤  
منـورالفكران غربگـرا  ماندگی تاريخی از جوامع غربی پيش آمـده بـود  عقب

  (نسل اول روشنفكران)
هايی است كه هر واحد اجتماعی برای تحقق اهـداف جمعـی بـه  مجموعه روش

  سياست گيرد  شيوۀ كارآمد و موثر در پيش می
  شناسی تبيينی جامعه ی توضيح جامعه براساس مناسبات بيرون

افتـراق  وجود تداوم تاريخی بـالا و عـدم وجـود گسـترۀ جغرافيـايی وسـيع 
  فرهنگ ژاپن با فرهنگ اينكاها
  اشتراک انقلاب اسلامی و انقلاب مشروطه مقبوليت و مرجعيت علم فقه 

ــانی   ٢ ٥٥   ــۀ آرم ــاركسجامع ــاد  م ــتی و اقتص ــی ليبراليس از فردگراي
  د كر داری عبور می  سرمايه

   دهد.  ابن عربی و غزالی را مورد انتقاد قرار می محمد عابد الجباری
در علوم اجتماعی مشابه روشی است كه چهار صد سال بعـد  ابن خلدونروش 

  شناسی تبيينی به كار گرفت.  كنت در جامعه
  ها از حكومت تيرانی و اليگارشی نام برده است.  بندی انواع حكومت در دسته ارسطو

شهر را زيسـتگاهی كـه دارای قلعـه و بـرج و بـارو و بـازار و دادگـاه  ماكس وبر
  كند.  مستقل است تعريف می

ها و  ظرفيـت مطالعـۀ فضـيلت شناسـی انتقـادی  رويكرد جامعه  ١ ٥٦  
  های سياسی را در قلمرو حقيقی ندارد.   رذيلت

  آورد. علوم انسانی و علوم اجتماعی را پديد می یلعقل عم
دگی از رعايت قوانين ادبی برای ترغيب ديگری به نوشتن در نويسن عقل ابزاری
  كنيم. استفاده می

  پيامدهای الزامی هر جهان اجتماعی رابطۀ دو سويه نظم و آزادی است.
های فرهنگی  در دورۀ پسامدرن افراد مسائل خود را براساس علاقه  ٣ ٥٧  

  گيرند. و هويتی خود پی می
های آن را فراموش  ها و آرمان يتكه اعضای يک جهان اجتماعی واقع در صورتی

هـای جهـان اجتمـاعی مطـابق حـق باشـد، جهـان  ها و آرمان نكنند و واقعيت
  است. هويت حقيقیاجتماعی دارای 

  است. ذهنيتشناسی تفسيری بر  تمركز جامعه
  است. مشاهدهشناسی تبيينی بر  تمركز جامعه

اد و سياسـت پسامدرن، ظرفيت توجيه علمیِ حضور جهـانی اقتصـهای  انديشه
  غرب را نداشتند.

گرايی رايج در سطح هنجارها، رفتارها و زنـدگی مـردم، زمينـۀ   ٢ ٥٨   دنيا
  های روشنگری فلسفه گسترش آن را فراهم آورد 

ها و ابزارهای فرهنگی مانند هنر و رسانه برای مهندسی رضايت عمومی  از شيوه
  سلطۀ هژمونيک كند  و توجيه برتری جويی خود استفاده می

گاهی و خواست و عمل مـردم اسـت  پيدايش و قوام و دوام ارزش ها، محصول آ
 قلمرو آرمانی و واقعی  

شناسند يا امكان شناخت را دارنـد ولـی براسـاس  مردم حقيقت و عدالت را می
  مدينۀ فاسقه كنند.   آن، عمل نمی

بينــی و كنتــرل ازديـاـد مــدارس  پيش شناســی تبيينــی  هــدف جامعه  ٤ ٥٩  
  غيرانتفاعی

تحصـيل در مـدارس غيرانتفـاعی و سـلطۀ  شناسی انتقـادی  موضوع جامعه
  ساختارهای آن

  نگاری) روش كيفی (قوم شناسی تفسيری  روش جامعه
بررسـی مـدارس غيرانتفـاعی هماننـد بـدن  شناسی تبيينی  موضوع جامعه

  انسان
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  ٣ ٦٠     
  الف) درست ـ درست

ای كه عمليـات  ون، نظريهها هانتينگت ب) درست ـ نادرست (نظريۀ جنگ تمدن
های غربی را در مقابلـه بـا مقاومـت كشـورهای غيرغربـی توجيـه  نظامی قدرت

  كرد.) می
ها و اعتبار روشنگرانۀ خود را  ج) درست ـ نادرست (عقلانيت جهان اسلام، ارزش

گيرند و به طور مسـتقل، كنشـگران بـا  های عاملان نمی از متن فرهنگ و كنش
  پردازند.)  عقلانيت به ارزيابی فرهنگ و تاريخ می استفاده از اين معنای

ــک ــی از ي ــاريخی و حقيق ــانگی ت ــود بيگ ديگر  د) درســت ـ نادرســت (از خ
  اند.)  مستقل

) نادرست (وقتی علوم اجتماعی برای مطالعۀ هر فرهنگ مجبور باشـد كـه آن  ه
امكان اند، ببيند و بررسی كند،  فرهنگ را فقط از منظر مردمی كه آن را پذيرفته

  رود.) ـ درست ها از دست می ها و ارزش مقايسه و داوری فرهنگ

هـا بـه شـدت  هويت پيامدِ جهانی شدن و توسـعۀ ارتباطـات   ١ ٦١  
  شوند. دستخوش تغيير می

ها وضعيت  گيری جوامعی كه در آن شكل پيامدِ پيدايش فرهنگ فايده گرايی 
  .كرد ها را معين می اقتصادی افراد موقعيت اجتماعی آن

  های پسامدرن گيری يا گسترش انديشه شكل پيامدِ انقلاب اسلامی ايران 
  زدايی آشنايی نظمی  شناسايی نظم در كنار بی

رويكـرد  پيامد عدم توانايی مطالعۀ ارزش سياسی قـدرت در قلمـرو واقعـی 
  شناسی تفسيری جامعه

ناسيوناليستی  های اجتماعی روشنفكران چپ  چارچوب حركت  ٢ ٦٢  
  اليستی و ماركسيستیو سوسي

  آزادی ترين ارزش اجتماعی نظام سياسی ليبرال دموكراسی  مهم
شخصيت با قدرت اقناعی (يعنـی توانـايی ترغيـب يـا  منابع سه گانۀ قدرت 

  تری دارد. ايجاد باور) نزديكی بيش
  ترجيح زندگی مجردی بر زندگی خانوادگی تزلزل فرهنگی 

  تفاوت اسمی و ثابت زن   ٤ ٦٣  
  هويت ملی انتسابی، اجتماعی، ثابت ايی آمريك

  پديدۀ اجتماعی اتوبوس 
  كنش اجتماعی بازداشت 

دربارۀ جامعۀ آرمانی سخن  كاركرد علوم اجتماعی جهان اسلام   ٣ ٦٤  
  گويد. می

  استفاده از كودتای نظامی ويژگی استعمار نو 
  های طبيعی فروشی ثروت منع خام ويژگی اقتصاد مقاومتی 

  های ثابت و متغير بشر عقلانيت و پاسخ به پرسش نگ مطلوب ويژگی فره

  جهان ذهنی ها و خلقيات ويژه  ها و تجربه دانسته  ١ ٦٥  
  جهان اجتماعی كنيم  جامعه و فرهنگی كه در آن زندگی می
  جهان اسلام گردد  علوم نافع به علوم ابزاری محدود نمی

  جهان متجدد اند  آدميان متوجه اهداف دنيوی
  جهان اساطيری ول انحراف بشر از فرهنگ توحيدی است محص

 
  ٤ ٦٦    

ای از اصول  عبارت اول: فرضيه بايد تأييد گردد تا به اصل تبديل شود و مجموعه
  را شكل دهند. نظريهكنار هم قرار گيرند تا 

عبارت دوم: پس از تعريف وسواس كه هدف اول يا توصيف است، هـدف بعـدی 
ل دخيل در بروز وسواس است و ارائۀ راهكار مربوط يعنی شناسايی عوام تبيين

  شود. يا كنترل می هدف چهارمبه 
  است. موقعيت نامعينعبارت سوم: آخرين مفهوم در تعريف روش علمی، 

  باشد. عبارت چهارم درست است زيرا بيانگر تعريف عملياتی خلاقيت می
مستقيم نيست، عبارت پنجم: دچار دلشوره شدن با فكر به آينده قابل مشاهدۀ 

  رود. شود و فرايند ذهنی به شمار می پس رفتار محسوب نمی
  

  

  نظريه اصول يا قوانين  فرضيه  مسئله  
  »شناسی انواع اهداف روان« 

  توصيف 
  تبيين 
  بيين پيش 
  كنترل 

دار  وجوی بـا قاعـده و نظـام تعريف روش علمی: فرايند جست 
  ين.برای مشخص كردن يک موقعيت نامع

  

سالگی است كه مربوط به رشـد  ٢ـ  ٣عبارت اول: بازی موازی در   ١ ٦٧  
  شود. اجتماعی می

كی است كه مربوط بـه رشـد شـناختی می شـود و در  عبارت دوم: پردازش ادرا
  كودكان رايج است.

دهندۀ ويژگـی اجتمـاعی هويـت اسـت كـه در  عبارت سوم: عضويت در گروه نشـان
  شود. رسوم است و مربوط به رشد اجتماعی میسالگی م ۲۰تا  ۱۲نوجوانی يعنی 

 ۲۰تـا  ۱۲عبارت چهارم: بيانگر رشد درک اخلاقی است كه در نوجـوانی يعنـی 
  سالگی مرسوم است.

  
  

كی در كودكان و پردازش مفهومی از نوجوانی به بعد شـكل   پردازش ادرا
كی است می   .گيرد يعنی پردازش كودكان دبستانی نيز معمولاً از نوع ادرا

های هويت عبارتنـد از: جسـمی (قيافـه)؛ جنسـی  انواع ويژگی 
(دختر يا پسر بودن)، روانی (ايفای نقش جنسيتی برای نشان دادن رفتارهای 

  ها يا انتخاب شغل و پيشرفت). زنانه يا مردانه)، اجتماعی (عضويت در گروه
  

  ٢ ٦٨    
كـه در  الف) توصيه مربوط به حساسيت نسبت بـه انتقـاد ديگـران، ايـن اسـت

  جويی نشود. حضور ديگران از نوجوان عيب
ــرد  ــی ف ــا  ۱۲ب) نوجــوان، يعن ــر فرضــی اســت و در  ۲۰ت ــاله، دارای تفك س

گون می موقعيت   های مختلف بهره ببرد. تواند از احتمال های گونا
  

  

تواننـد همسـان  جنس هستند پس می های مينا چون هم دخترخاله 
  خمكی باشند.تخمكی يا ناهمسان يعنی دوت يعنی تک

  

  ادراک زنی يعنی تفسير و تعبير پديده  چقدر داد می  ٢ ٦٩  
تـر  ای بيش شناسی است به زبان بدن و تغييـرات چهـره ـ چون دانشجوی روان

  كند. توجه می
 .(اطلاعات موجود در حافظه) منبع توجه  
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ای بدون احساس را ادراک كرده است، يعنی  ـ دچار توهم شده است زيرا پديده

  برادری كه فوت كرده را شنيده است.صدای 
درک (تبليغ تلفن همـراه)،   سازی قرار دارد، زيرا ارائۀ پيشين ـ در موقعيت آماده

  كند. دريافت بعدی (انتخاب آن برای خريد) را آسان می
  

  

   
  احساس شنيدن صدا 

  توجه برگرداندن سر به سمت صدا 
  ادراک زنی؟  چقدر داد می

  توهم ه فوت كرده شنيدن صدای كسی ك
  

 درگيـری و انگيختگـی ذهنـی  تغذيۀ قابل قبول در ميـثم   ١ ٧٠  
  عامل ايجاد تمركز يا مانع خوگيری

علامـت حاضـر را  دهد  تصوير مدرسۀ خود را ديده است و زنگ را فشار نمی
  از دست داده است. (از دست دادن محرک هدف)

عامل مانع تمركز  ی يكنواختی و ثبات نسب وقفه توسط هدی  مطالعۀ بی
  يا ايجاد خوگيری.

تصوير مدرسۀ ديگری غير از مدرسۀ خود را ديـده اسـت و زنـگ را فشـار داده 
  علامت غايب را رديابی كرده است (هشدار كاذب). است 

  
  

  های رديابی علامت موقعيت 
  رديابی نشدن علامت  رديابی علامت  علامت
  ن محرک هدفاز دست داد  يا تصميم درست اصابت  حاضر
  ردّ درست  هشدار كاذب  غايب

  

  خطای حذف كردن يا فراموشی حذف كردن بيت در هنگام خواندن شعر   ٤ ٧١  

  
  دهد. در اثر خطای اضافه كردن رخ میۀ كاذب حافظ )۱
) حافظۀ كاذب يعنی يادآوری غيرواقعی رويدادی كه اتفاق نيفتاده است و فرد ۲

  قبلاً اتفاق افتاده است.كند آن رويداد خاص  به غلط ادعا می
) اين گزينه بيانگر خطای اضافه كردن و حافظۀ كـاذب اسـت نـه فراموشـی و ۳

  حذف كردن.
  بسط معنايی  های مختلف برای توضيح يک مفهوم  استفاده از مثال  ٢ ٧٢  

  تمايزبخشی استفاده از مفاهيم متمايز 
  وش حركتیاستفاده از چند ر استفاده از جدول و نمودار هنگام مطالعه 

  يادگيری عميق توجه به معانی علاوه بر حفظ صرف 
  

  

گر به جای يادگيری عميق، كاهش يا كنترل اثر تداخل مطالب نيـز   ا
  شد، درست بود. ذكر می

  

عبارت اول: قاطعيت در جريان حل مسئله يعنی جـديت در حـل   ١ ٧٣  
  مسئله يک فرايند و جريان تحت كنترل است. مسئله 

 قايسۀ نمرات خود قبل و بعد از به كارگيری روش حل مسـئله عبارت دوم: م
  مرحلۀ سوم ارزيابی راه حل 

  خوب تعريف نشده عبارت سوم: مسئله مربوط به علوم انسانی است 
تأثير تجربۀ گذشته بر حل مسـئله اسـت بنـابراين در  اثر انتقالعبارت چهارم: 

  گيرد. تر ياد می انجا فردی كه خياطی بلد است، جواهردوزی را آس اين

  
  

  »مراحل حل مسئله«
ارزيـابی  به كارگيری راه حل مناسـب  تشخيص مسئله  

  های جايگزين. حل   انتخاب راه بازبينی و اصلاح راه حل  راه حل 
  

روش معلم اول (شروع از آخر) و روش معلم سوم (بـارش مغـزی)   ٢ ٧٤  
كتشافی مسـئلۀ معلـم دوم، بر نيسـت. روش حـل  كـدام زمـان است كـه هيچ ا
  است و نياز به پردازش عميق اطلاعات دارد. تحليلی

  
شـود امـا در  حل مسئلۀ معلم اول با گذشت زمـان متزلـزل می  ) اعتبار روش۱

كتشافی است، نيـاز بـه  مورد معلم دوم خير روش حل مسئلۀ معلم سوم چون ا
  .نداردپردازش عميق اطلاعات 

  ، چون تحليلی است.بر است زمانلم دوم ) قسمت اول درست است، اما روش مع۳
) روش حل مسئلۀ معلم دوم نياز به پـردازش عميـق اطلاعـات دارد ولـی در ۴

كتشافی است. پس خيرمورد معلم سوم    .بر نيست زمان. روش معلم اول ا
  

  

كتشافی حل مسئله عبارتند از: بارش مغزی، شروع  روش  های ا
  وضعيت مطلوب و خُرد كردناز آخر، كاهش تفاوت وضعيت موجود با 

  

  ٤ ٧٥    
  شناختی انسان است.  فعاليت ترين پيچيدهترين و  گيری عالی عبارت اول: تصميم
  رساند. هر اولويتی فرد را به مقصد می گيری تصميمعبارت دوم : در 

  عبارت سوم و چهارم درست است.
گيری افـراد، سـبک  تصـميم ثابـت و يكنواخـتهـای  عبارت پنجم: بـه روش

  گويند. گيری می متصمي
گيری (ارزيابی پيامدهای  تصميم ٤مرحلۀ  در نظر گرفتن علاقه   ١ ٧٦  

هر انتخاب يا اولويت) كه مرحلۀ بعد آن اجرای بهترين اولويت (يعنـی انتخـاب 
  پلو با مرغ) است. غذای زرشک

  
  ذكر شده است. ۷و  ۵) مرحلۀ ۳        ذكر شده است.   ۳و  ۱) مرحلۀ ۲
  ذكر شده است. ۵و  ۲) مرحلۀ ۴
وقتی فرد مجبور شود از بين دو انتخاب مطلوب يكـی را برگزينـد   ٣ ٧٧  

چـه كـه انتخـاب كـرده و  گيری مزايای آن برای رفع ناهماهنگی ناشی از تصميم
  شمارد. چه كه رد كرده است را برمی معايب آن

اسناد بايد ناپايدار و قابل كنترل باشد تا فرد بتواند انگيـزۀ جبـران   ٢ ٧٨  
  تری برای آن داشته باشد. بيش شكست

  
  اسناد پايدار و غيرقابل كنترل است. ۴و  ۳، ۱گزينۀ  ۳

كه ناپايدار و قابل كنترل باشد مثل تلاش،  اسناد درونی فقط در صورتی 
  برد. كوشش، اراده و مانند اين انگيزۀ جبران شكست را بالا می

  ٢ ٧٩    
  مدت ت ـ بلندمدت ـ بلند) بلندمد۳   مدت ) بلندمدت ـ بلندمدت ـ كوتاه۱
  مدت مدت ـ بلندمدت ـ كوتاه ) كوتاه۴
  جسمانی سردرد   ٣ ٨٠  

  شناختی عدم قضاوت درست 
  رفتاری گريه كردن 

  هيجانی دلشوره 
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 تعريـب مشـخص  ترين گزينه را در جواب برای ترجمه يا مفهوم يا مناسب
  ):۸۱ـ  ۸۹كن (

َ ها /  دهان :أفواهترجمۀ كلمات مهم:   ١ ۸۱     داناتر أعْلَم:نيست /  :يسَْ ل
  

  

  گيريم: كمک می» تر، ترين«در ترجمۀ اسم تفضيل از 
  أفضَْل: برتر، برترين، أشْهَر: مشهورتر، مشهورترين

  
  

دانـاتر اسـت:  دانـد ( و)، بهتـر می كـه ( نيست)، در حالی ) نبوده (۲
  اسم تفضيل است.)» أعْلمَ«
  ))۲ست (مانند گزينۀ (ها)، بسيار دانا دهان ها ( ) زبان۳
اند كه باعث شده مفهوم كمـی  جا ترجمه شده ) قسمت اول و دوم عبارت جابه۴

  خدا) ))، خداست (۲اشتباه منتقل شود، نبوده (مانند گزينۀ (
أمام صعاب چه (چقدر) زيباست /  ترجمۀ كلمات مهم: ما أجمَْلَ:  ٣ ۸۲  

  كه) ادامه دهد ی اينتا (برا كَيْ:های روزگار /    در برابر سختی الدهر:
  

  

  رود: برای تعجّب به كار می» ما أفعَْلَ «ساختار  
  چه (چقدر) بد است.الكذِبَ: دروغ  ما أسْوَأَ 

كيدی   كيدی از قيد تأ   ...»شک و  قطعاً، بی«در ترجمه مفعول مطلق تأ
  گيريم: كمک می» اصلاً «از  جملات منفیو البته در 

  لاماً:لا أسْتسَْلمُِ أمام الدهر استس
  شوم. تسليم نمی قطعاٌ (اصلاً)در برابر روزگار 

  
  

برای تعجّب به كـار رفتـه)، در » ما أجمَْلَ «چقدر زيباست؛  ) زيباتر است (۱
  كه) تا، برای اين در برابر) و ( زمان (

بـه عنـوان » اسِْتسِـلاماً «))، ۱چه زيباتر است آن است كه (مانند گزينـۀ ( ) آن۲
  اضافی است.» بتواند«نشده، مفعول مطلق ترجمه 

  های روزگار) در برابر دشواری ها در برابر روزگار ( ) زمان دشواری۴
كنـی،  گـاهی (احتمـالاً) گمـان می ترجمۀ كلمات مهم: قد تظَنࠩ:  ٤ ۸۳  

  ای ندارد هيچ نتيجه لا نتَيجَ‗ لهَُ:شايد (ممكن است) گمان كنی / 
  

  

  مضارع قد + مضارع: گاهی / شايد / ممكن است + 
  رويم، ممكن است (شايد) برويم قد نذَْهبَُ: گاهی می 

هيچ + عـدم مالكيـت در  ی نفی جنس + لـِ + اسم (يا ضمير) »لا« 
  زمان حال
  لا نقُودَ لي: هيچ پولی ندارم.  

  

  
ی نفی جنس (بـه »لا«شود)، چون اسم و خبر  سبب می ) سبب... است (۱

تـوانيم جملـه را مثبـت و بـا  انـد، نمی آمده» لاّ إ«قبـل از ») نتيجَ↨، لهَُ «ترتيب 
  ترجمه كنيم.» فقط«
ای  اضافی است، نتيجـه» شايد«ممكن است گمان كنی)،  ای ( ) گمان كرده۲

  رساند) را می» هيچ«ی نفی جنس معنای »لا«ای ندارد؛  هيچ نتيجه ندارد (
  جمه آمده.در جای نامناسبی از تر» في الحياة«باشد،  اضافی می» است كه) «۳

نگـاه  لـَمْ ينَظْـُرْ:نخواهد فهميد /  ترجمۀ كلمات مهم: لنَْ يفَهمَ:  ٢ ۸۴  
  نكرد، نگاه نكرده است

  
  

  مستقبل منفی لنَْ + مضارع  
  لنَْ تكَتبُي: نخواهی نوشت  

  ماضی منفی (ساده يا نقلی) لمَْ + مضارع  
  ای  لمَْ تكَتبُي: ننوشتی، ننوشته 

  
  

كه مورد توجّه قرار دهد)، نگـاه  كه توجّه كند، بدون اين بدون اين ) بدون توجّه (۱
  اضافی است.» هرگز«، »)لمَْ + مضارع: ماضی منفی«نگاه نكرده است؛  نكند (

زندگی را بـه شـكل عميقـی نخواهـد  ) از زندگی فهم عميقی نخواهد داشت (۳
كـه)، توجّـه كـرده  اينبدون  كه ( فهميد، زندگی را عميقاً نخواهد فهميد)، جز اين

  توجّه كند، مورد توجّه قرار دهد؛ أنَ + مضارع: كه + مضارع التزامی) است (
لـَمْ يشُـاهِدْ: «نگاه نكـرده اسـت؛  كسی كه)، نديده ( ) هر آن كس كه (۴

  »)نديده است.
 كَثرَْة:ياد گرفته بود، آموخته بود /  ترجمۀ كلمات مهم: كانَ تعََلَّمَ:  ٣ ۸۵  

گـر  و إن اِتَّبَعَ:گردد /  شود، نمی نمی لا يصَيرُ:اری، فراوانی / زيادی، بسي حتّـی ا
  تبعيت نمايند (―نند)

  
  

های دارای ريشۀ يكسـان در ثلاثـی مزيـد دقّـت  به تفاوت معنايی فعل 
  كنيد:

  باب تفعّل      تعََلَّمَ: ياد گرفت           
  ع ل م 
  دادباب تفعيل       عَلَّمَ: ياد          

  ماضی بعيد: + ماضی  ]قد[كانَ +  
  فرَحتُ: شاد شده بودم ]قد[كُنتُْ  

  
  

كـان «، ثانياً »ياد گرفتن است.«به معنای » تعََلَّمَ «ياد گرفته بود؛ اوّلاً  داد ( ) ياد می۱
گر (» تبديل به«، »)+ ماضی: ماضی بعيد گرچه) اضافی است، ا گر، ا   حتیّ ا

بســياری  موختــه بــود)، گوينــدگانِ بســيار (آ ) وی بــود كــه آموخــت (۲
  بسياری از مردم) تر مردم ( گويندگان)، بيش

رُ: نمی«گـردد؛  نمی گردانـَد ( كه)، نمی ) همانا (۴ گـر »)گردانـَد لا يصُـيِّ ، ا
  ))۱(مانند گزينۀ (

  ۸۶ ١    
  

  

  مضارع التزامی ليَتَْ + مضارع  
  كاش شما هدايت شويد تهَتدونَ:ليَتكم  

گر«های ماضی بعد از  لفع  ) استمراری يا بعيـدبه صورت ماضی (» لوَْ: ا
  شوند: ترجمه می
گر سَعيتُ نجََحْتُ لوَ   )، موفـق تلاش كرده بـودم( كردم تلاش می: ا

  )موفق شده بودمشدم ( می
  

  
  

۲ َ   : كاش... حل شونديتَْ... تحُلَࠩ ) ل
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  سرنوشت مصير ) ۳
گر نبود  لو لم يكن) ۴   ا
  ٢ ٨٧    
  

  

» بسـيار«ترجمه اسم مبالغه (―ه بر بسياری صفت دلالت دارد) از لفـظ در 
  گيريم: كمک می

  غَفّار: بسيار آمرزنده / فهَّامَ↨: بسيار فهميده
  

  بردبار                
  الصّبّار

  بسيار بردبار                
  ۸۸ ٤    
را  ثمانيــ↨ و ثلاثــون)، در اعــداد دورقمــی ابتــدا يكــان ) ثمــانون ثلاثــ↨ (۱

» چهـارمين«الامتحان الرابـع)  نويسيم بعد دهگان را.)، أربع↨ امتحانات ( می
  عدد ترتيبی است.

شارَكوا)، الامتحان الأربـع  ثماني↨ و ثلاثون؛ شاركِوا ( ) ثلاثون و ثماني↨ (۲
  ))۱(مانند گزينۀ (

  الاِمتحان الرّابع) ) مِن (في)، الاِمتحان الأربع (۳
گويـد:  چه بسا سخنی كه به صـاحبش می« :ترجمۀ عبارت سؤال  ٣ ۸۹  

  بايد بسيار مراقب زبان بود. مفهوم » من را رها كن
  

  آوَرد. مفهوم حرف، حرف می » كشَِد. حرف، حرف را می«) ترجمه: ۱
  گناه  مجازات شدن فردی بی ) مفهوم ۲
  مشابه عبارت سؤال ) مفهوم ۳
  چينی نكوهش سخن ) مفهوم ۴

 های زيـر پاسـخ  قت بخوان، سپس متناسب با آن به سؤالمتن زير را با د
  ):۹۰ـ  ۹۴بده (

های آشـكار  سلامتی انسان محدود به سالم بودن اعضای بدنش از بيماری
 ]نيـز[های جسمی، روانی و ذهنـی  نيست؛ بلكه شامل تعادل ميان جنبه

اند كه كمیِ خواب تـأثير زيـادی بـر  های جديد ثابت كرده هست. پژوهش
روی در  چنـين زيـاده گـذارد. هم سيستم ايمنی و انديشيدن می توانايی

شده گاهی سبب برخی مشكلات سلامتی در بدن  خوردن غذاهای فرآوری
طور كه انجام ورزش به شكل منظمّ به بهبود گردش خون و  شود. همان می

كند. پس انسان بايـد بـرای حفـظ  افزايش نشاط و فعاليت بدن كمک می
بينيم كه حفـظ  بک زندگی سالم پايبند باشد و میسلامتی خود به يک س

گاهی و ميانه   روی در زندگی است. سلامتی نيازمند آ

  ۹۰ ٤    
  ) سلامتی بدن فقط به غذا و خواب ربط دارد. (متن صراحتاً ورزش را هم بيان كرده)۱
  كنند. (اتفاقاً متن گفته بر هم تأثيرگذارند.) ) عقل و بدن به شكل جدا كار می۲
های جسمی است. (در ابتدای متن صـراحتاً  تی به معنای نبود بيماری) سلام۳

  آمده كه سلامتی شامل روان و ذهن هم هست.)
  های تكراری است. (طبق متن صحيح است.) ) سلامتی تحت تأثير عادت۴
ترين را برای ارتباط ميـان خـواب و  دقيق« ترجمۀ عبارت سؤال:  ٣ ٩١  

  ..:ها. آن» غذا و ورزش در متن مشخّص كن.

  
  اند كه در سلامتی اهميّتی يكسان دارند. ) عناصری۱
كنده برای يک انديشه هستند. ) مثال۲   هايی پرا
  كنند. اند كه يک تعريف را برای سلامتی پشتيبانی می كننده ) دلايل كامل۳
  اند. ) مراحل پيشرفت (تكامل) برای مفهوم سلامتی۴

  تر است. ) دقيق۳، امّا گزينۀ (اند ها به نوعی صحيح توضيح: هر چند همۀ گزينه
ای را مشخّص كن كـه مفهـومش در  گزينه« ترجمۀ عبارت سؤال:  ٢ ۹۲  

  متن ذكر نشده است.
  

  روی در متن ذكر شده.) هاست. (مفهوم اعتدلال و ميانه ترين آن بهترين كارها ميانه) ۱
تـر مسـئوليت  هـای بهتـر و بيش ) مفهوم مثل فارسی اين اسـت كـه موقعيت۲

  ای به اين موضوع نشده. آورند كه در متن اشاره می تری بيش
  ) عقل سالم در بدن سالم است. (مفهومش به شكل آشكاری در متن آمده.)۳
تواند به نتايج بسيار بـزرگ و  ) مفهوم مثل فارسی اين است كه يک كار بد، می۴

بدتری بينجامد. در متن هم گفته شده كه عدم اهميت به خواب، غـذا و ورزش، 
  های جسمی و روانی شوند. تواند منجر به بيماری می
 ) ۹۴و  ۹۳گزينۀ نادرست را در اعراب و تحليل صرفی مشخص كن:(  

    المَرَض  المَريض  ١ ٩٣  

  الأمْراض Íμ]المَرَض (بيماری) 
 المَرْضیٰ  Íμ]المَريض (بيمار)

  المضارع الالتزاميّ  المضارع الإخباري   ٣ ٩٤  
دهـد:  معنای مضارع را بـه مضـارع التزامـی تغييـر می» أن: كه«حرف  

  شود (مضارع اخباری)  يلَتزمُ: پايبند می
  أنْ يلَتزمَ: كه پايبند شود (مضارع التزامی)

 ) ۹۵ ـ ۱۰۰گزينۀ مناسب را در پاسخ سؤالات زير مشخص كن:(  
ــوࠩع«  ٤ ٩٥   ــاب » تنََ ــل«(مصــدر ب ــتقِْرار«و ») تفََعࠩ ــاب » الاِسْ (مصــدر ب
  اند. صحيح») اسِْتفِْعال«
  ۹۶ ١    
  

  

كند  آيد و معنای آن را كامل می ای است كه پس از مبتدا می خبر، كلمه 
  و از جمله قابل حذف نيست، طبق كتاب درسی خبر دو نوع است:

  خداوند داناست. :عَليمٌ االلهُ  اسم:الف) 
  خبر (اسم)            

َ  االلهُ  فعل:ب)    داند. كلّ شيءٍ: خداوند هر چيزی را می علمُ ي
  )فعلخبر (            
گـر   برای پيدا كردن خبر حتماً به معنای جمله دقّـت كنيـد. غالبـاً ا

  ها خبر نيست: ، مبتدا باشند، فعل پس از آن»الذّي، التّي، الذّينَ «
 :مُعلّمُنايذَهبُ إلی الصفّ  الذّي

  خبر   مبتدا                      
  رود، معلمّ ماست. كسی كه به كلاس می

  »!يذَهبَُ «كامل شده نه با » معلِّم«با » الذّي«معنای 
های مجهول را بـه  فعل مجهول فعلی است كه فاعلش حذف شده: فعل 

  كنيم: گونه شناسايی می شكل سريع اين
ُـ (شروع) / ـِ (عين   الفعل) الف) ماضی مجهول: 

 أُنزلَِ: نازل شد 

َـ (عينب) مض ُـ (شروع) /    الفعل) ارع مجهول 
  شود يسُمَعُ: شنيده می 
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مـورد احتـرام واقـع دارد، ميـان مـردم  كسی كه خودش را گرامـی نمـی) «۱

  »شود. نمی
  خبر و فعل مجهول است و طبيعتاً فاعل ندارد.» لا يحُترَمُ «
كنان هندوراس، ابر سياهی را در آسمان می) «۲ خبر و  »يلاُحِظونَ » «بينند. سا

  فعل معلوم است.
  »شوند. خسته نمیكه  در حالی دهند ادامه میآموزگاران كارهايشان را ) «۳
خبـر و فعـل » لا يتَعَْبونَ «و ») المعلِّمون«خبر و خبر معلوم (برای » يوُاصِلونَ «

  است.») همُ«معلوم (برای 
طور كـه دوسـت داری و خشـنود  وصف كـردم همـان ]او را[هر بانمكی را، ) «۴

  خبر و فعل معلوم است.» وَصفتُ «، »شوی. می

  ۹۷ ٣    
  

  

  دو معنا دارد:» بـِ «حرف جرّ 
 ِـالف) با، به وسيله:    الحافِلَِ↨ سافرَنا إلی شيراز:ب

  اتوبوس به شيراز سفر كرديم. با (به وسيله)
  طهران:ـبِ همُْ يسَْكنونَ  در:ب) 
كن هستند. درها  آن   تهران سا

  

  
  شود. ويتامين آ جبران می كمبود خورددن هويج، با )۱
  ها خارج شديم. رحمتی از سوی خدا از تاريكی با) ۲
  ای كوچک در كويت به دنيا آمد. منطقهدر ) آن انديشمند ۳
  كامپيوتر حل كرديم. با ) مسائل دشواری۴

  ۹۸ ٤    
  

  

  في الآخرة:  تحَصدْ في الدنيا  تزَرعْ  ما شرطی: 
 .كنی در آخرت درو می در دنيا بكاری، هرچه

  ما ذلك في يدك؟ استفهامی: 
  در دستت؟ چيستآن 

  (ماضی و به ندرت مضارع):  نفی 
  برُم مینـأقطْعَُ:  ماقطَعتُ: نبريدم،  ما

تـو را از  كـهاسـت  چيـزیينُقذك من الظࠩلمـ↨: علـم  ماالعلم  موصول: 
  رهاندَ. تاريكی می

  فلاّحٍ إلاّ و هو يعَملُ في المزرع↨:  ما مِنْ  ما مِنْ: 
  كند. كه او در مزرعه كار می جز اين نيستكشاورزی  يچه
  

  
هايش موفّـق  كه او دوست دارد كه در درس جز اين نيستآموزی  دانش هيچ) ۱

  به كار رفته.)» ما مِنْ («شود. 
» موصول(«به آن احتياج دارم، اتاقی بزرگ برای انجام كارهايم است.  چه آن) ۲

  به كار رفته.)

  اند. ها درختان استوايی كنند؛ چرا كه آن ) آن درختان در كشور ما رشد نمی۳
  ی نفی برای فعل مضارع به كار رفته.)»ما(«
  ی شرط به كار رفته.)»ما(«رهاندَ.  ها بياموزی، تو را از نادانی می از دانش هرچه) ۴

  ۹۹ ١    
  

  

 ِـ«حرف    د:رو در همراهی با فعل مضارع به دو معنا به كار می»  ل
  لأِذْهبَْ: بايد بروم، ليِذَْهبَوا: بايد بروند بايد:الف) 

  شود: در اين حالت فعل مضارع مجزوم می
ـ      ُـ ْــ ـ   ـ
  »ن«حذف    
  جز جمع مؤنثّ به   

  كه بروی كه: لأِذْهبََ: تا بروم، لتِذَْهبَي: برای اين ب) تا، برای اين
  شود: در اين حالت فعل مضارع، منصوب می

َــ ـ ـ ُـ       ـ
  »ن«حذف    
  جز جمع مؤنثّ به   
  

  
  كه مسابقه نزديک است كه شروع شود. تر به ورزشگاه برسيم؛ چون سريع بايد )۱
  تيم محبوبشان را تشويق كنند. تاها در ورزشگاه حاضر شدند  ) آن۲
  تر به خوزستان برسيم، با هواپيما رفتيم. سريع كه برای اين) ۳
شــان را در ورزشــگاه تشــويق كننــد، از جايشــان  دهتــيم برن كــه بــرای اين) ۴

  برخاستند.

  ۱۰۰ ٢    
  

  

  آيد: در عربی به دو شكل می و حال معادل قيد حالت در فارسی است
» ــً يـْنِ يـنَ «های نصب  دارای يكی از علامت نكره،كه يک اسم  اسم: 

  ) و ساختار و معنای وصفی است.منصوب(
فَعيل، فَعول، فَعِل، «های  بر وزنيا  اسم فاعل، اسم مفعوليعنی به صورت 

  ».فَعلْ
  توانند حال بشوند. مصدرها نمی 

 
  تواند حال شود. مصدر است و نمی» خَوفاً ) «۲در گزينۀ (

  
  ) جملۀ حاليه داريم. (وَ + مبتدا + خبر از نوع اسم)۱
) حال از نوع اسم داريم. (به صورت مثنّای مذكّر آمده و صحيح اسـت؛ چـون ۳

است كه برای مذكّر و مؤنـّث و مثنّـی و » نا«الغير  مير متكلمّ معصاحب حال ض
  رود. جمع يكسان به كار می

  ) جملۀ حاليه داريم. (و + مبتدا + خبر از نوع فعل)۴
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كنـدۀالف) بلاش   ٣ ١٠١     يكم از فرمانروايان اشكانی، دستور داد متـون پرا

  اوستا گردآوری شود.
امروزی و زبان قوم پارس بـوده و در دورۀ  ب) فارسی باستان، نيای زبان فارسی

  اند. گفته هخامنشی به آن سخن می
شماری  دهند كه گاه های بيستون و تخت جمشيد نشان می نوشته محتوای سنگ

هـا  قمری بابلی در قلمرو هخامنشيان رواج داشـته اسـت، امـا ماه ـ خورشيدی
ۀ اشــكانيان، براســاس فرهنــگ و آيــين ايرانــی نامگــذاری شــده بودنــد. در دور

  های بابلی، سلوكی و اوستايی متداول بود. شماری گاه
  ٤ ١٠٢    
  

  

  
شناختی در اوايـل قـرن بيسـتم،  های باستان در پی كاوش تمدن مینـوسی:

آثار تمدنی كهن در جزيرۀ كرت در جنوب يونان كشف شـد. ايـن تمـدن بـه 
ی آن جزيره، تمـدن مينوسـی ناميـده ا دليل انتساب به مينوس، شاه افسانه

ها پـيش از مهـاجرت اقـوام هنـد و اروپـايی بـه يونـان،  شد. مينوسيان قرن
گذاری كرده بودند. آنان قومی دريانورد بودند و با مصر و  شهرهای خود را پايه

ديگر مناطق همجوار خـود، روابـط بازرگـانی داشـتند. بقايـای كـاخ شـاهی 
فاه و معماری پيشرفتۀ آنان دارد. بـه احتمـال مينوسيان، حكايت از قدرت، ر

  زياد، تمدن مينوسی در اثر كشمكش با اقوام مهاجر از بين رفته است.
های  های بيابـانگردی از دشـت ق.م طايفـه ۲۰۰۰در حدود  تمدن میسـنی:

ها بـه تـدريج و احتمـالاً  جزيرۀ يونان آمدند. اين طايفه اروپای شرقی به شبه
ها ميسن  ترين آن سی، شهرهايی را بر پا كردند كه مهمتحت تأثير تمدن مينو

  گويند. نام داشت. به همين دليل اولين دورۀ تمدن يونان را عصر ميسنی می
هـای داخلـی ضـعيف  تمدن ميسن به دليل رقابت شـهرها و جنگ 
ق.م يونان دچـار چنـان انحطـاطی شـد كـه  ۸۰۰تا حدود  ۱۱۰۰شده و از 

  اند. ناميده »عصر تاريكی«مورخان آن را 
  

  نادرست است.» ب«تنها عبارت   ٢ ١٠٣  

  
ب) حكومت ماد در زمان فرمانروايی هووخشتر، سومين پادشـاه مـادی بـه اوج 
قدرت رسيد. او نخست با تشكيل سپاه منظم و كارآمدی از قبايل مختلف مـاد، 
پارس و ...، قدرت خود را بر مناطق وسـيعی از ايـران تثبيـت كـرد. هووخشـتر 

كميت آشوريان پايـان داد. سپس با حك ومت بابل، عليه آشور متحد شد و به حا
هـای  النهـرين و بخش در پی اين موفقيت نظـامی، قلمـرو مـاد بـه شـمال بين

  وسيعی از آسيای صغير گسترش يافت.
  ١ ١٠٤   

ها، ديگر اقوام ايرانی و غيرايرانـی  جز پارسی الف) درست: در ارتش هخامنشی به
  نيز حضور داشتند.

هـا روی  ت: نبرد دريايی ماراتن در زمان داريوش اول هخامنشی و آتنیب) درس
دار  داد. در عصر هخامنشی، فرماندهی ناوهای جنگی را پارسيان و مادها عهـده

  بودند.
اسـلحۀ  نظام سنگين ج) نادرست: منظـور از اسـواران در عصـر ساسـانی، سـواره

  پوش است. زره
  ر شجاع اشكانی) و كراسوس رومی رخ داد.) نادرست: جنگ حرّان ميان سورنا (سرداد

  ٢ ١٠٥    
  

  

  
نگاری در ايران است كه از قـرن  های تاريخ نگاری عمومی يكی از شاخه تاريخ

سوم هجری قمری آغاز شد و تا اواخر عصر قاجار تداوم يافـت. مؤلفـان ايـن 
كردند و سـپس  م آغاز میدسته از آثار، نگارش تاريخ جهان را از آفرينش عال
پرداختند. پس از آن، تـاريخ  به شرح زندگی حضرت آدم و ديگر پيامبران می

كردنـد.  اساطيری ايران را از كيومرث آغاز و به پايان دورۀ ساسانيان خـتم می
های ايرانی را تا زمان حيات خـود  در ادامه، رويدادهای تاريخ اسلام و سلسله

توان  های عمومی می ترين و مشهورترين تاريخ مكردند. از مه ثبت و ضبط می
  ق) اشاره كرد.۳۱۰ـ  ۲۲۴به تاريخ طبری تأليف محمدبن جرير طبری (

  تاريخ بلعمی، خلاصۀ تاريخ طبری و به زبان فارسی است. 

  
 نگاری كه در دورۀ اسلامی در ايـران رواج يافـت، های تاريخ يكی ديگر از گونه

ای بود. فرمانروايان بزرگ و كوچک، به منظور ثبت و ضـبط  های سلسله تاريخ
رويدادهای دوران خود، معمولاً اديبان و دانشمندان را تشـويق و مـأمور بـه 

ای در  نويسـی سلسـله كردند. بعدها با گسترش تاريخ تدوين اين رويدادها می
ويســی محلــی ن نويســی بـا تاريخ های محلــی، ايـن نــوع تاريخ ميـان سلســله

پيوستگی يافت. كتاب تاريخ بيهقی اثر ابوالفضل بيهقی در تاريخ غزنويـان از 
  ای است. های سلسله مشهورترين تاريخ

  
نگـاری از دورۀ تيموريـان بـه بعـد مرسـوم شـد. در ايـن نـوع  اين نوع تاريخ

ريخ زنـدگی او را بـه صـورت نگاری، مؤلفان عموماً به اشارۀ فرمانروا، تـا تاريخ
ها  نگاری كردند. از مشهورترين تک متمركز و ويژه، توصيف و ثبت و ضبط می

آور تيمور) تـأليف  نوائب تيمور (زندگی شگفت  المقدور فی توان به عجائب می
  عربشاه دربارۀ تيمور اشاره كرد. ابن

  زيسته است. تيمور گوركانی در قرن هشتم هجری می 
  

  ج الف  ب   ١ ١٠٦  
  الف) شاهنامۀ دموت مربوط به عصر ايلخانان مغول است.

  گذاری كرده است. ق) فلسفۀ مشايی را تدوين و پايه ۳۳۸ـ  ۲۵۷ب) فارابی (
  در عصر صفوی تأليف شده است.» التواريخ احسن«ج) كتاب 

سـلجوقيان و  الف) سكونت بخش عمدۀ جمعيت در روسـتاها   ٢ ١٠٧  
  ای نشده است. كتاب اشارهغزنويان / در مورد سامانيان در 

سـلجوقيان و  ب) مخالفت مقامات حكومتی با يـک فرقـۀ مـذهبی خـاص 
ای نشده است.): هم سلجوقيان و هم  غزنويان (در مورد سامانيان در كتاب اشاره

  غزنويان با اسماعيليان درگير بودند.
  سامانيان، سلجوقيان و غزنويان ) كسب مشروعيت و قدرت از خليفۀ عباسی ج

ای به غزنويان  سامانيان و سلجوقيان / كتاب اشاره د) رونق و توسعۀ تجارت 
  نكرده است.

  ٢ ١٠٨   

بن ابی پس از پيروزی مسلمانان در جنگ بدر (سال دوم  الف) نادرست: عبداالله
  هجرت) اظهار مسلمانی كرد.

ب) درست: يكی از اقداماتی كه به دستور عبدالملک مروان (خليفۀ اموی) انجام 
، برگرداندن خط و زبان ديوان حكومت اسلامی از فارسی به عربی بود كه تـا شد
ها ادامه يافت. در عصر سلجوقی، رسـماً زبـان دسـتگاه اداری از عربـی بـه  قرن

  فارسی تغيير يافت.

  نگاری تک

 ای های سلسله تاریخ

  های عمومی تاریخ

  های باستانی در یونان تمدن
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   بن محمد اموی، آخرين فرمانروای اموی بود. مروان 

كوخان) ها پ خان مغول (سال ج) نادرست: شهر سلطانيه توسط غازان س از هولا
  ساخته شد.

الدين بهزاد از نگارگران مشهور عصر تيموری بود. شاه اسماعيل  د) درست: كمال
پس از فتح هرات، او را با خود به تبريز برد و به رياست كتابخانـۀ دربـار تبريـز 

  منصوب كرد.
  ٤ ١٠٩    

چه كه حكومـت صـفوی را نـابود كـرد، در واقـع يـک شـورش داخلـی  الف) آن
وايف افغان قندهار) بود نه يک تهاجم خارجی زيرا قندهار بخشی از (شورش ط

  ))۱رفت. (نادرستی گزينۀ ( قلمرو صفوی به شمار می
ب) حكومت ساسانی، دين زرتشـتی را ديـن رسـمی ايـران اعـلام كـرد و شـاه 

گذاری در تبريز، مذهب شـيعۀ دوازده امـامی را  اسماعيل صفوی نيز پس از تاج
  ))۴درستی گزينۀ (رسمی اعلام كرد. (

ج) هخامنشيان برای نخستين بار، نيـروی دريـايی تأسـيس كردنـد. (نادرسـتی 
  ))۲گزينۀ (

اند، از شـهرت  ای عهد ساسانی كه با مهارت و ظرافت سـاخته شـده د) آثار نقره
فراوانی برخوردارند. يكـی از هنرهـای ممتـاز و برجسـتۀ عصـر صـفويان، هنـر 

  ))۳(فلزكاری بود. (نادرستی گزينۀ 
االله نـوری، يكـی از  به نظر بسياری از مورخان، شهادت شيخ فضل  ٤ ١١٠  

ای اعـدام او را انتقـام اسـتعمار از  خواهان بـود. عـده ترين اعمال مشروطه فجيع
كو و پيشـگيری از  روحانيت ايران برای جبران شكست در نهضـت تحـريم تنبـا

  دانند. های مشابه آن می تكرار مقاومت
كنش به انتشار مقالۀ تـوهين ١٣٥٦دی  ١٩قيام   ٢ ١١١   آميز عليـه  در وا

وزير جمشـيد آموزگـار  امام خمينی (ره) در روزنامۀ اطلاعات در زمـان نخسـت
  صورت گرفت.

  
  ۱۳۵۶خرداد  الف) مرگ مشكوک دكتر شريعتی 

  ۱۳۵۶دی   ۱۷آميز عليه امام خمينی (ره)  ب) انتشار مقالۀ توهين
  ۱۳۵۷بهمن  ۱۲تا  ۱۳۵۷مهر   ۱۴وشاتو ج) اسكان امام خمينی (ره) در نوفل ل
وزيری و اعلام حكومـت نظـامی توسـط او  د) انتصاب ارتشبد ازهاری به نخست

  ۱۳۵۷تا اواخر دی  ۱۳۵۷آبان  
  ٣ ١١٢    
  

  

  
خـان  ميرزا، با درايت ميرزا تقی پس از مرگ محمدشاه، وليعهد او، ناصرالدين 

شـاه جـوان در آغـاز سـلطنتش،  هی نشست. ناصرالدين فراهانی بر تخت شا
خان را با لقب اميركبير به مقام صدراعظمی برگزيد و به او در ادارۀ  ميرزا تقی

مقـام بـود، بـا  يافتـۀ قائم امور كشور، اختيار تام بخشيد. اميركبيـر كـه تربيت
ضاع دادن به او  های سياسی ارزشمند خود، علاوه بر سامان استفاده از تجربه

كشور، برنامۀ منسجمی را برای اصلاح امور سياسی و اقتصـادی كشـور تهيـه 
  كرد و بخشی از آن را به اجرا درآورد.

توان به اين موارد اشاره كرد؛ تنظيم  های اصلاحی اميركبير می از جمله برنامه
امور اداری و مالياتی، نشر روزنامـه، ايجـاد مدرسـۀ دارالفنـون، جلـوگيری از 

صر خارجی در امـور داخلـی ايـران و تـلاش در جهـت اسـتقلال دخالت عنا
اقتصادی كشور. اميركبير نيز با توطئه و دسيسۀ مخالفان داخلی و خارجی به 

  مقام دچار شد و اصلاحاتش به نتيجۀ مطلوب نرسيد. سرنوشت قائم
  

  
الف) نادرست: اميركبير بـه دنبـال آمـوزش علـوم مختلـف و فنـون جديـد بـه 

رانی، در داخل كشور بود. اميركبير قصد داشت تا آموزش دانشـجو دانشجويان اي
  ها به خارج كند. در داخل كشور را جايگزين فرستادن آن

  ب) نادرست: بريگاد قزاق در عصر ناصری تشكيل شد.
  هـايی از سيسـتان و بلوچسـتان در دورۀ ج) درست: افغانستان، هـرات و بخش

  ناصری از ايران جدا شد.
های زيادی برای احيای صنايع دسـتی ايـران صـورت  ركبير تلاشد) درست: امي

تـدبير و  هـای بی ها پيگيـری نشـد. حكومت داد اما با كشته شدن او، اين تلاش
ها، مستشـاران و محصـولات اروپـايی بـه  وابسته در ايران اجازه دادند تا شركت

  برنامه وارد كشور شوند. صورت بی

  ١ ١١٣   

م)  ۱۸۰۳ق /  ۱۲۱۸ران و روسـيه در سـال (های ايـ ) درست: دور اول جنگ۱
  م) پايان يافت. ۱۸۱۳ق /  ۱۲۲۸آغاز و با انعقاد قرارداد گلستان (

ای بـه   در زمان فتحعلی شاه، ناپلئون بناپارت در رقابت با انگلستان توجـه ويـژه
ايران نشان داد. از اين رو، نمايندگان او يكی پس از ديگری راهـی دربـار قاجـار 

لی شاه كه درگير جنگ با روسيه بود و به متحـد قدرتمنـدی نيـاز شدند. فتحع
ــۀ  ــت عهدنام ــرد و در نهاي ــتقبال ك ــور فرانســه اس داشــت، از پيشــنهاد امپرات

  م) بين دو كشور بسته شد. ۱۸۰۷ق /  ۱۲۲۲كنشتاين ( فين
پس از آن، هيئتی نظامی از فرانسه برای تعليم و تجهيز سپاه به ايران آمد و در 

  اقدامات مفيدی در اين زمينه انجام شد. مدت كوتاهی
وزيری رضـاخان،  ها پيش از نخست ) نادرست: سيد ضياءالدين طباطبايی سال۲

  استعفا داد و به اروپا رفت.
  ها هرگز موفق نشدند وارد انگلستان شوند. ) نادرست: نازی۳
ه ) نادرست: دكتر مصدق پس از پيروزی در دادگاه لاهه، از انگلسـتان خواسـت كـ۴

های ناشی از تأخير و غيره را بپردازد و چون دولت  های شركت نفت و خسارت بدهی
  انگليس، اين تقاضا را نپذيرفت، اقدام به قطع رابطۀ سياسی با لندن كرد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  امیرکبیر
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ای از جغرافيای طبيعی،  آب و هواشناسی: اين علم به عنوان شاخه  ٢ ١١٤  

ارتفاع، ميـزان بـارش، زاويـۀ تـابش   ما،تأثير عناصر و اصول هواشناسی (مانند د
ها را بر مكـان و زنـدگی انسـان  چنين روابط ميان آن خورشيد، فشار هوا) و هم

های  هـای اقتصـادی، جاذبـه (مانند نوع مصالح سـاختمانی، منـابع آب، فعاليت
  دهد. گردشگری و ...) مورد بررسی قرار می

  
  الف) اصل هواشناسی

  فعاليت اقتصادی ب) تأثير اصل هواشناسی بر
  ج) تأثير عناصر هواشناسی بر نوع فعاليت اقتصادی

  د) اصل هواشناسی
  ٤ ١١٥    
  

  

  
گاهی از مسئله ای كه در ذهنش پديد  پژوهشگر برای دستيابی به شناخت و آ

آمده است، ابتدا بايد مسئلۀ خود را به صورت واضح و روشن بيان كند. بهتـر 
رت مسئله را به شكل سؤالی نوشته و از عبارات خبری يـا جمـلات است صو

پرسـد  كلی و نامعلوم جلوگيری شود. در ايـن مرحلـه، پژوهشـگر از خـود می
انجام اين پژوهش چه اهميتی دارد؟ نكتۀ مورد توجـه در ايـن مرحلـه، ايـن 
است كه پژوهشگر بايد پژوهش ديگران را مورد بررسی قرار دهد؛ بـه عبـارت 

، مطالعۀ سابقه، پيشينۀ مسئله و نتـايج پـژوهش ديگـران، مـورد نيـاز ديگر
تـری پيـدا  پژوهشگر است. او با اين كار نسـبت بـه موضـوع، اطلاعـات بيش

برد سؤالی كه برايش پيش آمده قـبلاً پاسـخ  تر از همه، پی می كند و مهم می
  داده شده است يا خير.

  

كنان شـهر تهـران شده به ميزان استفاده از مت چون عبارت داده رو در ميان سـا
  ) دانست.۴توان گزينۀ ( ترين گزينه با آن را می اشاره دارد، مرتبط

  
  های زيادی را دربر بگيرد. ها و ملاک تواند شاخص ) اين گزينه به دليل كلی بودن می۱
  ای ندارد. ) عبارت صورت سؤال به موضوع آلودگی هوا اشاره۲
  است. ) اين گزينه هم كلی و نامعلوم۳
  الف) منطقۀ كوهستانی آذربايجان  ٣ ١١٦  

های  هـای آتشفشـانی (ماننـد سـبلان) درياچـه در قلۀ بعضـی از كوه 
شـود. امـا بـه دليـل  ها تأمين می ها از ذوب برف كوچكی وجود دارند كه آب آن

  بسته است. سرمای ناشی از ارتفاع اغلب مواقع سال، يخ
  ب) منطقۀ كوهستانی شرق و جنوب شرقی

ها در دورۀ گـرم از اقيـانوس  هوای مرطوب موسمی: برخی سـال  هتود 
های سـيلابی در جنـوب  هند از سمت جنوب شرق به ايران نفوذ و موجب باران

  شود. شرق ايران می
  

  داغ است. ) نادرست: نام ديگر ارسباران، قره۱
) نادرست: منطقۀ كوهستانی مركزی، مساحتی بين كوه جغتـای، گردنـۀ آوج و ۲

  گيرد. خضر زنده را دربر میكوه 
هـای  های تالش، منطقـۀ كوهسـتانی آذربايجـان را از كناره ) درست: كوهستان۳

  دريای خزر جدا كرده است.
گرس است. نادرست: گنبدهای نمكی از پديده) ۴   های طبيعی منطقۀ كوهستانی زا
  ٢ ١١٧    
شهرسـتان اسـت كـه » ب«خوره (استان) باشـد، » الف«چه  ) نادرست: چنان١
  شود. وسط فرماندار اداره میت

ساخت (يكپارچه) واحدهای سياسـی  ) درست: كشورهای دارای نظام سياسی تک٢
هـا  تر (ب)، دارای اختيارات محدودی هستند كه از سوی دولت مركزی به آن كوچک

  كنند. ها قوانين و تصميمات دولت مركزی را اجرا می داده شده و آن
ها  ام سياسی فدرال (همانند استراليا)، ايالت) نادرست: در كشورهای دارای نظ٣

  (ب) به لحاظ سياست خارجی تابع دولت مركزی هستند.
بخـش اسـت و توسـط » ب«شهرسـتان باشـد، » الـف«چـه  ) نادرست: چنان٤

  شود. بخشدار اداره می
  فشار كم » الف«شكل   ٣ ١١٨  

  پرفشار » ب«شكل 
  

ــدارهای ١ ــراف م ــارّه (اط ــب ح ــۀ جن ــت: در منطق ــرطان و  رأس) نادرس الس
  الجدی) فشار هوا زياد است. رأس

كز پرفشار زمين هستند. ) ٢ نادرست: ناحيۀ قطبی (سرد) و منطقۀ جنب حارّه (１رم) از مرا
كز كم ناحيۀ حارّه   .فشار زمين هستند ای يا استوايی (１رم) و منطقۀ معتدله نيز از مرا
  ارتباط خاصی ميان دمای هوا و فشار هوا وجود ندارد. 

تری وجود دارد به سمت جايی كه  ) درست: هوا هميشه از جايی كه فشار بيش۳
  آيد. يابد و به اين ترتيب باد به وجود می تری دارد، جريان می فشار كم

  شود. ) نادرست: در نواحی پرفشار، فرونشينی هوا مانع صعود هوا و در نتيجه، بارش می۴
  

  

  
  

    
حيۀ استوا به دليل زاويۀ مستقيم تابش و گرمای هميشگی، يـک كـانون در نا
العـادۀ هـوا  ها، به عكس، به دليـل سـردی فوق شود. قطب فشار ايجاد می كم

كز پرفشار هستند. اما در بين اين دو ناحيه، دو مركـز كم فشـار و پرفشـار  مرا
  .اند كنيم كه بر اثر صعود و نزول هوا ايجاد شده ديگر مشاهده می

23ای (از استوا تا مدارات در ناحيۀ حارّه 27  شمالی و جنوبی)، هوای گـرم بـه
شود و رطوبت خود را به صـورت  سمت بالا صعود می كند و با بالا رفتن سرد می

های تنـد و رعـد و بـرق  ريزد. در مناطق استوايی، هر روز عصر باران باران فرو می
هـای  ای سردشده در نواحی فوقانی اسـتوا بـه سـمت عرضشود. هو مشاهده می

  شود.  كند و تحت تأثير نيروی كوريوليس دچار انحراف می بالاتر حركت می
الجدی تا مرز منطقۀ  السرطان و رأس در منطقۀ جنب حارّه (اطراف مدار رأس

كـز  شود و فـرو می معتدلۀ شمالی و جنوبی) سرد و سنگين می نشـيند و مرا
  آورد. جنب استوايی را به وجود میفشار زياد 

66/در ناحيۀ معتدله ( 5  شمالی و جنوبی) حوالی عرض جغرافيايی  ۳۳ـ
  شود. درجه، دوباره بر اثر صعود هوا منطقۀ فشار كم ايجاد می ۶۰

البته اين صعود تحت تأثير توده هوايی است كه از سمت قطب به طـرف آن 
راند. هر چند در ايـن  تر را به سمت بالا می وای نسبتاً گرمكند و ه حركت می

هـا در  ها در نيمكـرۀ شـمالی و وسـعت آب منطقه به دليل وسـعت خشـكی
  كند. نيمكرۀ جنوبی تغييراتی در فشار مناطق بروز می

های هوا بين كمربنـدهای فشـار، موجـب وزش بادهـای  جايی توده اين جابه
  شود. ات آب و هوايی میمختلف در سطح كرۀ زمين و تغيير

  کمربندهای فشار و گردش عمومی هوا

  طرح سؤال و بیان مسئله
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  دهد. را نشان می» كوه«رخ توپوگرافی  شده، نيم های ميزان داده منحنی  ٤ ١١٩  
  های تند و قلۀ برجسته دارد. كوه، ناهمواری برجسته و مرتفعی است كه معمولاً دامنه
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ای از طريــق ايجــاد  هــای مربــوط بــه تكتونيــک ورقــه بــه طــور كلــی، فعاليت

هـا  گيری آتشفشان، كوه ا بالا آمدن مواد مذاب و شكلها ي ها، گسل خوردگی چين
  دهند. ها شكل می آورند. سپس، هوازدگی و فرسايش به كوه را به وجود می

  
  

  
ها، كـاهش  ـ شرايط سخت طبيعی مانند سـرمای شـديد بـه ويـژه در شـب

كسيژن و مشكلات تنفسی؛    ا
  ها، خطرات برف و يخبندان؛ داث راهـ مشكل بودن حمل و نقل و اح

های فعـال و وجـود  ـ منطبق بودن اغلب نواحی كوهستانی جـوان بـر گسـل
  ها؛  های فعال و لغزش دامنه لرزه، آتشفشان خطر زمين

ک، كـه خانه سـازی و فعاليـت كشـاورزی را بـا   ـ شيب زمين و محدوديت خا
  كند. مشكل مواجه می

  

  
ين را پوشـانده و از نـواحی عمـدۀ سـكونت، ها، بيش از يک سوم زمـ ب) دشت

  رود. زندگی و فعاليت انسان به شمار می
ها و رودهـای پـرآب كشـور، ديـده  ها در كنار همـۀ درياهـا و درياچـه ج) جلگه

  شود.  می

  ١ ١٢٠    
  اند. الف) درست: برخی نواحی كوچک و برخی ديگر بسيار گسترده

  ای نشده است. بانی اشارهب) نادرست: در متن به پيشينه يا سابقۀ نواحی ز
  اند. های مختلف گسترده شده ج) درست: برخی از نواحی زبانی در كشورها و قاره

د) نادرست: در متن، به ناحيۀ زبانی خاصی اشاره نشده كـه بتـوان بـه بررسـی 
كندگی آن در نواحی سياسی پرداخت.   پرا

  ٢ ١٢١    
  

  

  
  

  ٢ ١٢٢    

    
اند اما نـوع و  ی و روابط متقابل داشتهديگر وابستگ از ديرباز شهر و روستا با يک

های مختلف و در نواحی مختلـف جهـان،  چگونگی روابط شهر و روستا در زمان
  متفاوت بوده است.

های مختلـف اقتصـادی، اجتمـاعی و  تـوان از جنبـه روابط شهر و روسـتا را می
شود شهر محـل  فرهنگی مطالعه كرد. مبادلۀ نابرابر بين شهر و روستا سبب می

  های اقتصادی باشد. ای و تمركز فعاليت نباشت سرمايه، توليد كالاهای كارخانها
  ترين ملاک تشخيص شهر و روستا، ملاک جمعيتی است. متداول 

  
  

  
شود كه با استخراج و بـه  هايی گفته می به فعاليت های نـوع اول: ـ فعالیت۱

از زمـين يـا دريـا سـروكار دارنـد؛ ماننـد  دست آوردن مواد خام يا محصـول
  داری و استخراج معدن. كشاورزی، زراعت، دامپروری، صيد ماهی، جنگل

هـا منـابع و  هايی است كه طـی آن شامل فعاليت های نوع دوم: ـ فعالیت۲
شوند؛ مانند  يابند و به كالا تبديل می ها تغيير شكل می مواد اوليه در كارخانه

  كنيم. (صنعت) ها استفاده می يی كه در زندگی روزانه از آنتوليد انواع كالاها
شـود كـه در فرآينـد  هـايی گفتـه می به فعاليت های نوع سوم: ـ فعالیت۳
شود؛ مانند حمل و نقـل، بانكـداری، امـور  ها خدماتی به ديگران ارائه می آن

پزشكی و درمانی، امور آموزشی، قضايی، خريد و فروش، تجارت و ماننـد آن. 
  دمات)(خ
كنندۀ  های اقتصادی كه فراهم بخشی از فعاليت های نوع چهـارم: ـ فعالیت۴

هـای اطلاعـاتی و  آوری و پردازش اطلاعات و فناوری خدمات مربوط به جمع
  ) و پژوهش و تحقيق و توسعه است.ICTارتباطی (

  
ــل، شــاخه  ٣ ١٢٣   ــه  جغرافيــای حمــل و نق ای از دانــش جغرافياســت ك

كند و بـه بررسـی  اطلاعات را در سطح زمين مطالعه می جايی انسان، بار و جابه
كندگی و شيوه ها بر محيط به منظور  های حمل و نقل و تأثيرات آن الگوهای پرا

  پردازد. ای می ريزی و مديريت مطلوب منطقه برنامه
گزينی واحـدهای  هـای اقتصـادی و مكـان جا كه حمـل و نقـل در فعاليت از آن

ای  قش مهمی دارد، جغرافيای حمل و نقل، شـاخهتوليدی، خدماتی و تجاری ن
  شود. از جغرافيای اقتصادی محسوب می

  ٣ ١٢٤    
4/) نادرست: عدد١ كنـد)  لرزه آزاد می ای كه زمين بيانگر بزرگی (ميزان انرژی 2

  لرزه است. زمين
يـان لـرزه را در مقيـاس ريشـتر ب ) نادرست: مقـدار انـرژی آزادشـده در زمين٢

  كنند. می

  های اقتصادی بندی فعالیت طبقه

  های نواحی کوهستانی محدویت
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ــه، نقطــه٣ ــانون زلزل ــرژی  ) درســت: ك ای در عمــق زمــين اســت كــه در آن ان

شود و گسل شـروع بـه از هـم  شده در سنگ برای نخستين بار آزاد می انباشته
ای از سطح زمين كه روی كانون زلزله قرار دارد، مركز  كند. به ناحيه گسيختن می
  شود. لرزه گفته می سطحی زمين

لـرزۀ  لرزه در سـيريک بـه نسـبت زمين جا كه عمق زمين ولاً از آن) نادرست: ا٤
تر  لرزۀ سيريک بيش های ناشی از زمين تر است، پس احتمالاً خسارت هرسين كم

لرزۀ هرسين باشد. البته در بررسی ميزان تخريب، عوامل زيادی اثرگـذار  از زمين
كم جمعيت، نوع خـاک است از جمله ميزان و تعداد سازه و ... . بنـابراين  ها، ترا

  توان با قطعيت سخن گفت. در مورد ميزان تخريب حاصل از زلزله (شدت) نمی
گيری  جايی زمين براساس شـدت و بزرگـی انـدازه ها جابه لرزه در زمين 

لـرزه (شـدت)، از  گيری ميزان تخريـب ناشـی از يـک زمين شود. برای اندازه می
كنـد  لـرزه آزاد می ای كـه زمين نـرژیگيری مقـدار ا مقياس مركالی و برای اندازه

لـرزه را بـا  شود. كارشناسـان شـدت زمين (بزرگی) از مقياس ريشتر استفاده می
نگــار  لــرزه و بزرگــای آن را بــا دســتگاه لرزه بازديــدهای ميــدانی از محــل زمين

  كنند. گيری می اندازه
  ١ ١٢٥    
  

  

  
ها قبل از وقوع سيل، شدت جريان  ن روشدر ايای:  های سـازه الف) روش

شود. سپس، بـا  زده می های هيدرولوژی محاسبه و تخمين  آن براساس روش
های مناسب، نسبت به هدايت،  های مهندسی و احداث سازه به كارگيری روش

هـا اصـلاح بسـترهای  شود. از جملۀ اين روش انحراف يا مهار سيل اقدام می
ــه ــاد كانال رودخان ــ ها، ايج ــاد ديوارهه ــی، ايج ــده و  ای انحراف ــای مهاركنن ه

ای و سدهای تنظيمی (هدايت و اصـلاح  پايداركننده، احداث سدهای ذخيره
  ها) است. شيب آبراهه
هـای  های اخير بـر بـه كـارگيری روش در سال ای: های غیرسـازه ب) روش
كيد بيش غيرسازه كـه تـأثيرات  هـا عـلاوه بـر اين شود. اين روش تری می ای تأ

تری بـر محـيط زيسـت دارنـد، در درازمـدت مفيـدتر و بسـيار  مطلوب كمنا
ای بايـد همـراه بـا  هـای غيرسـازه ترند. البته در اغلـب مـوارد، روش هزينه كم

  ای به كار گرفته شوند. های سازه روش
  ای: هايی از روش غيرسازه نمونه

های آبخيزداری و تقويت پوشش گيـاهی حوضـه و نفـوذ دادن  ـ اجرای روش
  ها ب باران در حوضهآ

گير و  های سـيل ها، تعيـين محـدوده ـ تعيين حـريم توسـعه بـرای رودخانـه
  گير گيری و پرهيز از ساخت و ساز در محدودۀ سيل های حريم سيل نقشه

  

  
  ٤ ١٢٦    

كو  الف) مغالطۀ عدم تكرار حد وسط است؛ اسم در مقدمۀ اول بـه معنـای ديـا
  ه نقطه ندارد.است و در مقدمۀ دوم منظورخودِ اسم است ك

  ب) مغالطۀ نگارشی كلمات ناشی از عدم حركت گذاری است؛ گُل و گلِ.
ای را بـه هـای خـوب، مثبـت و شايسـتهگذاری: در اين مغالطـه ويژگـیج) تله
دهند تا مخاطب را تشويق كنند كه ای باطل يا معتقدان به آن نسبت می نظريه

گذارند كـه بـه برای افراد تله می به ديدگاه مورد نظر گرايش پيدا كند. به عبارتی
  سمت آن نظريه گرايش پيدا كنند.

  
  

در اين مغالطه شخص برای اثبات يک عقيده از  مغالطۀ توسل به احساسات:
ای كـه قضـاوت بـر كند بـه گونـهكنندۀ عواطف استفاده میهای تحريکواژه

ز گيرد. جلب تـرحم (توسـل بـه دلسـوزی) يـک ااساس عقل را از انسان می
دهـد موارد اين نوع مغالطه است. به عبارت ديگر اين مغالطه زمانی روی می

كند و برای اينكه مـورد پـذيرش واقـع شـود كه شخص ادعايی را مطرح می
  كند. باری را برای خود ترسيم می اوضاع رقت

  دهد: مغالطۀ نگارشی در موارد زير روی می
است كـه موجـب خطـای  مغالطۀ نگارشی يا ناشی از غلط نوشتن كلمات ـ۱

كی می   ».خويش«بنويسيم: » خيش«شود مثلاً به جای كلمۀ ادرا
گر علايم سجاوندی را رعايت نكنيم باز موجب خطا می ـ۲ شويم. مانند: بـه ا

گر كاما را در جاهای مختلف  نظر علی دانشجوی خوبی است.  در اين جمله ا
نظرِ علی، دانشجوی شود. مانند: به بگذاريم چند معنای مختلف برداشت می

  خوبی است. يا به نظر، علی دانشجوی خوبی است.
توانـد موجـب مغالطـۀ نگارشـی شـود. عدم رعايت حركات كلمات نيز می ـ۳

  مانند مُلک، مَلک، مِلک 
  
زمانی دو مفهوم دارای مصداق مشـترک و هركـدام دارای مصـداق   ١ ١٢٧  

وجـه برقـرار  اختصاصی هستند كه بين آن مفاهيم، نسبت عموم و خصوص من
  باشد.

  
نسبت تباين برقرار اسـت. در نتيجـه » غيرشعر و شعركلاسيک«بين مفاهيم  )۲

  اين مفاهيم دارای مصداق مشترک نيستند.
نسبت تساوی برقرار اسـت. در نتيجـه » غيرجيوه و غيرفلزمايع«بين مفاهيم  )۳

رک اين مفاهيم دارای مصداق اختصاصی نيستند بلكه مصاديقشان كـاملاً مشـت
  است. 

نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار » غيرانسان و غير دانشجو«بين مفاهيم  )۴
(غيـر دانشـجو) دارای مصـداق اختصاصـی  تـر در نتيجه فقط مفهوم عام .است

  است. همچنين دو مفهوم دارای مصداق مشترک نيز هستند.
  

  

. انـدوجه: دو مفهوم كلی از جهتی عام و از جهتی خاصعموم و خصوص من
اند و هر كدام مصداق يا دو مفهوم كلی كه دارای حداقل يک مصداق مشترک

مخصوص به خود را دارند. مانند: فعل و مبنی، اسم و مبنی. به عبارت ديگـر 
دو مفهوم كه برخی مصاديق مشترک و برخی مصاديق غيرمشترک دارنـد. دو 

 آيددست میها چهار قضيۀ صحيح جزئی باند از رابطۀ آنوجهمفهومی كه من
  جزئی) مانند واجب و نماز: ۀجزئی و دو قضيه سالب ۀ(دو قضيه موجب

بعضـی واجـب  ــ۳بعضی نماز واجب نيست.  ـ۲بعضی نماز واجب است.  ـ۱
  بعضی واجب نماز نيست. ـ۴نماز است. 

  
  
  
ابتدا از لحاظ لغوی و لفظی تعريـف شـده اسـت. » مفهوم جزئی«  ٢ ١٢٨  

و » مفهـوم«(وجه اشتراک) يعنـی  هيم عامسپس تعريف مفهومیِ مركب از مفا
عـدم قابليـت انطبـاق بـر بـيش از يـک «(وجه افتراق و امر ويژه) يعنی  خاص

(تعريف از طريق ذكر مصـاديق)  برای آن ارائه شده و در پايان از مثال» مصداق
  يعنی مفهوم آرمين هم استفاده شده است. 

  مدیریت پFیش از وقوع سیل

A    B   
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يـف، شناسـاندن مفـاهيم و ديگر: هدف اصـلی تعرتركيب انواع تعريف با يک
-تصورهای مجهول برای شنونده است. بنابراين گاهی انواع تعريـف را بـا هـم

  كنند تا شنونده مجهول را بهتر بشناسد.ديگر تركيب می
ای از چند روش مختلف بـرای تعريـف، بـه معرفـی در مواردی ارائه مجموعه
  كند. مانند:بهتر آن مفهوم، كمک می

  ، ن،ب،أ، به معنی خبر آورندهيشۀ: تعريف نبی: نبی از ر
  تعریف لغوی                                                      

  .موسی . مانندپيام خدا را به مردم برساند و دارای معجزه استكه 
  تعریف به مثال                              تعریف تحلیلی (مفهومی)                           

  
عكس قضيۀ  نتيجه در ←صادق است » بعضی الف ب است.«ضيۀ ق  ٤ ١٢٩  

گـر اصـل قضـيه » بعضی ب الف است.«اصلی يعنی قضيۀ  صادق خواهد بود، زيرا ا
» هـر ب الـف اسـت.«صادق باشد عكس مستوی آن نيز صادق خواهد بود، قضـيۀ 

متداخل عكس مستوی قضيۀ اصلی (بعضی ب الف است.) است. در نتيجه صدق و 
گر قضيۀ اصلی جزئی صادق باشد متـداخل كذبش نامش خص است، زيرا در تداخل ا

   آن كه يک قضيۀ كلی است صدق و كذبش نامشخص است.
 اصـلی قضـيۀ نقـيض ←صادق اسـت » بعضی الف ب است.«همچنين قضيۀ 

 حاصل عبارت قضيۀ متداخل ←كاذب است ».نيست ب الف هيچ« قضيۀ يعنی
چون  ،دق و كذبش نامشخص استكه ص »بعضی الف ب نيست.«قضيۀ  است از

گر قضيۀ اصلی، كلی كاذب باشد، متداخل آن كه يک قضـيۀ جزئـی  در تداخل ا
  است، صدق و كذبش نامشخص است.

چنين اين دو قضيه رابطۀ تداخل تحت تضاد هم دارند و در اين رابطـه از صـدق  هم
  رد.توان صدق قضيۀ تحت تضاد آن را به دست آوقضيۀ اصلی به صورت قطعی نمی

) قضيه شخصيه است. بنابراين موضوع قضايای شخصـيه ٤گزينۀ (  ٤ ١٣٠  
گيرد و محمول قضايا اعم از شخصـيه و محصـوره  هميشه علامت مثبت (+) می

) و -به كيفيت قضيه بستگی دارد؛ در قضايای موجبه، محمول علامـت منفـی (
گيـرد. در ايـن قضـيه محمـول در قضايای سالبه محمول علامت مثبت (+) می

  گيرد چون قضيه سالبه است.علامت مثبت (+) می

  
) قضيه شخصيه است. بنابراين موضوع قضايای شخصيه هميشه علامت مثبت(+) ۱

  گيرد.) می- گيرد. اما چون قضيه موجبه است محمول آن علامت منفی(می
قضيه سالبۀ جزئيه است در نتيجه چون سـور قضـيه جزئـی اسـت موضـوع  )۲

  گيرد. قضيه سالبه است محمول علامت مثبت(+) می ) و چون-علامت منفی(
) قضيه سالبۀ جزئيه است در نتيجه چون سور قضيه جزئی است موضوع علامـت ۳

  گيرد.گيرد و چون قضيه سالبه است محمول علامت مثبت(+) می) می- منفی(
  

  

  :موضوع و محمول تعيين دامنۀ
گر قضيه كلی باشد   ت.  همۀ مصاديق موضـوع مـدنظر اسـ ا

  گيرد.موضوع علامت مثبت می
گر قضيه جزئی باشد  برخی مصاديق موضوع مـدنظر اسـت.  ا

  گيرد.موضوع علامت منفی می
گر قضيه موجبه باشد  برخی مصاديق محمول مـدنظر اسـت. ا

  گيرد.محمول علامت منفی می
گر قضيه سالبه باشد    همۀ مصاديق محمول مـدنظر اسـت.  ا
  گيرد.میمحمول علامت مثبت 

  قياس استثنايی وضع مقدم است: )٣گزينۀ ( استدلال  ٣ ١٣١  
گر اين كتاب، همان كتاب منطق دهم باشد روش آن استدلالی است.   ا

  اين كتاب همان كتاب منطق دهم است.
  روش آن استدلالی است. 

  شوند. ها استقرای تعميمی محسوب میساير گزينه
  

  

  
  دهيم.لی است كه در آن، حكم چند مورد جزئی را به كل مجموعه نسبت میاستدلا

چرا نتيجۀ استدلال استقرای تعميمی ضروری و قطعی نيسـت؟ در  
تـوان از صـدق قضـيۀ جزئـی بـه درس هفتم در مبحث تداخل هميشه نمی

گر قضيۀ جزئـی صـادق باشـد نمـی تـوان بـه صدق قضيۀ كلی رسيد، يعنی ا
گرفت كه تداخل آن كه يک قضـيۀ كلـی اسـت صـادق صورت قطعی نتيجه 

  دهيم و از موارد جزئی است. چون در استقرا در واقع چنين كاری انجام می
خواهيم نتيجۀ كلی بگيريم به همـين دليـل نتيجـۀ اسـتقرای تعميمـی، می

  ضروری و قطعی نيست.
  

ن. اين قياس از دو مقدمه تشكيل وضع در لغت يعنی قرار دادن و تأييد كرد
مقدمۀ دوم كـه يـک قضـيۀ  ـ۲مقدمۀ اول شرطی متصل است.  ـ۱ شود:می

حملی است عين مقدم قضيۀ شرطی است و نتيجه، عينِ تالی قضيۀ شرطی 
  است. حواسمان باشد نتيجۀ قياس استثنايی هميشه يک قضيۀ حملی است.

گر عين مقدم قضيۀ شرطی را در مقدمۀ دوم قـ   رار دهـيم، حـرف ا
گر«شرط كنيم، چون مقدمۀ دوم بايـد قضـيۀ حملـی باشـد و را حذف می» ا

كنـيم را حـذف مـی» آنگاه«عين تالی قضيۀ شرطی را در نتيجه قرار دهيم، 
چون نتيجه هم بايد قضيۀ حملـی باشـد و ايـن قيـاس را قيـاس اسـتثنايی 

  اتصالی وضع مقدم گويند. مانند:
گر باران ببارد آنگاه  ـ۱ (مقدمۀ اول كه يک قضيۀ شرطی   شود.هوا پاک میا

  متصل است.)
ای حملـی اسـت دقيقـاً همـان (مقدمۀ دوم كه قضيه  باران باريده است. ـ۲

 مقدمِ قضيۀ شرطیِ قياس است.)
ای حملـی اسـت همـان تـالی قضـيۀ هوا پاک شده است.  (نتيجه كه قضيه

  شرطی قياس است.)
  

گر حرف  ٢ ١٣٢   -بتدای جمله نيايد، قضيه حملی محسوب مـیدر ا» يا«ا

گويند. ايـن المحمول میۀشود نه شرطی؛ اين گونه قضايا را قضايای حملی مردد
  انسان(موضوع) يا باسواد است و يا باسواد(محمول) نيست.

  
گر نوروز بيايد آنگاه كلاس )۱   ها تعطيل خواهند شد.قضيۀِ شرطی متصل است؛ ا
گر باران ببارد آنگاه من در خانه نمی قضيۀِ شرطی متصل است؛ )۳   مانم.ا
  شود. جمله ناتمام است در نتيجه تصور محسوب می )۴
  

  

ای كه در آن به ثبوت يا نفی چيـزی بـرای چيـزی قضيۀ حملی: به قضيه ـ۱
گونه قضايا از چيزی خبر قطعـی گويند. در اينديگر حكم شود، قضيه حملی

در اين قضيه پزشک بودن را به صورت » انسان پزشک است.«دهيم. مانندمی
پزشـک » انسان پزشک نيست.«ايم، يا در قضيه: قطعی به انسان نسبت داده

  ايم.بودن را به صورت قطعی از انسان سلب كرده
ای كه در آن به اتصال يا عدم اتصال و انفصال يا عدم قضيۀ شرطی: قضيه ـ۲

گونه قضـايا از د. در اينانفصال ميان دو نسبت حكم شود، قضيه شرطی گوين
  كنيم به يک اتفاق ديگر.دهيم بلكه آن را مشروط میچيزی خبر قطعی نمی

  

  قیاس استثنایی اتصالی وضع مقدم

  تقراییاستدلال اس



 
  1405مرداد  23آزمون  انساني دوازدهم پاسخ  فلسفه و منطق  |  24

  

 »كردن گذر زندگی معنا و هدف در تأمل به معيشت دغدغۀ از«عبارت   ٣ ١٣٣  
 عبـور معيشـتی و روزمره مسائل با صرف درگيری از فرد كه دهد می نشان روشنی به

 هـدف و معنا مانند زندگی اساسی و بنيادين های پرسش دربارۀ انديشيدن به و كرده
 به آن از ملاصدرا كه است سيری همان دقيقاً  تحولی چنين. است آورده روی زندگی
  .كند می ياد ثانی فطرت به رسيدن و اول فطرت از عبور

  
 دنيوی و روزمره مسائل به پرداختن سطح در)، همگی ۴) و (۲)، (۱های ( گزينه

  .ندنيست ثانی فطرت به اول فطرت ازانسان  عبور دهندۀ شانن و مانند باقی می
  

  

  
 وتفكر در آنها زندگی نسان به امور عادی، مادی و روزمرۀطرت اول: توجه اف 

 (مانند شغل، معيشت، رفاه).

 های اساسـی و بنيـادين و تفكـر  پرسـش آوردن انسان به فطرت ثانی: روی
  قيقت، معنا و هدف زندگی.ح دربارۀ
  حركت از فطرت اول به فطرت ثانی يعنی عبـور از سـطح معـاش و ظـاهر

  زندگی به تفكر عميق و فلسفی دربارۀ هستی و انسان.
 داند و بـر تـلاش  ملاصدرا ماندن در فطرت اول را برای انسان شايسته نمی

كيد می تر و برتر فطرت يعنی مرحلۀ عالی برای رسيدن به فطرت ثانی   كند. تأ
  
ــد عادت  ٤ ١٣٤   ــار در بن ــدانيان درون غ ــا هســتند و ســايه زن ها را حقيقــت  ه

 از رهـايی ای از اسـتقلال در انديشـه و پندارند. بنابراين رفتـار آنهـا نـه تنهـا نمونـه می
  .است دو مفهوم اين برعكس نماد منطقی نيست، بلكه رفتارشان دقيقاً  غير های عادت

  
 بـه درون غـار وقتـی .بينـد می را حقيقـت شـده آزاد یزندان غار، تمثيل در )۱

 را او زنـدانيان ديگر نيستند، حقيقی ها سايه گويد به اطرافيانش می گردد و بازمی
 ميـان تضـاد ۀدهند نشـان خندند. اين رفتـار دقيقـاً  كنند و به او می می مسخره
ــت ــفی معرف ــناخت( فلس ــت ش ــی عادت و) حقيق ــای غيرمنطق ــای و ه  باوره
   .است نادرست جامعه ۀشد تثبيت

 بـه را انسـان فلسفه، كه چگونه دهد نشان خواهد می تمثيل غار افلاطون در )۲
 رهـايی در عقـل نقش دادن بنابراين نشان .كند می حقيقی هدايت آزادی سمت

  افلاطونی است. غار تمثيل طرح اصلی جهل، هدف از
  كند. یم حركت حقيقت به جهل از ای مرحله صورت به انسان شناخت )۳
  

  

  
 در اسـت ممكـن ها دهـد كـه انسـان نشان خواهد می غار تمثيل با افلاطون

 وضـعيت ايـن از را انسـان تواند می فلسفه و عقل .كنند زندگی پندار و جهل
   .دهد رهايی

 و جهـل از رهـايی در عقل يعنی هدف اصلی تمثيل غار افلاطون بيان نقش
  يقت است.حق به رسيدن

در اين تمثيل؛ غار نماد عـالم محسوسـات (عـالم طبيعـت يـا عـالم مـاده)، 
 جا)،  پرتـو های غير منطقی و تعصبات بی غلط (عادت زنجيرها نماد باورهای

 غار نماد عالم بيرون تابد، نماد نور خورشيد، جهان می غار درون به كه آتشی
غـار  درون های ، انسـانواقعی) معقولات، موجودات مثل، عالم حقيقت (عالم
 و غلـط ها نماد باورهـای مدلل، سايه غير و عادتی های انديشه نماد صاحبان

  غار نماد فيلسوف است. از رفته بيرون غيرواقعی) و شخص موجودات(غيرحقيقی 
  افلاطون، نظر از

 از درسـتی درک بـه قـادر اسـت، خويش پندارهای بند در وقتی تا ـ انسان۱
  .نيست واقعيت

 بـه جيتـدر به و شـود خـارج غـار از تا ندك یم یاري را یزندان هك یصـ شخ۲
   . است عقل نماد ند،ك خو یروشن

 واقعيت از حتی بلكه موجودات ۀهم تيواقع از تنها نه غار، درون انيـ زندان۳
   . خبرند یب هم خودشان

  . ددارن را یرونيب تيواقع یها نشانه کدر توان رند،ياس غار در هك انیيزندان ـ۴
  

گـر گويـد می علی نخست، عبارت در  ٢ ١٣٥    هـای واقعيت نتوانـد انسـان ا
 كه است اين مسئله اينجا در. ريزد می فرو زندگی و علم اساس بشناسد، را جهان

 اصـلی پرسـش همـان اين. نه يا هست واقعيت شناخت به قادر اصولاً  انسان آيا
 بـه انسـان دسـتيابی آيـا كه شود می بررسی يعنی است؛ شناخت امكان بحث

 كـه كند می بيان فاطمه ادامه، در .خير يا است ممكن معتبر شناخت و معرفت
 يـا خداونـد كامل ذات مانند امور برخی و بشناسد را چيز همه تواند نمی انسان
محدوده  از سخن اينجا در. هستند انسان شناخت توان از فراتر عالم اسرار همۀ
 شـناخت دسـترس در چيزهايی چه اينكه يعنی است؛ انسان شناخت قلمروو 

 بـه بخش اين بنابراين. هستند او توان از خارج چيزهايی چه و دارند قرار انسان
 شـناخت برای انسان گويد می علی پايانی، عبارت در .دارد اشاره شناخت قلمرو
 از سـخن اينجـا در. گيـرد می بهره شهود و عقل حواس، مانند هايی راه از جهان
 ايـن بنابراين يابد؛ می دست شناخت به ها آن با انسان كه است یهاي راه و ابزارها
  .دارد اشاره شناخت ابزارهای به قسمت

  شناخت ابزارهای - شناخت قلمرو - شناخت است: امكان چنين درست ترتيب پس
  

 امكـان اصـل ۀدربـار بلكـه نيسـت، شناخت ابزارهای ۀدربار متن اول عبارت )۱
  .گويد می سخن شناخت

 نشـده، مطـرح) شـناخت قلمـرو( شناخت محدودۀ از سخن نخست عبارت )۳
   .است شده بررسی شناخت به انسان دستيابی امكان اصل بلكه

 ۀدربار بحث بلكه نشده، گفته سخنی شناخت ابزارهای ۀدربار دوم عبارت در )۴
  .است انسان شناخت قلمرو و حدود

  
  

  
:شناخت يـا معرفـت » ست؟يشناخت چ«اصلی: سؤال  چیستی شـناخت

گاهی و دانستن انسان نسبت به خود، جهان و حقايق موجود است.   همان آ
:امكـان » اسـت؟ شـناخت اساسـاً ممكـن ايآ«سؤال اصلی:  امکان شناخت

  .ندارد ليكردن دل دايو پ قيبه تحق یازين و روشن است و یهيامر بد کشناخت ي
:هـايی كـه  راه» ؟شناخت كدام انـد یراه ها« سؤال اصلی: ابزارهای شناخت

  ترين آنها حس، عقل و قلب است. رسد كه مهم ها به معرفت می انسان با آن
:یعل» ؟است قلمرو شناخت چقدر حدود و«سؤال اصلی:  قلمرو شناخت 

 فـراوان قيحقـا شناخت و فهم ما از جهـان و خـود، بـاز هـم یرغم گستردگ
  .ميشناس یو نم ميدان یرا نم هم در عالم هست كه آنها یگريد

  

 كه شبيه كرد می تلقی مادی پيچيدۀ ماشين يک را بشر ذهن هابز  ٤ ١٣٦  
انسـان را نـوعی كند. پس او،  می كار اتومبيل، موتور مثل مكانيكی، دستگاه يک

های انسـانی (فكـر، اراده،  عتقد بود پديـدهمدانست و  ماشين مادی پيچيده می
دگاه ماترياليستی ماركس نيز دي. در بدن هستندهای مادی  حركت ۀرفتار) نتيج
  :گويد دارد و می

 مـادی نيازهـای را او اصـلی نيازهـای كـه اسـت موجود مـادی يک فقط انسان
 همه اخلاق، به نياز و قانون و اجتماع به نياز مانند و نيازهايی دهند می تشكيل

  شناسی های مختلف معرفت حیطه

  غار افلاطون در کتاب جمهوری تمثیل

  مفهوم فطرت اول و فطرت ثانی در اندیشۀ فلسفی ملاصدرا
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 را انسـان فتـارر معتقدنـد دو هـر بنابراين .اند شده پيدا نيازهای مادی خاطر به
  .داد توضيح مادی عوامل چارچوب در توان می

  
 محصول ها انديشه ندارد و وجود بدن از مستقل روح يا ذهن ماترياليسم، در )۱

 مركـز عنـوان بـه ذهـن« عبـارت .هستند) مغز ويژه به( بدن مادی های فعاليت
 نـه ت،اسـ دكـارت انگاری دوگانـه بـه مربـوط »رانـد می فرمان بدن بر ها انديشه

  ماترياليسم.
 نفـس و شـود می اسـتفاده ظلمـت و نـور مفـاهيم از سـهروردی فلسفۀ در )۲

 توضيح برای را اصطلاحاتی چنين افلاطون اما شود؛ می دانسته نورانی حقيقتی
 سـهروردی اصطلاحات )،۲( ۀگزين در بنابراين. برد نمی كار به بدن و نفس رابطۀ

  .است نادرست و شده داده نسبت افلاطون به
كـه  حـالی در شـده، فرض يكسان ملاصدرا و سينا ابن )، ديدگاه۳( ۀگزين در )۳

سينا معتقد است  دارند. ابن مهمی تفاوت حقيقت انسان ۀدربار اين دو فيلسوف
 رحـم در را جنينی دورۀ انسان وقتی بدن كه است مجرد موجودی انسانی نفس
 خداونـد شـد، بـدنی های اماند صاحب همۀ كه رسيد ای مرحله به و گذراند مادر
 شـده ضميمه چيزی گويد روح، اما ملاصدرا می .كند می عطا آن به را انسانی روح
 نفـس يعنـی  .است بدن و جسم خود تكامل و رشد نتيجۀ نيست، بلكه بدن به
   .شود می مجرد تدريج به و آيد می پديد بدن دل از

  

  
  

  
 كانت از  يونان و دكارت و ۀلاطون و ارسطو از فيلسوفان دوراف ها: اشتراک

 سـينا، سـهروردی و ملاصـدرا از فيلسـوفان ابن و جديد اروپا ۀدور فيلسوفان
  .اند قائل روح يا غيرمادی بعُدی انسان برای همگی مسلمان،

 ها: اختلاف  
 دانند می مادی كاملاً  را ماركس: انسان و هابز.  
 دارند اختلاف چگونگی پيدايش نفس ۀنا: دربارسي ابن و ملاصدرا.  
 دارند اختلاف بدن و نفس رابطۀ ۀارسطو: دربار و افلاطون. 

  شوند: می تقسيم دسته دو به انسان حقيقت ۀدربار ها ديدگاه كلی طور به
 ماركس و هابز مانند( داند می مادی كاملاً  را انسان: ساحتی تک ديدگاه(.  
 روح يـا غيرمادی بعُدی مادی، بدن بر علاوه انسان یبرا: دوساحتی ديدگاه 

  ).مسلمان فيلسوفان و دكارت، كانت افلاطون، ارسطو، مانند( است قائل نيز
  
 و افلاطـون بـه نزديک ديدگاهی مسلمان، فلاسفۀ ديگر و سينا ابن  ١ ١٣٧  

 و داننـد می هـا رذيلت و ها فضـيلت شناخت منبع را عقل نيز آنان .دارند ارسطو
عقـل «دهـد  می تشخيص را بد انسان و خوب رفتار كه آن جهت از را، عقل اين

 و داری خويشـتن احسـان، عـدل، ماننـد هايی عقـل فضـيلت. نامند می» عملی
شـود. بنـابراين  می روح كمـال و رشـد باعـث كـه دانـد می كمـالاتی را شجاعت

 دارنـد؛ عقلـی منشـأيی اخلاقـی قواعد و ها فضيلت معتقدند مسلمان فيلسوفان
 بنـابراين. دهد تشخيص را افعال برخی بدی و خوبی تواند می انسان عقل عنیي

 اخلاقـی فعـل كـه: معيـار دهـد می پاسـخ پرسـش ايـن به واقع در ديدگاه اين
 منبـع بودن عقلی« بحث آيند؟ پس می دست به كجا از اخلاقی چيست؟ قواعد

  است. اخلاق معيار و منشأ به مربوط »ها فضيلت شناخت
 ديـدگاه كـه ای مسـئله بـه همـان كـدام دقيقـاً  )، هيچ۴) و (۳)، (۲(های  گزينه

دهنـد، مربـوط  می پاسـخ آن بـه اخـلاق بودن عقلی ۀدربار مسلمان فيلسوفان
  شود. نمی

  

  
  .ها فضيلت شناخت منبع نه است، اخلاقی گرايی نسبی به مربوط )۲
كميت عقل بر قوای ديگر ۀدربار )۳   .يلتفض شناخت منشأ نه است، ضرورت حا
  .آن شناخت منبع نه است، مربوط اخلاق بودن ای سليقه يا اختياری به )۴

  

  
  

  
 و ها فضيلت شناخت منبع عقل معتقدند سينا ابن مانند مسلمان فيلسوفان 

  .هاست رذيلت
 را انسـان رفتارهـای بـد و خـوب زيـرا نامنـد؛ می عملـی عقل را عقل اين 

  .دهد می تشخيص
 شـجاعت و داری خويشـتن احسـان، عدل، مانند هايی فضيلت آنان نظر از 

  .شوند می روح كمال و رشد سبب
 روح نيـز ها فضـيلت شـوند، می جسـم رشـد باعث غذا و آب كه طور همان 

  .كنند می كامل را انسان
 مانع و زنند می آسيب روح به ريا و بخل ظلم، مانند هايی رذيلت مقابل، در 

  .شوند می آن لكما
 كارهـای انجام با و دارد گرايش ها فضيلت به طبيعی طور به انسان بنابراين 

  .كند می پيدا درونی نشاط و رضايت احساس اخلاقی
 اخلاقـی، فعل شناخت معيار مسلمان، فيلسوفان ديدگاه در 

  .است عملی عقل
  

پـس از موجـود شـدن  كوه دماوندمحال بودنِ امتناع وجود برای   ٣ ١٣٨  
كاملاً درست است؛ اما اين ضرورت را علت به او بخشيده اسـت، نـه اينكـه ذات 

و تمـام  كـوه دماونـدالوجود بالذات تبـديل شـود.  تغيير كند و به واجب دماوند
 علـتِ الوجود هسـتند، امـا بـه واسـطه  موجودات جهان در حال حاضـر واجـب

الوجود  اجـبهستند و حقيقـتِ و» الوجود بالغير واجب«يعنی همگی  خودشان؛
  بالذات منحصراً مخصوصِ خداوند است.

  
 ۀالوجود در حالت عادی در وضعيت تساوی است و پايين رفتن كف ترازوی ممكن) ۱

  ، قطعاً نيازمند ورود يک علتِ بيرونی است.»واجب بالغير«يل آن به تبد و بودن
د؛ ی است، ذات او اقتضـای حتمـیِ هسـتی نـدارامكان وجود، با انسان ۀرابط) ۲

  بنابراين تا قبل از صدور علت تامه، وجود از ذات او منفک و جداست.
امكانِ موجود شدن را دارند، اين است كه ذاتشان نسبت  ،علت اينكه اشيای مادی) ۴

  شود. ين میسنگ ها آن بودنِ  ۀبه وجود و عدم مساوی است و با آمدن علت، كف
  

  
  

  های مختلف رابطۀ وجود با ماهيت
  حتوضي  عنوان

از علـت اسـت؛  ازين یوجود دارد و ب یِ ذاتاً اقتضا  الوجود بالذات واجب
  مانند خداوند.

اسـت؛ ماننـد  ینسبت به وجود و عدم مساو ذاتاً   الوجود بالذات ممكن
  .ايانسان و اش تيماه

كــه بــا آمــدن علــت، وجــودش  یالوجــود ممكن  الوجود بالغير واجب
  شده است. یو ضرور یحتم

عدم دارد و تحقق آن محـال اسـت؛  یِ اقتضا ذاتاً   الذاتالوجود ب ممتنع
  مربع. ۀريمانند دا

نبودِ علت، تحقق آن  ليكه به دل یالوجود ممكن  الوجود بالغير ممتنع
  شده است. رممكنيغ

   اخلاقی فعل معیارۀ دربار مسلمان فیلسوفان دیدگاه

  حقیقت انسان فلاسفه دربارۀ مقایسه دیدگاه برخی
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ای  يت است كه پديدهعل ۀ رابطۀدهند زمانی بازتاب »چرا«استفهام   ٢ ١٣٩  
را هـدف بگيـرد. پرسـش از  ای عينی در عالم واقعيت (خارج) طبيعی يا حادثه

، دقيقاً پرسـش از علـتِ پديدآمـدن يـک »انبساط جيوه در اثر حرارت«چرايیِ 
ينـیِ علـّت و معلـول ع ۀدگرگونیِ فيزيكی در واقعيتِ خارجی اسـت و بـه رابطـ

  (رابطه وجودبخشی) اشاره دارد.

  
يـافتنِ ين عبارت در ساحتِ ذهن كاربرد دارد؛ زيرا به دنبالِ ا در »چرا« ۀكلم) ۱

ۀ فكریِ فيلسوفان در ذهن اسـت، نـه كشـفِ يـک رابطـۀ دليلِ تصديق يا انگيز
  در جهانِ خارج. وجود بخشی

شـناختی در ذهـن  ين گزاره مربوط به يـک ضـرورتِ معرفتا در »چرا« ۀواژ) ۳
  به كار نرفته است. در جهانِ خارج ۀ وجود بخشیاست و برای كشف يک رابط

ی دربارۀ دليل پـرداختن فيلسـوفان نخسـتين بـه تاريخاين عبارت، بررسیِ ) ۴
به دنبـال يـافتن دليـل يـک واقعيـت » چرا«ای طبيعت است. كلمۀ ه دگرگونی

  تاريخی است؛ نه رابطۀ وجود بخشی در جهان خارج.
 دنبـالِ  به »چرا« كلمه و است مدنظر بدن و نفس ساختاريک تحليلِ فلسفی درباره 

  ؛ نه جهان خارج.احتِ ذهنِ انسان استی در سعقلانيافتنِ دليلِ يک گزاره 
  

  

  »علت«و » دليل«فرق 
  توضيح  عنوان

  ی (واقعيت)علّ  ۀرابط
 »چرا«ای وجودبخشی در عالم خارج؛ كلمه  رابطه

  است.» به چه علت؟«ينجا به معنی ا در

  ی (ذهن)منطق ۀرابط
 در »چـرا«ای معرفتی در عالم ذهن؛ كلمـه  رابطه

  است.» ل؟به چه دلي«ينجا به معنی ا
  

منحصراً از » مثال خير«مندی از  از نظر افلاطون، راهِ يافتن و بهره  ٤ ١٤٠  
طريق تفكر و تعقلِ فلسفی (ساحت ذهن) ممكن است و مشـاهداتِ تجربـی و 

  حسیِ افلاک به اين ساحتِ مجرد راهی ندارند.

  
دليل اينكه گـاهی از لفـظ ی فلسفی است، اما خداشناس ۀكنند افلاطون ابداع) ۱
كرد، ارتباط گرفتن  های معتقدين به چندخدايی استفاده می و عبارت» خدايان«

ی خداشناسـ ۀكننـد ابداعبا جامعۀ آتن بود و ايـن دليـل، ارتبـاطی بـا اينكـه او 
  ، ندارد.فلسفی است

نيست كه هرگونه درکِ ذات خداوند ناممكن باشـد؛ بلكـه صـرفاً  گونه ايناولاً ) ۲
توان از طريق عقـل  نيست و ذات پروردگار را میپذير  درک حسی خداوند امكان

دهد كه علـتِ محـال  شناسايی كرد. ثانياً، افلاطون توصيفی از ذات خدا ارائه می
  .)۲(بودنِ درکِ حسیِ پروردگار، مجرد بودن او است، نه دلايلِ مذكور در گزينۀ 

ل جهـان كند تا اثبات كند ك افلاطون از خدا با عنوان صانع (دميورژ) ياد می) ۳
كميـتِ  تحت فرمانِ عقل و شعور اداره می شود؛ اين مفهوم دقيقاً در تقابل با حا

   تصادف و اتفاقِ خالی از عقل قرار دارد.
  
  

  
  

  

  خداشناسی افلاطون
  توضيح  عنوان

و فراتـر از  یدگرگـون یثابت، مجـرد، بـ ۀوستيپ یِ هست  ذات خداوند 
کِ حس   .شود یكه منحصراً با تعقل درک م یادرا

ــيتب  خلق  ۀمرتب ــاهيجا نِ ي ــامِ آفر گ ــار در مق ــگريپروردگ و  ینش
  .یعالمِ ماد یِ ايبه اش بخشی نظم

و  يیغـــا نظـــمِ 
  دار هدف

كم ینف  ۀتصادف و اتفاق بر جهـان؛ ادار تِ يمطلقِ حا
  عاقل. وجودی شعورِ  و فرمان تحت عالم كل

در برابـر  موضع
  يیچندخدا

از لفظ  ظاهری ۀو استفاد گانهي یبه خدا یذات اعتقادِ 
  .آتن مشرک ۀبا جامع ارتباط یصرفاً برا انيخدا

جهان با  نسبتِ 
  پروردگار

جهان  یايحق؛ اش یِ تمام موجودات به تجل یِ وابستگ
  .شوند یم قتيحق یو پرتوِ او دارا يیدر روشنا

  
جهان هستی يكپارچه نياز و تعلق به ذات الهی است و (به همين   ٣ ١٤١  

جهان مادی  های پديدهی ندارد. در واقع، علتِ اينكه دليل) از خود هيچ استقلال
در عالم خارج فاقد استقلالِ ذاتی هستند، دقيقاً همين فقرِ وجودی و يكپارچـه 

  ) كاملاً صحيح است.٣گزينۀ (هاست؛ بنابراين  نياز بودنِ هويتِ آن
  

خوانيم كه موجودات، نيازمند و وابسته هسـتند و (بـه  در مقدمات برهان می) ۱
اتصـال بـه «نيـاز متصـل شـوند. بنـابراين  لتِ همين نياز) بايد به وجودی بیع

  است، نه برعكس! » نيازمندی ذاتی«معلولِ » تعالی حق
قطـعِ  ۀخاموش شدنِ نورِ وجودِ موجودات و نابودیِ كلِ عالم، معلول و نتيج) ۲

  ؛ نه برعكس.پرتوِ عنايت از سوی خداوند است
آن، تفكيـک وجـود، بـه  ۀرا ارتقا بخشيد و نتيجـ سينا ملاصدرا استدلال ابن) ۴
نهايیِ برهان است،  ۀپس تفكيک وجود به دو گونه، نتيج شد.» غنی«و » فقير«

  نه علت و خاستگاهِ ارتقایِ آن!
  

  

  برهان خداشناسی ملاصدرا
  علت  معلول

ضرورتِ اتصالِ جهان 
  الوجود به واجب

 وجودِ ممكنات عينِ وابستگی و نياز به ديگـری
  است.

فقدانِ كاملِ استقلال 
  يكپارچه نياز و تعلق بودنِ هويتِ عالمَ.  در جهانِ هستی

ــیِ  ــابودی و خاموش ن
  بازگرفتنِ آنیِ پرتوِ عنايت از جانبِ ذاتِ الهی.  نورِ وجودِ موجودات

تقسيمِ هستی بـه دو 
  وابسته و نياز بی ۀگون

اثباتِ اتصالِ موجوداتِ نيازمند بـه مبـدأِ غنـیِ 
  مطلق.

  
فيلسوفان مسلمان موجوداتی را كه حقيقـت وجودشـان مجـرد از   ٤ ١٤٢  

اند و  اند. اين موجودات مجرد، فوق عالم طبيعت ناميده» عالم عقول«ماده است، 
  .رسد ها به عوالم ديگر می فيض خداوند از طريق آن

  
نام » عقل اول«نخستين مخلوقِ پروردگار كه كاملاً روحانی و غيرمادی است، ) ۱

  .د، نه عقل فعالدار
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، انسـان گيرد و بـرای خـودِ  مددرسانیِ عقل فعال در باطنِ انسان صورت می) ۲

  .محسوس نيست
گر قوه ) ۳ استدلال كردن، حقايق » علاوه بر«تواند  ی انسان تربيت شود، میعقلا

شود، بلكـه در كنـار  استدلال نمی» جايگزين«را درک و شهود كند. پس شهود، 
   گيرد. رار میآن و فراتر از آن ق

  
  

  عقل اول و عقل دهم و عقل انسان
  توضيح  عنوان

اولــين مخلــوقِ خــدا / مبــدأ صــدورِ ســاير عقــولِ عــالم   عقل اول
  الوجود بالذات ترين عقل به واجب / نزديکمجردات 

عاملِ فهميدنِ مفاهيمِ كلی / مددرسـانِ نامحسـوس بـه   عقل فعال
كقوه    طبيعت ترين عقل به / نزديکی انسان ادرا

پرتوی از عالم عقول / نيازمندِ تربيت بـرای رسـيدن بـه   عقل انسان
  (در كنارِ استدلال).» شهود«مقامِ 

  
مشرقِ جهان نورِ بدون ظلمت و مجرد از ماده اسـت و بـه همـين   ٣ ١٤٣  

كی قابل مشاهده نيست. از طرفی، بنيان اين حكمت بر  دليل برای موجودات خا
های كامـل  ش انـوار عقلـی بـر نفـسِ انسـانكشف و شهود استوار اسـت و تـاب

و  ، رهايی از حـواسمشرق جهانافتد؛ بنابراين تنها راهِ درکِ  (سالكان) اتفاق می
  استفاده از كشف و شهودِ باطنی است.

  
طـولی تنها مراتـبِ  ، نه»وجود«جای  به» نور«سهروردی با وارد كردن مفهوم ) ۱

د را پيرامونِ مراتـبِ نـور و ظلمـت و هستی را نفی نكرد، بلكه دقيقاً مباحث خو
  درجاتِ آن ساماندهی كرد.

در فلسفه اشراق، تفاوت موجودات بـه دليـل تضـاد و دوگـانگی در ذاتشـان ) ۲
ای از نور است، تفاوتشان صـرفاً بـه  نيست، بلكه چون همه چيز در جهان درجه

   گردد. ها برمی آن» شدت و ضعفِ نورانيتِ «ميزانِ 
ای از نور ندارد، مربوط به جايگاهِ  ای كه هيچ بهره عالمِ ماده تاريكیِ محض و) ۴
انـد و  ، نـور و ظلمـت در هـم آميخته»مغرب ميـانی«است. در » مغرب كامل«

  محروميتِ مطلق وجود ندارد.
  

  

  حكمت اشراق
  توضيح  عنوان

  نورالانوار 
 تجلـیِ  بـا كـه نخستين ذات و هستیسرچشمه 

 روشـنايی و حيـات چيز همـه بـه خـود، پيوسته
  .بخشد می

مقامِ نورِ خالص و مجرد از ماده (محل فرشتگان   مشرقِ جهان
  رؤيت نيست. قابلمادی مقرب) كه با چشمِ 

 گونـه هيچ كـه صـرف ۀعالمَِ تاريكیِ محض و ماد  مغربِ كامل
  .شود نمی يافت آن در روشنايی و نور از ای بهره

ر آن نـور و جايگاهی ميانِ مشرق و مغرب كـه د  مغربِ ميانی
  اند. ظلمت به هم آميخته

رسيدنِ كامل بـه مبـدأ هسـتی (نورالانـوار) كـه   وصول و رستگاری
  است.كمالات  تمام ۀسرچشم

  

ملاصدرا كه خود عارفی برجسته بود، يگانگیِ هستی را شهود كرده   ٣ ١٤٤  
بـاطنی و عرفـانی را در قالـب يـک نظـام  ۀبود؛ اما برای اينكه بتواند ايـن يافتـ

گيـری از  برای ديگران اثبات كند، نيازمندِ يک پل ارتباطی بود. او با بهرهفلسفی 
، راه را برای يافتنِ استدلال باز كرد و توانست يک شـهودِ »اصالت وجود«نظريه 

  درونی را به يک برهانِ مستحكمِ فلسفی تبديل نمايد.

  
شدند و  یمتوسل م» كمتر به استدلال (برهان)«عارفان برای اثبات نظر خود ) ۱
كردند. بنـابراين، اسـتفاده از تمثيـل (ماننـد  عمل می» بيشتر از طريق تمثيل«

  عارفان است؛ نه ملاصدرا. امواج دريا) روش
کِ ميــان موجــودات بــه ۲ گردد؛ نــه  بــازمی» وجــود«) از نظــر ملاصــدرا، اشــترا
  ».ماهيت«
اً برعكس، های عقلی را با تشبيه جايگزين نكرد؛ بلكه دقيق ملاصدرا استدلال) ۴

هــایِ صــرفاً عرفــانیِ پيشــينيان را ارتقــا داد و بــرای درکِ  ها و تمثيل او تشــبيه
  اقامه كرد.» یفلسف استدلالِ « ها آن ۀحقيقت، به پشتوان

  
  

  اثبات وحدت حقيقت وجود
  توضيح  عنوان

تكيه بر كشف و شـهود / اسـتفاده از تمثيـل (امـواجِ   رويكردِ عارفان
  منطقی برای نفیِ كثرت. جای استدلالِ  دريا) به

تلفيقِ شهودِ عرفانی با برهانِ فلسفی / استفاده از ابزارِ   نوآوریِ ملاصدرا
  برای اثباتِ يگانگیِ هستی.» اصالت وجود«

  
، علاوه بر اينكه خودجلدیِ  ۲۰علامه طباطبايی در تأليفِ تفسير   ٢ ١٤٥  

تر با مسائل روز، به كرد، برای پيوند بيش هر آيه را به كمک آيات ديگر تفسير می
ای غنی از اين مباحث را در كنار  مباحث مستقل فلسفی نيز پرداخت و مجموعه

  تفسير ارائه داد.

  
اصول فلسفه و روش «های جديد و مكاتب ماترياليستی در كتاب  نقد انديشه) ۱

  انجام گرفت.» رئاليسم
كراتِ ايشان با هانری كربن (فيلسوف غربـی)، تـأ) ۳ ليف دو كتـابِ دستاوردِ مذا
  بود.» رسالت تشيع«و » شيعه«
ــدريس در ســطوح تخصصــی) ۴ ــرای ت ــه ب ــابی ك ــد،  كت ــته ش ترِ حــوزه نگاش
  نام دارد.» الحكمه ↨نهاي«
  

  

  آثار علامه طباطبايی
  توضيح  عنوان

تفسير قرآن به قرآن + طـرح مباحـث مسـتقل   الميزان
  فلسفی برای مسائل روز.

و روش  اصول فلسـفه
  رئاليسم

 ۀایِ فلســف ماركسيســم و ارزيــابی مقايســه نقــد
  اروپايی. ۀاسلامی با فلسف

معرفی مكتب تشيع بـه جهـان غـرب (حاصـل   شيعه / رسالت تشيع
كرات با هانری كربن).   مذا

 ↨/ نهايـ ↨ الحكم↨بداي
  ↨الحكم

كتب درسی برای تدريس فلسـفه در دو سـطحِ 
  ».تخصصی«و » اوليه«
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  ٤ ١٤٦      

,ريال   , , , , ,  2 200 1 200 000 2 640 000  درآمد سالانۀ بنگاه 000

,ريال   , , ,  12 000 000 12 144 000  اجارۀ سالانۀ بنگاه 000

,ريال   , ,   850 000 15 12 153   حقوق سالانۀ همۀ كاركنان 000000
  های توليدی هزينۀ استهلاک سالانۀ ماشين  

,ريال   , , ,  30153 000 000 45 900 000100  

  , , , , 144 000 000 153 000   گاههزينۀ سالانۀ بن000

,ريال   , , , , ,  185 000 000 45 900 000 527 900 000  

 سود (منفعت) سالانۀ بنگاه  

,ريال   , , , , , , ,  2 640 000 000 527 900 000 2 112 100 000   
  
  

  

  
هايی را پرداخت كننـد  تمامی كارآفرينان، برای توليد يک محصول بايد هزينه

  گويند. های توليد می كه به آن هزينه
  ل:های توليد شام هزينه

به عنوان كارگاه، مغازه يا دفتـر كـار كـه  ) محل توليد كالا و يا خدمات۱
  توان محلی را خريد يا اجاره كرد. می
آلات مـورد  شامل خريد يا اجارۀ ابزارها و ماشين های فيزيكی ) سرمايه۲

كتور)   نظر برای توليدات (مثل ترا
  ) مواد اوليۀ لازم۳
  پردازند. مزد يا حقوقی كه به كارگر يا كارمندان می ) نيروی انسانی۴
  

  فرمول  تعريف  

توان  با فروش محصولات می  درآمد
  قيمتتعداد كل محصولات  درآمد كسب كرد.

  سود
تر از  ميزان درآمد بيش

  اشدها ب هزينه
  ها هزينه درآمد

  درآمدها هزينه

  زيان
های توليد  ميزان هزينه

  تر از درآمد باشد بيش
  ها هزينه درآمد

  درآمدها هزينه

  
هـر كسـب و كـار، مـثلاً يـک های اساسی كه  الف) يكی از انتخاب  ٣ ١٤٧  

تواند منابع كمياب خـود  روست: اين شركت چگونه می شركت توليدی، با آن روبه
  را در ميان انواع توليدات تقسيم كند؟

گر عوامل توليد تغيير كند و به دلايلی افزايش پيدا كند (چه از نظر كميت  ب) ا
موجود برای توليـد و مقدار و چه از نظر كيفيت) مثلاً يک فناوری جديد منابع 

هر دو محصول را افزايش دهد، در اين صورت منحنی مـرز امكانـات توليـد بـه 
شود؛ يعنی با افزايش منابع، شـركت يـا كشـور بـا  سمت راست ـ بالا منتقل می

شـود و در واقـع رشـد اقتصـادی  رو می منحنی مرز امكانات توليد جديدی روبه
  افتد. اتفاق می

  
  

  
دهد كـه بـا توجـه بـه محـدود  نشان می PPFمنحنی مرز امكانات توليد يا 

بودن منابع توليد، رسيدن به هر ميزانی از توليد در خروجی شدنی نيسـت و 
هايی از توليد اين دو كـالا كـه درون يـا روی  توان به تركيب در عمل تنها می

  اين منحنی هستند، دست يافت.
  یتفسير نقاط روی منحن

  

فقط آن دريال 
ه نهقاط�
شود. تول�د م�توانهد 
الا ��

تر
�ب� تول�د ام�ان 
ه نهقاط�
تول�د اما داريالد وجود 
الا دو از

منابع، از برخ� ز�را نه�ست 
اريالا
م�مانهند. باق� استفادهنهشده،

دسترس� غ�رقابل نهقاط
تول�د براي منابع 
ه
نه�ست. 
اف� آن دريال

( اول( توليد امكانهات مرز منحن� به توجه با

براي منابع تچمام 
ه نهقاط�

اريال به 
الا دو از تر
�ب� تول�د
نهچم�آ�ند. ز�اد �ا 
م و م�ريالونهد

  
  
عـدد بـه  ٢٠٠محصول شـلوار از  Gبه  Cالف) با حركت از نقطۀ   ٢ ١٤٨  

 ٤٠رسـد يعنـی بايـد از  عدد می ٤٠عدد به  ٨٠رسد و پيراهن از  عدد می ٦٠٠
  نظر كنيم كه معادل هزينۀ فرصت اين تغيير است. عدد آن صرف

ب) نقاط خارج از مرز، نقاطی هستند كه با فرض ثابت مانـدن منـابع غيرقابـل 
اند زيرا كشور منابع كافی برای رسيدن بـه آن را نـدارد، مگـر منـابع را  يابیدست

  افزايش دهد تا به آن برسد.
كارايی تنها » K«ج) در نقطۀ  شـود در  عـدد شـلوار توليـد می ۳۰۰به دليل نا

  توليد شود.» H«عدد شلوار در نقطۀ  ۷۰۰توانست  كه می حالی
  jkø 700 300 400   

خذ تصميم مناسب در هر كسب و كاری بايد هزينۀ فرصت، جهت ا  ٣ ١٤٩  
  رفته و قيد بودجه را رعايت كرد. های هدر عدم توجه به هزينه

  الف)  ٢ ١٥٠  
,تومان   , ,  750 000 450 337 500   ميزان هزينۀ آقای حسينی 000

k{ ÁnHkÄoi ³I¿w jHk÷U½  ب)
S¨o{ ³I¿w ®¨ jHk÷U 100درصد مالكيت آقای حسينی  

  ,
, ,

  750 000 100 302 500 000   
شـود، پـس آقـای  ها به تناسب مالكيت سـهام پرداخـت می سود در شركت ج)

  درصد سود سالانۀ شركت خواهد بود: ۳۰حسينی مالک 
,تومان  , , , 30 120 000 000 36 000 000100  

  
  

  
  شود. ـ دارايی هر شركت به تعداد معينی سهم تقسيم می

شود كه به اندازۀ سهمش  دار آن تبديل می مهر كس با خريد سهام شركت به سهاـ 
  ها به همان اندازه سهيم است. مالكيت نسبی آن را دارد و در منافع و مسئوليت
دهـد كـه دارنـدۀ آن بخشـی از  ـ سهام يک سند مالكيت اسـت و نشـان می

  مالكيت شركت را در اختيار دارد و در سود و زيان آن، شريک است.
گر دارا 100,يی شركتی بهـ به عنوان مثال ا سـهم تقسـيم شـده باشـد،  000

10,گذاری كه سرمايه درصـد  ۱۰كنـد، مالـک  سـهم آن را خريـداری می 000
,

( )
,

 10 000 100 10100   شركت است. 000

  سهام شرکت

  منحنی مرز امکانات تولید

  های تولید ینههز
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شود كه به صورت تكميلی  الف) كالای مكمل به كالاهايی گفته می  ٣ ١٥١  
شوند؛ مانند قند و چـای، مسـواک و خميردنـدان، تفنـگ و  و با هم مصرف می

گلولۀ تفنگ، اتومبيل و بنزين. افزايش قيمـت يكـی از كالاهـای مكمـل باعـث 
كاهش در ميزان تقاضا برای كالای ديگر خواهد شـد و بـرعكس كـاهش قيمـت 
يكی از كالاهای مكمل باعث افـزايش در ميـزان تقاضـا بـرای كـالای مكملـش 

نوان مثال افـزايش قيمـت بنـزين باعـث كـاهش تقاضـا بـرای خواهد شد. به ع
اتومبيل خواهد شد، يا كاهش قيمت انرژی الكتريكی باعث افـزايش اسـتفاده از 

  گردد. لوازم برقی می
ب) در بازار هر محصول، گاه تعداد فروشندگان و خريداران به قدری زياد اسـت 

كنن كه حضور و رفتار هر يک از عرضه دگان به نسبت كـل بـازار كنندگان و تقاضا
بسـيار كوچـک خواهـد بـود و در عمــل، هـيچ يـک از طـرفين بـه تنهــايی در 

نيسـتند. در ايـن » گـذار قيمت«گيری قيمت تأثيرگذار و به عبـارت ديگـر  شكل
نامنـد. بـازار محصـولاتی چـون  می» بـازار رقـابتی«صورت بازار را به اصـطلاح 

كارونی معمولاً رقابتی است.   ما
يل طبيعی، اقتصادی، قانونی يا حتی غيرقـانونی، تعـداد فروشـنده يـا گاه به دلا

گوييم.  می» انحصار«شود. اين وضعيت را  خريدار به يک يا چند نفر محدود می
های خودرويی به دلايل  مثلاً شركت توانير در كشور ما، به دليل طبيعی و شركت

  روند. قانونی، انحصارگر در فروش كالای خود به شمار می
های نفتی از يک سو تنهـا خريـدار و از سـويی  ركت پخش و پالايش فراوردهش

ديگر تنها فروشندۀ محصولات نفتـی اسـت و خريـد و فـروش ايـن كـالا را در 
گذار اسـت و خريـداران در بـازار انحصـاری،  انحصار خود دارد. انحصارگر، قيمت

  پذيرند. قيمت

گر قيمت كالايی در حال كاهش باشد مـی  ١ ١٥٢   گـوييم بـه دليـل  الف) ا
وجود مازاد عرضه (يعنی فزونی عرضه بر تقاضا) قيمت به سمت قيمت تعـادلی 

  رود. پيش می
تر از  ريال قيمت تعادلی است. در سطوح قيمت كم ۱۰۰۰) با توجه به نمودار قيمت ب

  شويم. ريال) در بازار با كمبود عرضه مواجه می ۷۵۰قيمت تعادلی (يعنی قيمت 
كيلوگرم    75 45   كمبود عرضه 30

هـا كـاهش  بر افـزايش درآمـد، هـدف از برخـی ماليات الف) علاوه  ٢ ١٥٣  
  رفتارهای نامناسب است.

ب) در كشورهايی كه سازوكار ماليات بر ارزش افزوده برقرار است، كسب و كارها، 
آوری كـرده و آن را از طريـق خريـد از  منبع ماليات را از فروش خودشان جمـع

  كنند. كسب و كارها، پرداخت میديگر 

  كشور اروپايی ٢٣انعقاد قرارداد غيررسمی گات  ٢ ١٥٤  
  ايالات متحدهتن وودز) كنفرانس پولی و مالی سازمان ملل (بر

  و مكزيک آمريكا و كاناداپيمان تجارت آزاد معروف به نفتا

برای به دست آوردن توليـد ناخـالص داخلـی بايـد كـل كالاهـا و   ٣ ١٥٥  
  كنيم: خدماتی كه توليد شده را با هم جمع 

نكته: (بيمه جزء خدمات است و در خدمات كل محاسبه شده است در نتيجـه 
  نيازی به محاسبه دوباره آن نيست.)

  توليد ناخالص داخلیاد غذايیارزش پوشاک و موارزش خدمات  
  آلات ارزش ماشين  

,ميليارد ريال) ۲۵۴(   , ,254 000 000   ريال: ارزش پوشاک و مواد غذايی 000
,ميليارد ريال) ۳۸۰(   , ,380 000 000   ريال: ارزش خدمات 000

)/21 ,ميليارد ريال) 7 , , , , 6200 3 500 000 21 700 000   آلات ارزش ماشين :000
  : توليد ناخالص داخلی  

  /21   ميليارد ريال  ۲۵۴ميليارد ريال ۳۸۰ميليارد ريال7
  ), , ,655 700 000 655/ريال) 000    ميليارد ريال 7

برای به دست آوردن توليد خالص داخلی سرانه بايد ابتدا هزينه اسـتهلاک را از 
  توليد ناخالص كم كنيم:

 , , , , , ,ÏIÄn ÏIÄn 200 380 000 000 000 76 000 000 000100  

  , , , , , ,

, , ,

ÏIÄn ÏIÄn
ÏIÄn




655 700 000 000 76 000 000 000
579 700 000 000  

  عيت تقسيم كنيم:حال بايد توليد خالص داخلی را بر جم
 /, , , , ,5 ÏIÄn 797 700 000 000 40 000 000 14492  ريال 5

) توليد ناخالص داخلـی ١بندی كشورها از نظر فقر  معيارهای رتبه  ٣ ١٥٦  
  ) درآمد سرانه كشورها است.٢و 

  های كاغذی، ديجيتال و تحريری خصوصيت اعتباری دارند. پول  ٤ ١٥٧  
  

  

  توان بيان كرد: مراحل پيدايش پول را به صورت زير می

پنجم مرحلۀ

تحر�ري �ا ثبت� پول

ال�ترونه��� پول و

چمهاريالم مرحلۀ

"اغذي پول

دوم مرحلۀ

"الا�� (گز�نش "الا پول

پول) عنوان به خاص

اول مرحلۀ
("الا پا�اپاي مبادلات
تهاتري) �ا "الا با

سوم مرحلۀ

فلزي پول پ�دا�ش

  
  

درصد را از ميانگين درآمدی تمـام افـراد  ٩دولت درآمدی معادل   ٣ ١٥٨  
دهـد  توانستند شغل داشته باشند ولی بيكار هستند را از دست می بيكار كه می

  پس بايد ابتدا جمعيت بيكار را محاسبه كنيد:
  سال و بالاتر ۱۵عيت جم جمعيت كل  سال  ۱۵جمعيت زير   

 , , , , , ,  32 000 000 12 000 000 20 000 000  

  جمعيت فعال سال و بالاتر  ۱۵جمعيت  جمعيت غيرفعال   
  , , , , , ,  20 000 000 8 000 000 12 000 000  

  , , , ,  70 12 000 000 8 400   جمعيت شاغل 000100

  جمعيت بيكار جمعيت فعال  جمعيت شاغل   
  , , , , , ,  12 000 000 8 400000 3 600 000  

توانسـتند بـه دسـت آورنـد را  حالا بايد ميانگين كل درآمدی را كه اين افراد می
  كنيم: درصد آن را محاسبه  ۹محاسبه كرده و 

  توانستند داشته باشند درآمدی كه افراد بيكار می  
,تومان   , , , , , , ,  3 600 000 5 600 000 20160000 000 000   

  مقدار ماليات افراد بيكار  

,تومان   , , , , , , ,  920160 000 000 000 1 814 400 000 000100   
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» سال و بـالاتر ۱۵«و » سال ۱۵تر از  پايين«كل جمعيت كشور به دو دستۀ 

و » غيرفعال«شامل جمعيت » سال و بالاتر ۱۵«شود كه جمعيت  تقسيم می
آمـوزان، زنـان  شامل: دانشجويان، دانش» غيرفعال«است و جمعيت  »فعال«

چنـين جمعيـت  گردنـد. هم دار و بازنشستگان است كه دنبـال كـار نمی خانه
» بيكـار«شود كه بخـش  تقسيم می» شاغل«و » بيكار«به دو بخش » فعال«

  كند. گردد ولی پيدا نمی دنبال كار می
دهنـد دسـتمزد يـا حقـوق  می شاغل: كسـانی كـه در ازای كـاری كـه انجـام

  وقت باشد.) وقت يا پاره تواند تمام گيرند. (اين شغل می می
وجوی كار اسـت امـا  سال دارد و در جست ۱۵بيكار: كسی است كه بالاتر از 

  كند. كاری برای خود پيدا نمی
دار و افـرادی كـه دنبـال كـار  آموز، دانشجو، بازنشسته، خانـه در نتيجه دانش

  شوند. كار محسوب نمیگردند، بي نمی
  جمعيت فعال: افرادی كه مشغول به كارند يا دنبال كار هستند.

  جمعيت فعال جامعه تعداد افراد شاغل  تعداد افراد بيكار   
سـال) قـرار دارنـد ولـی  ۱۵جمعيت غيرفعال: افرادی كه در سن كار (بالای 

  سال) ۱۵آموزان بالای  يا بيكار نيستند. (مانند دانشجويان و دانششاغل 
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دورۀ قاجار: اقـدامات مـذهبی و ملـی ماننـد تأسـيس دارالفنـون،   ٤ ١٥٩  
كو و لغو قرارداد رژی و بيانيه   هايی در حمايت از توليد ملی تحريم تنبا
هـای عمرانـی  در كشور به اجرای طرح دورۀ پهلوی: دولت با هدف ايجاد توسعه

  متعدد پرداخت.

الف) سهام دو نوع قيمت دارد؛ قيمت اوليـه و ثانويـه. بـه قيمـت   ١ ١٦٠  
گويند. قيمـت اوليـه  فروشد قيمت اسمی می ای كه شركت برای بار اول می اوليه

  شود. نويسی مشخص می در روی هر ورقۀ سهم توسط شركت پذيره
يد مراقب باشـيم كـه نقـش اجتمـاعی خـود را در ب) برای خريد هوشمندانه با
  ميدان اقتصاد فراموش نكنيم.
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